
کتاب حِزقیال نبی

مقدمه

حِزقیال نبی در زمان تبعید و

، برای خدمتدوری از وطن
قیال قبلنبوت گماشته شد. حِز

و بعد از سقوط و ویرانی

بعید بهاورشلیم، در بابل در ت
 برایسر می‌بُرد. پیام او هم

م و همهموطنانش در اورشلی
بود.برای تبعید‌شده‌گان 

۱ / ۶۳۹



خداوند به حِزقیال رؤیاهای
نشانعجیب و شگفت‌انگیزی 

 اینداد. حِزقیال سعی می‌کند
وضیحرؤیاها را با جزئیات ت

 آنها بادهد، اما بسیاری از
تند.کلمات قابل بیان نیس

ود، ازحِزقیال در پیامهای خ

تفادهاستعاره‌های قوی نیز اس
دنمی‌کند که هدف آن تکان دا

توبهمردم جهت گوش دادن و 
مثال،نمودن است. به عنوان 

۲ / ۶۳۹



گزیدۀ خدا با همسریقوم بر
تکبمقایسه می‌شود که مر

گریزناکاری شده و فاحشه‌
بهمی‌کند .حِزقیال می‌خواست 

دهداین ترتیب به مردم نشان 
هاکه بُت‌پرستی و نافرمانی آن

ریر و وحشتناک است.چقدر ش

ر موردحِزقیال همچنان د
 اینکهقدوسیت خداوند و

برایاعمال پلید مردم اسرائیل 
ابل تحمل است،خداوند غیر ق

۳ / ۶۳۹



‌دهد.توضیح می

یکی از اهداف حِزقیال این

ا برایبود تا مردم اسرائیل ر
م که درپذیرفتن ویرانی اورشلی

ماده سازد.آینده واقع می‌شد، آ
کر می‌کردند کهزیرا اکثر آنها ف
دس بودناورشلیم به‌خاطر مق

نیآن، همیشه از سقوط و ویرا
ل علتمصؤون است. حِزقیا

ید شدنویرانی اورشلیم و تبع
ائیل را دربیشتر مردم بنی‌اسر

۴ / ۶۳۹



نهاگناهان گذشته و موجود آ
ابمی‌دید. او در قسمت اول کت

خود در مورد آن صحبت
بهمی‌کند. اما مردم در آن زمان 

اوراین پیشگویی‌های او ب
سالنمی‌کردند. وقتی‌که چند 
د، در سال بع۵۸۶ قبل از

لیم رامیلاد، نِبوکدنصر اورش
 زیادویران کرد و یک تعداد

 صحتمردم به اسارت رفتند،
رای‌شانپیشگویی‌های حِزقیال ب

۵ / ۶۳۹



د.به اثبات رسی

حِزقیال در بخش اخیر

 کهکتاب خود، از طریق رؤیایی
ن داد، درخداوند به او نشا

شدن دوبارۀ اسرائیلمورد متحد 
‌گوید که یکو یهودا سخن می
هاپادشاه از نسل داوود بر آن

زقیالحکومت خواهد کرد. حِ
د،به تبعید‌شده‌گان می‌گوی

 درهمان‌طوری که خداوند
عیدوطن‌شان با آنها بود، در تب

۶ / ۶۳۹



ِزقیالنیز با آنها می‌باشد. ح
د، هرهمچنان به آنها می‌گوی

ندجایی که باشند باید از خداو
 بهاطاعت کنند و با ایمان چشم

 وطنراهِ روزی باشند که به
خود بر‌گردند.

فهرست موضوعات

دعوت خدا از حِزقیال:

صل ف۱ - ٣

پیشگویی سقوط اورشلیم:
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صل ف۴ - ٢۴

پیشگویی در مورد قومهای

یگر: فصل د٢۵ - ٣٢

نجات برای اسرائیل: فصل

٣۹ - ٣٣

اسرائیل جدید: فصل ۴۰ -
۴۸

رؤیای اول حِزقیال نبی

)‌۱:‌۱ـ‌٢۷:‌۷(
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رؤیای حِزقیال

۱‏-۳ در روز پنجم ماه چهارم و

یدسال سی‌ام که پنج سال از تبع

ت، منیهویاکین پادشاه می‌گذش
وزی باحزِقیال کاهن، پسر ب

درسایر تبعید‌شده‌گان یهودی 
ابلکنار دریای خابور در ب

ن روززندگی می‌کردم. در هما

داناگهان آسمان باز شد و خ
. دررؤیاهایی را به من نشان داد

بور،آنجا، در کنار دریای خا

۹ / ۶۳۹



د برواقع در بابل، کلام خداون
درمن نازل شد و نیروی او را 
۴ احساس نمودم. وجود خود 
 به بالا نگاه کردم و دیدم که

آمد.طوفانی از طرف شمال می‌
 آتشپیشاپیش آن ابر بزرگی از
خشانحرکت می‌کرد و نوری در

ر میان آتشگرداگرد آن بود. د
انیک چیز برنجی، روشن و تاب

 در وسط طوفان، چهار ۵ ود. ب
دیدم که بهموجود آسمانی را 
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 اما ۶ ند، انسان شباهت داشت
ار چهرههر کدام آنها دارای چه

 پاهای‌شان ۷ بود. و چهار بال 
 سُمراست و کف پای‌شان به

انندگوساله شباهت داشت و م
د.یک ظرف برنجی، می‌درخشی

 در زیر بالهای خود دستهایی ۸

ست انسان. آنداشتند، شبیه د
رایچهار موجود آسمانی دا

د.چهار چهره و چهار بال بودن
 نوک بالهای آن چهار ۹
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 به یکدیگرموجود آسمانی
 بهتماس داشت و بدون این که

وازعقب برگردند، مستقیماً پر
د.می‌کردن

 هر یک از آنها چهار ۱۰

: در پیشروچهرۀ مختلف داشت
 طرف راستچهرۀ انسان، در

شیر، در طرف چپ چهرۀچهرۀ 
.او و در عقب چهرۀ عقاب.

 هر کدام دو جفت بال ۱۱

ود وداشت. یک جفت آن باز ب
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ال موجودنوک آنها به دو ب
اشت.آسمانی پهلویش تماس د

 راجفت دیگر بدن‌شان
 آنها مستقیماً ۱۲ . می‌پوشاند

ی کهحرکت می‌کردند و هر جای
رفتند،روح می‌رفت، آنها نیز می‌

۱۳ ند. بدون این که رو برگردان

 در بین این چهار موجود
مشعلآسمانی چیزی مانند یک 

در حالفروزان قرار داشت که 
ه‌ورحرکت بود. آتش آن شعل

۱۳ / ۶۳۹



بود و از آن رعد و برق دیده
 این چهار موجود ۱۴ . می‌شد

ق باآسمانی مانند رعد و بر
حرکتسرعت به هر طرف 

د.می‌کردن

 در همان حالی‌که متوجه ۱۵

م،آن چهار موجود آسمانی بود

لویچهار چرخ را بر زمین و په
سمانیهر یک از آن موجود آ

 چرخها همه یکسان و ۱۶ یدم. د
ی،مانند یک سنگ قیمت
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رخمی‌درخشیدند. در بین هر چ
اریک چرخ مستقل دیگر قر

 به این ترتیب، بدون ۱۷ شت. دا
 بهاین که دَور بزنند، می‌توانستند

۱۸ حرکت کنند. هر طرف 
 حلقه‌های‌شان بلند، ترسناک و

ف پُر از چشم بودند.از هر طر

۱۹‏-۲۱ وقتی آن چهار موجود

ردندآسمانی حرکت می‌ک

هم بهچرخهای پهلوی‌شان 
ا ازحرکت می‌آمدند و هرگاه آنه
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 نیززمین بر‌می‌خاستند، چرخها
تی توقفبلند می‌شدند. وق

کتمی‌کردند، چرخها هم از حر
آنباز‌می‌ماندند. چون روح 

خهاچهار موجود آسمانی در چر
رفت،بود، به هر جا که روح می‌
 حرکتچرخها نیز همراهش

د.می‌کردن

 بالای سر هر یک از آن ۲۲

 بهچهار موجود آسمانی چیزی
نندشکل گنبد قرار داشت که ما
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 ترسناکبلور می‌درخشید و
 زیر گنبد، دو بال هر ۲۳ ود. ب

بهجانور طوری پهن بودند که 
یدبالهای جانور پهلویش می‌رس

آنها راو دو بال دیگر بدن 
 وقتی پرواز ۲۴ . می‌پوشاند

انمی‌کردند، صدای بالهای‌ش

ن،مانند صدای آبهای خروشا
ادمانند آواز خدای متعال و فری

هییک لشکر عظیم بود. هرگا

ایکه توقف می‌کردند، باله
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 هر ۲۵ ‌آوردند. خود را پایین می
ایبار موقع ایستادن وقتی باله

وردند، ازخود را پایین می‌آ
شان بود،گنبدی که بالای سر‌

رسید.صدایی به گوش می‌

 بر گنبد بالای سر‌شان ۲۶

 به رنگچیزی مانند یک تخت

ی‌شد. بر سر آنلاجورد دیده م
 بهتخت کسی نشسته بود که

 از ۲۷ شت. انسان شباهت دا
تشین وکمر به بالا مانند فلز آ
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ر بهشعله‌ور می‌درخشید، از کم
یدپایین مانند شعلۀ آتش می‌تاب

شنده‌ایو اطراف او با نور درخ
 و همچون رنگین ۲۸ نور بود، م

 بهکمانی که در یک روز بارانی
و تابانوجود می‌آید، درخشان 
جلالبود. این منظره، نور پُر 

داوند را نشان داد.حضور خ

وقتی آن را دیدم رو به خاک

ی راافتادم. آنگاه آواز کس
ف می‌زد.شنیدم که با من حر
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دعوت خدا از حِزقیال

 3 خداوند به من گفت: ۱

خیز و بر»ای انسان خاکی، بر

توپای خود ایستاده شو تا با 
 هنگامی که او ۲ .« سخن گویم

وحبا من حرف می‌زد، ر
شد و مرا ازخداوند داخل من 

و رازمین بلند کرد. آنگاه کلام ا

 »ای ۳ می‌گفت: شنیدم که 
 قومانسان خاکی، من تو را نزد

زد مردماسرائیل می‌فرستم، ن

۲۰ / ۶۳۹



شینافرمانی که بر ضد من سرک
د‌شان تا بهکردند. آنها و اجدا

قابل من گناهامروز در م
 اینها مردم ۴ ورزیده‌اند. 

، پسگستاخ و سنگدل هستند
رامن، خدای متعال، تو 

وشمی‌فرستم تا کلام مرا به گ

 این قوم ۵ نی. آنها برسا
و چهسرکش، چه بشنوند 

اهند دانستنشنوند، به یقین خو
دهکه یک نبی در میان‌شان آم
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 اما تو، ای انسان ۶ ت. اس
ازخاکی، از آنها نترس و 

باش.سخنان‌شان خوفی نداشته 
خارحتی اگر سخنان‌شان مانند 

ی، ازو نیش گژدم باشند. بل
 دیدنحرفهای آنها نترس و از
ته باش،چهره‌های آنها بیم نداش

ی هستند!زیرا آنها نسل سرکش
 چه بشنوند و چه نشنوند، ۷

آنها بیان کن.کلام مرا برای 
 ومی‌دانم که آنها مردم یاغی
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تند.سرکش هس

 ولی تو ای انسان خاکی، ۸

وشبه آنچه که به تو می‌گویم گ
قوم سرکشبده و مانند این 

نچهنباش! دهانت را باز کن و آ
۹ ور.« را که به تو می‌دهم، بخ
 آنگاه دستی را دیدم که به‌سوی

ریمن دراز شد و در آن طوما
 طومار را باز کرد و ۱۰ ود. ب

 روی آندیدم که در پشت و
 کهمطالبی نوشته شده بود
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م وحکایت از غم و مات
‌کرد.پریشانی می

 خداوند به من فرمود: ۱

چه را که»ای انسان خاکی، آن

اربه تو می‌دهم، بخور. این طوم
را بخور و بعد نزد قوم اسرائیل

 پس ۲ خن بگو.« برو و س

 رادهانم را باز کردم و او طومار
 سپس فرمود: ۳ خورم. داد که ب

ین طومار»ای انسان خاکی، ا
م خود را پُررا بخور و با آن شک
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ندکن.« من آن را خوردم و مان
ود.عسل شیرین ب

 سپس خداوند به من ۴

ی، نزدفرمود: »ای انسان خاک

و سخنان مراقوم اسرائیل برو 
بیانکلمه به کلمه برای آنها 
 من تو را نزد مردمی ۵ . کن

ل ونمی‌فرستم که زبان‌شان مشک
و رابرای تو بیگانه باشد بلکه ت

۶ ائیل می‌فرستم. نزد قوم اسر
 اگر تو را نزد مردمی
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انمی‌فرستادم که فهمیدن لسان‌ش
آنهابرای تو مشکل بود، باز‌هم 

،به سخنان تو گوش می‌دادند
 اما قوم اسرائیل به سخنان تو ۷

ی بهتوجه نمی‌کنند. آنها حت
ی‌دهند،کلام من هم گوش نم

ل و گستاخزیرا آنها مردم سنگد

هستند. ۸‏-۹ پس حالا تو را
دلمانند آنها سرسخت و سنگ

کممی‌سازم و مانند سنگ، مح
ن الماس، سختو همچو
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 ومی‌گردانم. پس، از آنها نترس
ه باش،از نگاه‌شان بیم نداشت

هستند.«زیرا که مردم سرکش 

 خداوند متعال به من ۱۰

کی، بهفرمود: »ای انسان خا
کن وسخنان من به دقت توجه 
 آنگاه ۱۱ ر. همه را به‌خاطر بسپا

اند برو،نزد قومت که تبعید شده‌
و بهخواه بشنوند خواه نشنوند، 

تعالآنها بگو که خداوند م
ید.«چنین می‌فرما
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 بعد روح خدا مرا ۱۲

 سر منبرداشت و از پشت

خاستصدای غُرش عظیمی بر
ادکه می‌گفت: »متبارک ب

 خداوند در جایگاهجلال
 این صدای ۱۳  او!« ملکوتی

خوردنترسناک، صدای به هم 

نیبالهای آن چهار موجود آسما
۱۴ ا بود. و چرخهای پهلوی آنه

 حضور خداوند را با تمام

تی‌کهقدرتش احساس کردم و وق
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 خودروح، مرا برداشت و با
ان وجودمبُرد، غم و اندوه فراو

 سپس به کنار ۱۵  فرا‌گرفت. را
 نامدریای خابور به تپه‌ای به

 درتِل‌ابیب، نزد یهودیانی که
د،حال تبعید زندگی می‌کردن

 روزرفتم و در آنجا مدت هفت

میان‌شان نشستم.حیرت‌زده در 

خداوند به حِزقیال وظیفۀ هُشداری

می‌دهد

)همچنان در حِزقیال ٣٣‏:‌‌۱‏-‌۹(
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 بعد از هفت روز کلام ۱۶

من نازل شد وخداوند بر 

 »ای انسان خاکی، ۱۷ رمود: ف
ارمن تو را به عنوان یک پهره‌د

م تابرای قوم اسرائیل برگزید
که از منهُشدارهایی را 

 اگر ۱۸ . می‌شنوی به آنها برسانی

ارمن به شخص شریری هُشد
رد وبدهم که به یقین خواهد مُ

ا به او نرسانی وتو هُشدار مر
د خودنگویی که از کارهای ب
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 اینتوبه کند تا نجات یابد، در
ناهشصورت او به سبب گ

ولمی‌میرد. اما، من تو را مسؤ
۱۹ واهم دانست. مرگ او خ

 هرگاه به یک شخص بدکار

باز‌هم توبههُشدار بدهی و او 
گناه کردن دستنکند و از 

 در گناهنکشد، آن وقت او غرق
هیمی‌میرد اما تو مسؤول نخوا

 به همین ترتیب اگر ۲۰ ود. ب
ازیک شخص نیک و راستکار 
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 دستراهِ راست انحراف کند و
دربه اعمال بد بزند، من او را 

م ووضع خطرناکی قرار می‌ده
دار ندهی،اگر تو به او هُش

اکبه‌خاطر گناه خود هل
اومی‌گردد. کارهای نیک 

نتقام خونفراموش می‌شود و ا

 اما اگر ۲۱ ز تو می‌گیرم. او را ا
ز راهتو به او هُشدار بدهی که ا

 آنگناه برگردد و او توبه کند،
داروقت زنده می‌ماند، زیرا هُش
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فته است و تو همتو را جدی گر
ود را از مرگ نجاتخ

.«می‌دهی

حِزقیال قدرت حرف زدن را از دست
می‌دهد

 در آنجا بار دیگر حضور ۲۲

ُر شکوه خداوند را احساسپ
یز وکردم و به من فرمود: »برخ
توبه دره برو و من در آنجا با 

 پس من ۲۳ م.« صحبت می‌کن
شکوهبرخاستم و به دره رفتم و 
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 خداوند را همان‌طوریو جلال
دهکه در کنار دریای خابور دی

کردمبودم، در آنجا نیز مشاهده 
 خاکو من به روی خود به

 روح خدا داخل من ۲۴ دم. افتا
ده کرد. بعدشد و مرا به‌پا ایستا

ود:خطاب به من نموده فرم

خود را در خانه‌ات»برو 
 تو را با ۲۵ بوس کن. مح

توانیریسمان می‌بندند تا ن
 یکجابیرون بروی و با مردم
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 من زبانت را به کامت ۲۶ . باشی
 ومی‌چسپانم تا گُنگ شوی

رکش رانتوانی این قوم س
 سپس وقتی ۲۷ کنی. سرزنش 

رهمن، خداوند قادر مطلق، دوبا
رتبا تو صحبت کنم و به تو قد
یامسخن گفتن را بدهم، تو پ

آن وقتمرا به مردم می‌رسانی. 
ا داردهر‌کسی که گوش شنو

 ومی‌شنود و کسی که سرکش
.«یاغی باشد، نمی‌شنود
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شرح محاصرۀ اورشلیم

 خداوند فرمود: »ای ۱

یر وانسان خاکی، خشتی را بگ

د بگذار وآن را پیش روی خو
اورشلیم رابر آن نقشۀ شهر 

 سپس آن شهر را ۲ . حک کن
 آنمحاصره کن و در مقابل

پا کن.سنگرها و تپۀ خاکی بر 

ن، یکهمچنان بر ضد آ
ی برایاردوگاه دشمن و وسیله‌ا

۳ ماده کن. فرو‌ریختن دیوار آ
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 بعد یک تابۀ آهنی را بگیر و
شۀمانند دیوار بین خود و نق

ر بده و رویت به طرفشهر قرا
ر ضد آن باشد. اینشهر و ب

 درنشان دهندۀ آن است که شهر
 رامحاصره است و تو آن
نانمحاصره می‌کنی و همچ

 نیزاخطاری برای قوم اسرائیل
. می‌باشد۴‏-۵ بعد بر پهلوی چپ

 من گناه قومخود دراز بکش.
رم و تواسرائیل را بر تو می‌گذا
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روز درمدت سه‌صد و نود 
 توهمان حال قرار بگیر. یعنی

 قومبرای هر سال جزای
حمل رنجاسرائیل، یک روز مت

 بعد از ختم ۶ می‌شوی. و درد 
یگراین مدت، چهل روز د

بربه‌خاطر گناهان مردم یهودا، 

دراز بکش وپهلوی راست خود 
نها،برای هر سال مجازات آ

ملیک روز درد و رنج را متح

 سپس به سمت اورشلیم ۷ شو. 
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 برمحاصره شده نگاه نموده و
 من دست ۸  آن نبوت کن. ضد

وانیو پای تو را می‌بندم تا تو نت
بهتا پایان محاصره از یک پهلو 

هلوی دیگر بغلطی.پ

 در طول مدت سیصد و ۹

هلوی چپتنود روزی که بر پ

و،می‌خوابی، مقداری گندم ،جَ
 و درلوبیا، دال و ارزن را بگیر

 ویک ظرف با هم مخلوط کن

 جیرۀ ۱۰ شد. همین غذای تو با

۳۹ / ۶۳۹



است وغذایت روزانه یک پاو 
د.باید در وقت معین خورده شو

 مقدار آبی که باید بنوشی نیم ۱۱

 باید درلیتر است و آب را هم

 برای ۱۲ ی. وقت معین بنوش
مدفوعپُختن نان باید از 

یریخشک شدۀ انسانی کار بگ

 مردمو این کار را هم در حضور
 به همین ترتیب، ۱۳ را کنی. اج

کشورهایی کهقوم اسرائیل در 
 نانآنها را پراگنده می‌سازم،
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۱۴ « ناپاک و نجس می‌خورند.
 من گفتم: »ای خداوند متعال،

ازمن هیچگاهی نجس نشده‌ام. 
حیوانجوانی تا به‌حال گوشت 

ه به‌وسیلۀمُرده و یا حیوانی را ک
د،جانور درنده کُشته شده باش

رام را بهنخورده‌ام و خوراک ح

 آنگاه خداوند ۱۵ « لب نزده‌ام.
زهبه من فرمود: »پس من اجا

ن،می‌دهم که برای پُختن نا
ینبه‌جای مدفوع انسانی از سرگ
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.«گاو استفاده کنی

 بعد اضافه کرد: »ای ۱۶

 شهرانسان خاکی، من نان را از
تا مردماورشلیم قطع می‌کنم 

دازهآنجا نان و آب را با دقت ان
 ترسکرده و به صورت جیره با

 به‌خاطر ۱۷ و لرز بخورند. 

 ترس وکمبودی نان و آب، با
ند ووحشت به یکدیگر می‌نگر

 گناه ضایعدر زیر فشار بار
.«می‌شوند
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پیشگویی سقوط اورشلیم

 خداوند فرمود: »ای ۱

 تیزانسان خاکی، یک شمشیر

 باشدرا که مانند تیغ سلمانی
 سر و ریشبگیر و با آن موی

د موها را درخود را بتراش. بع
صهیک ترازو بگذار و به سه ح

 یک حصۀ آن را ۲  کن. تقسیم

ینپس از ختم محاصره، در ب
زان.نقشۀ شهر در آتش بسو

شیرحصۀ دیگر آن را با شم
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قشۀتکه‌تکه کن و به اطراف ن
م را درشهر بپاش و حصۀ سو

پراگندهمسیر باد قرار بده تا 
به دنبالشود و من شمشیری را 

 سپس چند تار ۳ . آن می‌فرستم
و را نیز بگیر و در زیر لباسم
 چند تار موی ۴ خود ببند. 

و آن را دردیگر را هم بگیر 
اینآتش انداخته بسوزان. 

ی روشنعلامتی می‌باشد که آتش
سرائیل راشده و تمام خاندان ا
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ا خواهد گرفت.«فر

 خداوند متعال چنین ۵

ورشلیمفرمود: »این شهر ا
هایاست. من آن را در بین قوم

هایجهان قرار دادم و کشور
 اما ۶ را در اطراف آن. دیگر 
م وشما مردم اورشلیم از احکا

و بدترقوانین من سرکشی کردید 
ود شدید.از قومهای اطراف خ

اوامر مرا رد نمودید و به
۷ دید. فرایض من توجه نکر
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 چون شما زیادتر از قومهای

ستید و ازدیگر سرکش ه

طاعتاحکام و فرایض من ا
ی از رسوم ونکردید. شما حت

 پیرویقوانین مردم دیگر هم
 بنابران من، خداوند ۸ نکردید، 
و درمتعال، دشمن شما هستم 

جهان شماحضور تمام ملتهای 
 پس ۹ ‌کنم. را مجازات می

رابه‌خاطر اعمال زشت‌تان، شما 
 کهچنان جزای سنگین می‌دهم
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ته دیده نشده ونظیرش در گذش
نخواهد شد.در آینده هم دیده 

 وضع اورشلیم چنان بد ۱۰

ین، فرزندانخواهد شد که والد

ندان، والدین خودخود را و فرز
ند خورد. آنگاه من تورا خواه
انی رارا مجازات نموده و کس

یاکه زنده بمانند به سراسر دن
۱۱  خواهم ساخت. پراگنده

 بنابرین خداوند متعال
سممی‌فرماید: به حیات خود ق
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المی‌خورم که چون شما با اعم
مرازشت و پلید‌تان عبادتگاه 

ی شماآلوده کردید، رشتۀ زندگ
۱۲ ی‌کنم. را بدون رحم قطع م

 یک حصۀ‌تان از قحطی و

صۀ‌تانمرض می‌میرید، یک ح
 وبه‌وسیلۀ شمشیر کُشته می‌شوید

اسرحصۀ دیگر شما را به سر
شیرجهان پراگنده می‌سازم و شم

‌تاندشمن را به تعقیب
م.می‌فرست

۴۸ / ۶۳۹



 بعد آتش غضب من ۱۳

تنخاموش می‌شود و با ریخ

رم.خشم خود بر آنها، آرام می‌گی
 من،آنگاه خواهند دانست که

در غیرت خودخداوند هستم و 
 برعلاوه ۱۴ م. سخن گفته‌ا

ود‌تانسرزمین شما را ویران و خ

‌کسی که ازرا رسوا می‌کنم تا هر
۱۵ رد. آنجا بگذرد، عبرت بگی

 شما را مایۀ تمسخر و عبرت

نم تاقومهای اطراف‌تان می‌گردا
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ومیهمه بدانند که وقتی بالای ق
ا به شدتقهر شوم، آنها ر

 ازمجازات می‌کنم. شما این را
ستمزبان من که خداوند ه

 قحطی و تباهی را ۱۶ . می‌شنوید
ینمانند تیرهای مرگبار در ب
 بهشما می‌فرستم. آن قحطی

ه ازقدری شدید می‌شود ک
سنه‌گیکمبودی غذا و گر

 قحطی و ۱۷ گردید. هلاک می‌
ضد شماحیوانات درنده را بر 
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انمی‌فرستم تا شما و فرزندان‌ت
ند. مرض ورا از بین ببر

ن می‌آیند وخون‌ریزی به سراغ‌تا
تهبا دَم شمشیر دشمن کُش

انمی‌شوید. شما این را از زب
تممن که خداوند هس

.«می‌شنوید

خداوند بُت‌پرستی را محکوم می‌کند

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش
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ایخاکی، رو به طرف کوه‌ه
ها نبوتاسرائیل کرده، بر ضد آن

 و بگو که ای کوه‌های ۳ ن ک
ل، خدایاسرائیل، خداوند متعا

ادیها واسرائیل به شما، تپه‌ها، و
ید: مندره‌ها چنین می‌فرما

بودیخودم شمشیر را برای نا

شماشما می‌فرستم و بُتخانه‌های 
می‌کنم. را ویران ۴‏-۵

 قربانگاه‌های‌تان را از بین
 ومی‌برم ،بُتهای‌تان را شکسته
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ا دراجساد کُشته‌شده‌گان ر
م ومقابل پای بُتهای‌تان می‌انداز

ا به دَوراستخوانهای آنها ر
 در ۶ نم. قربانگاه پراگنده می‌ک

کنید،هر جایی که زندگی می‌
‌ها وشهرها و بتُخانه

وند،قربانگاه‌های‌تان ویران می‌ش

ق‌هایبُتهای‌تان شکسته، اجا
ی‌تانسوختاندن خوشبوی

 را که بافرو‌ریخته و چیزهایی
بیندست‌تان ساخته‌اید، از 
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 اجساد مردم ۷ . می‌روند
 دیدهکُشته‌شده در همه جا

دهمی‌شوند و کسانی که زن
 منبمانند، خواهند دانست که

داوند هستم.خ

 اما عده‌یی از شما را زنده ۸

ز دَمخواهم گذاشت. آنها ا

 و در بینشمشیر نجات یافته
شوند.قومهای دیگر پراگنده می‌

 سپس کسانی که در ۹

 بُردهکشورهای دیگر به اسارت
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ادمی‌شوند، در آنجا مرا به‌ی
کهمی‌آورند. آنها به‌یاد می‌آورند 

ی‌شانچگونه با دلهای بی‌وفا
ردند. آنها با چشمانمرا ترک ک

جیحزناکار‌شان بُت‌پرستی را تر
نگاهداده و قلب مرا شکستند. آ

کهبه سبب اعمال زشتی 

بیزارمرتکب شده‌اند، از خود 
 آنها خواهند ۱۰ . می‌شوند

هستم،دانست که من خداوند 
ی بوده وهُشدارهای من جد
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انبی‌جهت این بلاها را بر سر‌ش
م.«نیاورده‌ا

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۱

ویت»با غم و اندوه به سر و ر

ال زشت وبزن و به‌خاطر اعم
یل آه و ناله کن،پلید قوم اسرائ
ر، قحطی وزیرا آنها با شمشی

۱۲ ک می‌شوند. مرض هلا
 کسانی که در جاهای دور

در اثر مرض می‌میرند،هستند، 
ی‌هاآنهایی که در همین نزدیک
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تلباشند، با شمشیر به ق
قیمی‌رسند و آن عده‌یی که با

لاکبمانند از قحطی ه
شممی‌گردند. به این ترتیب خ

 وقتی ۱۳ آنها می‌آورم. خود را بر 
برایاجساد آنها در جاهایی که 

تقدیمبُتهای خود هدیه 

بهمی‌کردند، یعنی در بین بُتها، 
ها، بر سردَور قربانگاه‌ها، بر تپه‌

 سبز وکوه‌ها، زیر درختهای
آن وقتبلوطهای بلند بیفتند، 
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.می‌دانند که من خداوند هستم
 دست خود را برای نابودی ۱۴

‌شانآنها دراز می‌کنم و خانه‌های
جنوب قراررا از بیابانی که در 

در شمالدارد تا شهر رِبله که 
گاهاست، ویران می‌سازم. آن

که من خداوندخواهند دانست 

تم.«هس

عاقبت مردم اسرائیل

 کلام خداوند بر من نازل ۱
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 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش
ندخاکی، از جانب من، خداو

و کهمتعال، به قوم اسرائیل بگ
ست!همه چیز به پایان رسیده ا

میناین پایان کار تمام سرز
است.آنه

 اکنون همه چیز به پایان ۳

اطر اعمالرسیده است و به‌خ
زاتزشت‌تان، شما را مجا

مامی‌کنم و خشم خود را بر ش
 دیگر با نگاه ۴ ریزم. فرو‌می‌
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و برشفقت به شما نمی‌نگرم 
 بهشما رحم نمی‌کنم. چون

 مرتکبراه‌های غلط رفتید و
راکارهای زشت شدید، شما 

خواهیدجزا می‌دهم. آنگاه 
ستم.«دانست که من خداوند ه

 خداوند متعال چنین ۵

بتمی‌فرماید: »نگاه کنید، مصی
.س از مصیبت بر شما می‌آید.

 پایان کار‌تان رسیده است. ۶

ودیبلی، پایان کار‌تان به ز
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اممی‌رسد و همه چیز تم
 ای ساکنان این ۷ . می‌شود

حشتناکسرزمین، عاقبت و
مانشما رسیده است. ز

نزدیکآشفته‌گی و پریشانی 
یاداست و روزهای خوشی و فر

انشادمانی بر کوه‌ها به پای

سیده است.ر

 به زودی خشم خود را بر ۸

 منشما فرو‌می‌ریزم و قهر
ود. شما رادامنگیر‌تان می‌ش
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وریطبق روش و کردار‌تان دا
المی‌کنم و به‌خاطر اعم

۹ د. زشت‌تان مجازات می‌شوی
 با نظر محبت به شما نمی‌نگرم

ما راو رحم نمی‌کنم بلکه ش
اطرمطابق اعمال‌تان و به‌خ
کبکارهای زشتی که مرت

ا می‌دهم. آنگاهشده‌اید، جز
دانست که من،خواهید 

ا را مجازاتخداوند، شم
م.می‌کن
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 روز نابودی‌تان نزدیک ۱۰

اوجاست، زیرا ظلم شما به 

ه و غرور‌تان همه جاخود رسید
 ظلم و ۱۱ ‌گرفته است. را فرا

بارستم، شرارت آن مردم را به 
 باقیآورده است. هیچ‌چیز‌شان
ت ونمی‌ماند، نه فراوانی، نه ثرو

 آن ۱۲ . نه شان و شوکت آنها
روززمان معین رسیده و آن 

 روز،نزدیک شده است. در آن
رید و فروش ارزشیدیگر خ
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ردمنمی‌داشته باشد، زیرا تمام م
اربه قهر و غضب من گرفت

 فروشنده به آنچه ۱۳ . می‌شوند
د گشت،فروخته، بر نخواه

شد،حتی اگر خریدار هم زنده با
نگیر همهزیرا این رؤیا دام

بهمی‌شود و هیچ یک از آنها 

 بهسبب شرارت خود، قادر
د.«حفظ جان خود نخواهد بو

مجازات گناهان اسرائیل
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 خداوند می‌فرماید: ۱۴

 می‌شود و همه»شیپور نواخته

چ‌کس بهچیز آماده است اما هی
 منجنگ نمی‌رود، زیرا خشم
۱۵ ست. مردم را گرفتار کرده ا
 شمشیر در بیرون شهر است و

ر داخل آن.مرض و قحطی د

 شود بااگر کسی از شهر خارج
ود و اگر درشمشیر کُشته می‌ش

ض وبین شهر بماند در اثر مر
 حتی اگر ۱۶ رد. قحطی می‌می
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د وکسی از این بلاها نجات یاب
ندبه سمت تپه‌ها فرار کند، مان

ازیک فاخته خواهد بود که 

راردره‌ها به سمت کوه‌ها ف

خاطرکرده، یکه و تنها به‌
د.گناهان خود آه و ناله می‌کن
 دستهای همه ناتوان گردیده ۱۷

ی‌شوند.و زانوهای‌شان لرزان م
 همه وحشتزده لباس ماتم ۱۸

دهمی‌پوشند. سرهای‌شان تراشی
 نقرۀ ۱۹ نده می‌شوند. و سرافگ
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ها خواهندخود را به کوچه‌
د یکریخت و طلای‌شان مانن

 در روزچیز نجس خواهد بود.
طلاغضب خداوند، نقره و 

ند.نمی‌توانند آنها را نجات بده
ننداین چیزها دیگر نمی‌توا

ازند وآرزوهای‌شان را برآورده س

یراشکم‌شان را سیر کنند، ز
 بهطمع به مال و ثروت، آنها را

 با ۲۰ ه است. راه گناه بُرد
شتن آنهاجواهراتی که به دا
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ُتهایافتخار می‌کردند، ب
یز و کثیف ساختند،نفرت‌انگ

 رابنابران من آن جواهرات
 نجسبرای‌شان کثیف و

.«می‌سازم

 خداوند همچنان ۲۱

رامی‌فرماید: »من ثروت آنها 

ستمانند غنیمت به د
ت بهبیگانه‌گان و چون غار

 همهمردم شریر خواهم داد که
 من روی ۲۲ بسازند. را آلوده 
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ایشان بر خواهمخود را از 
 مکان مقدس مراگردانید و آنها

ی،بی‌حرمت خواهند کرد. بل
شده و آندزدان به آنجا داخل 

ساخت.را بی‌حرمت خواهند 

 برای قوم اسرائیل ۲۳

زیرا کهزنجیرها را آماده کنید، 

ی واین سرزمین پُر از خون‌ریز
 ازجنایت است و این شهر پُر

۲۴ ست. فتنه و آشوب ا
 شریرترین قومها را می‌فرستم تا
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د.خانه‌های‌شان را از آنها بگیرن
مهبه غرور قدرتمندان خات

هامی‌دهم و مکانهای مقدس آن
 وقتی ۲۵ . بی‌حرمت می‌شوند

ند،دچار ترس و وحشت گرد
آن راآرامش می‌طلبند اما 

 بلاها و خبرهای ۲۶ د. نمی‌یابن

 دیگریبد یکی پس از
تامی‌رسند. به انبیا رو می‌آورند 

ی‌شان پیشگوییآینده را برا
می‌گیرند.کنند، ولی کمکی ن
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دنکاهنان و بزرگان هم از دا
انند.هدایت و مشوره عاجز می‌م

 پادشاه ماتم می‌گیرد و ۲۷

ز دستبزرگان امید خود را ا

رسمی‌دهند. مردم از ت
بقمی‌لرزند، زیرا با آنها ط
می‌کنم وکردار‌شان معامله 

نهامطابق معیارهای خود‌شان آ
د. آنگاهرا داوری خواهم نمو

که من خداوندخواهند دانست 
تم.«هس
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رؤیای دوم حِزقیال نبی

) فصل ‌۸:‌۱-‌٢٢:‌۱۰(

بُت‌پرستی در اورشلیم

 در روز پنجم ماه ششم ۱

نۀسال ششم تبعید ما، در خا

 یهوداخود با عده‌یی از بزرگان
ن دستنشسته بودم که ناگها

 آنجا بر منخداوند متعال در
 نگاه کردم و ۲ فرود آمد. 

ر مقابلچیزی به شکل انسان د

بهمن ظاهر شد. بدن او از کمر 
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ودپایین مانند شعله‌های آتش ب
انند یک فلزو از کمر به بالا م

 بعد ۳ ‌درخشید. جلادار می
ست درازچیزی به شکل یک د

 موی سرم گرفت. آنگاهشد و از
یا مرا بین زمینروح خدا در رؤ
ورشلیمو آسمان بالا بُرد و به ا

صحنکنار دروازۀ شمالی 
 و درداخلی خانۀ‌خدا آورد

شمجایگاه بُتی که باعث خ
۴ ود، قرارم داد. خداوند شده ب
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 در آنجا حضور پُر شکوه
شید، درستخداوند می‌درخ

یدههمان طوری که در دره د
ودم.ب

 سپس خداوند به من ۵

، حالافرمود: »ای انسان خاکی
منبه طرف شمال نگاه کن.« 

تیبه آن طرف نگاه کردم و آن بُ
د شدهرا که باعث خشم خداون

مالیبود، دیدم که کنار دروازۀ ش
۶ شت. قربانگاه قرار دا
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 خداوند به من فرمود: »ای

 قومانسان خاکی، می‌بینی که

ایی دستاسرائیل به چه کاره
المی‌زنند؟ آنها در آنجا به اعم

دستزشت و نفرت‌انگیز 
ازمی‌زنند و باعث می‌شوند 

ماخانۀ مقدس خود دور شوم. ا

 بدتراینها چیزی نیست، گناهان
ی‌بینی.«از اینها را م

 بعد مرا به دروازۀ حویلی ۷

اخیعبادتگاه بُرد. در آنجا سور
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 به من ۸ ا در دیوار دیدم. ر
وارگفت: »ای انسان خاکی، دی

ا کندم،را بِکن.« وقتی دیوار ر
۹ دیدم. دروازه‌ای را در آنجا 

 گفت: »حالا داخل شو و ببین
 وکه آنها به چه کارهای زشت
 پس ۱۰ ی‌زنند.« پلیدی دست م

یرمن داخل شدم و دیدم تصاو
ز قبیلهرگونه حیوانات ا

ات نجس وخزنده‌گان و حیوان
شدهزشت بر دیوارها نقش 
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قوم اسرائیلبودند و تمام بُتهای 
۱۱ اشتند. در آنجا وجود د

 هفتاد نفر از بزرگان قوم

افان دراسرائیل با یازنیا پسر ش

 بودند. دربرابر آنها ایستاده
نقلدست هر کدام آنها یک م

دودآتش بود که از آن 

نند ابرخوشبویی ما
 خداوند به من ۱۲ است. بر‌می‌خ

ی، آیافرمود: »ای انسان خاک
یلمی‌بینی که بزرگان قوم اسرائ
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تاریکهر یک در آن اتاقهای 
ی‌کنند؟ آنهاپُر از بُتها چه م

رامی‌گویند: خداوند ما 
ترکنمی‌بیند. او سرزمین ما را 

 خداوند اضافه ۱۳ ت.« کرده اس
عمالکرد: »تو خواهی دید که ا

زرگتر از این مرتکبپلید ب

.«می‌شوند

 سپس مرا به دروازۀ ۱۴

رد.شمالی عبادتگاه خداوند آو
ه نشستهدر آنجا زنانی را دیدم ک
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رگ خدای خود،بودند و برای م
 به من ۱۵ دند. تموز، گریه می‌کر

ین!گفت: »ای انسان خاکی، بب
واهیاعمال پلید‌تر از اینها را خ

دید.«

 از آنجا مرا به صحن ۱۶

آورد.داخلی عبادتگاه خداوند 

اه خداوند،نزد دروازۀ عبادتگ
ت وبین دالان و قربانگاه، بیس

طرفپنج مرد که پشت‌شان به 
به‌سوی شرقمعبد و روی‌شان 
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ب رابود، ایستاده بودند و آفتا
 خداوند به ۱۷ دند. پرستش می‌کر

ی،من فرمود: »ای انسان خاک
دممی‌بینی؟ آیا لازم است که مر

چنین کارهاییهودا مرتکب 
بورزشت و پلید شوند؟ آیا مج
تم را درهستند که ظلم و س

 پخش کنند و بهسراسر کشور
بینآتش خشم من دامن بزنند؟ ب

نتکه با چه بی‌شرمی به من اها
 بنابران با خشم و ۱۸ . می‌کنند
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 باغضب با آنها رفتار می‌کنم و
 برنگاه محبت به آنها نمی‌نگرم.

هم وآنها رحم نشان نمی‌د
کمک فریاد وهر‌قدر برای 

ند، نمی‌شنوم.«زاری کن

گذاشتن یک علامت بر پیشانی مردم

 آنگاه خداوند با آواز بلند ۱

 راگفت: »مأمورین مجازات

سلاحاحضار کن و هر کدام 
۲ ود بیاورد.« خود را همراه خ
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 ناگهان شش مرد از راه دروازۀ
 هرشمالی عبادتگاه آمدند و

ستیک سلاح خود را در د

د باداشت. همراه آنها مردی بو

 بالباس کتانی که وسایل نوشتن
 به داخلخود داشت. آنها

گاهعبادتگاه رفتند و کنار قربان

ادند.برنجی ایست

 سپس جلال حضور ۳

الایخدای اسرائیل که ب
ی قرار داشت،موجودات آسمان
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وازۀبرخاست و به دهن در
 آنعبادتگاه آمد. خداوند به

تن ومردی که لباس کتانی به 
شت،وسایل نوشتن با خود دا

 »به سراسر شهر ۴ رمود: ف
لامت براورشلیم برو و یک ع
ر کهپیشانی مردم راستکار بگذا

ینبه‌خاطر اعمال زشتی که در ا
، گریه وشهر صورت می‌گیرد

.«ناله می‌کنند

 سپس شنیدم که به ۵
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 دنبالدیگران چنین فرمود: »به
را کهاو به شهر بروید و کسانی 

ک علامتبر پیشانی خود ی
 بکُشید و هیچ‌کسی راندارند،

ارید و به کسی رحمزنده نگذ
 مردان پیر و جوان، ۶ نکنید. 
و زناندختران جوان، کودکان 

ه کسانی که بررا بکُشید اما ب
لامتپیشانی خود یک ع

نرسانید. اول ازدارند، ضرر 
وعجایگاه مقدس من شر
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انی کهکنید.« پس آنها از بزرگ
دا بودند،در پیشروی خانۀ‌خ

دند.شروع به کُشتار کر

 آنگاه خداوند به آنها ۷

انه رافرمود: »بروید این خ
 بانجس سازید و حویلی آن را
ید.«اجساد کُشته‌شده‌گان پُر کن

درپس آنها رفتند و مردم را 
شهر کُشتند.

 وقتی آنها برای کُشتن ۸
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، رومردم رفتند و من تنها ماندم
م:به خاک افتاده و با زاری گفت

تعال، آیا تو بر»ای خداوند م
هستی کهاورشلیم آنقدر قهر 

درمی‌خواهی هر‌کسی را که 
ه باشد،اسرائیل باقی ماند

اک کنی؟«هل

 خداوند فرمود: »گناه ۹

هایتمردم اسرائیل و یهودا بی‌ن

یزیاست. سرزمین‌شان از خون‌ر
رشلیمو جنایت پُر است و در او
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ردمظلم و ستم حکمفرماست. م
ینمی‌گویند: »خداوند، ا

 است وسرزمین را ترک کرده
۱۰ « کارهای ما را نمی‌بیند.

 بنابران من به آنها با نظر محبت
کنمنمی‌نگرم و بر آنها رحم نمی‌
‌شانبلکه همه را به سزای اعمال

.«می‌رسانم

 آنگاه مردی که لباس ۱۱

ایلکتانی پوشیده بود و وس
 و بهنوشتن با خود داشت، آمد
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نچه را امرخداوند گفت: »آ
وردم.«فرموده بودی، بجا آ

جلال خدا بر دروازۀ عبادتگاه

 آنگاه دیدم که بر گنبد ۱

ی،بالای سر موجودات آسمان

 به رنگچیزی مانند یک تخت
 خداوند ۲ ظاهر شد. لاجورد 
تنبه مردی که لباس کتانی به 

هاییداشت، فرمود: »بین چرخ
ارکه زیر موجودات آسمانی قر
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 و دستهایت را ازدارد برو
ر کن و آن  رازغالهای سوزان پُ

شهر بپاش.«بر 

۳ من دیدم که او رفت. 

 هنگامی که آن مرد رفت،

سمانی در سمتموجودات آ
 ایستادهجنوب عبادتگاه خدا

بری صحن داخلی رابودند و ا
 آنگاه جلال خداوند ۴ ُر کرد. پ

ت آسمانی برخاستاز موجودا
ۀ عبادتگاه قرارو بر درواز
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شد وگرفت. عبادتگاه از ابر پُر 
نور درخشندۀ جلال خداوند

۵ ت. صحن آن را فرا‌گرف
 صدای بالهای موجودات

اوندآسمانی که مانند آواز خد
حنقادر مطلق بود، تا ص

می‌شد.بیرونی شنیده 

 وقتی خداوند به آن مردی ۶

د،که لباس کتانی پوشیده بو

 موجوداتفرمود که میان
 آتشآسمانی برود و یک مقدار
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آن مرداز بین چرخها بگیرد. 
خهارفت و پهلوی یکی از چر

 آنگاه یکی از ۷ تاد. ایس
مانی دست خودموجودات آس

کرد و از آتشی که میانرا دراز 
ل راآنها بود یک مشت زغا

ن مردیبرداشت و در دستهای آ

ت،که لباس کتانی به تن داش
رفت وگذاشت. او آتش را گ

 رفت.بیرون

 موجودات آسمانی زیر ۸
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کلبالهای خود دستی به ش
د. دست انسانها داشتن۹‏-۱۰ چهار

ر کنار هرچرخ را هم دیدم، د
یکیک از موجودات آسمانی 

ت و همه چرخهاچرخ قرار داش
ندیک شکل داشتند و مان

دند وسنگهای قیمتی می‌درخشی

ر بین خود چرخهر چرخ د
 این ۱۱ گری داشت. دی

 می‌توانستندموجودات آسمانی
ونبه هر طرف حرکت کنند، بد
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متیاین که دَور بزنند. به هر س
کتکه موجودات آسمانی حر

بهمی‌کردند، چرخها هم 
 ایندنبال‌شان می‌رفتند، بدون

 تمام بدنهای ۱۲ . که دَور بزنند
ملهاین موجودات آسمانی، از ج
نیزپشت و دست و بال آنها و 

ز چشمچرخها از هر طرف پُر ا
 شنیدم که به این چرخها ۱۳ ود. ب

گفتند.»چرخهای گردان« می‌

 هر یک از موجودات ۱۴
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اشت.آسمانی چهار چهره د
و، چهرۀ دومچهرۀ اول مانند گا

ندمانند انسان، چهرۀ سومی مان
هره مانندشیر و چهارمین چ

 اینها همان ۱۵ د. عقاب بو
 در کنارموجوداتی بودند که

نگاهدریای خابور دیده بودم. آ

ی برخاستند.موجودات آسمان
 وقتی موجودات آسمانی ۱۶

م بهحرکت می‌کردند، چرخها ه
ی کهحرکت می‌آمدند و هنگام
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 وبالهای خود را می‌گشودند
چرخها همپرواز می‌کردند، 

 بلندهمراه موجودات آسمانی
هامی‌شدند و در کنار آن

 هر گاهی که آنها ۱۷ . می‌ماندند
ز ازتوقف می‌کردند، چرخها نی
 چونحرکت باز‌می‌ماندند و

ه‌شانبر‌می‌خاستند چرخها همرا
یرا روحبلند می‌شدند، ز

انی در چرخهاموجودات آسم
بود.
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 آنگاه جلال خداوند از ۱۸

ونبالای دروازۀ عبادتگاه بیر

داترفت و بر فراز موجو
 سپس ۱۹ فت. آسمانی قرار گر

ی بالهای خودموجودات آسمان
ا گشودند و در برابر چشمانر
درمن در حالی‌که چرخها 

مینکنار‌شان بودند، از ز
وازۀبرخاستند و نزدیک در

ند وشرقی خانۀ‌خدا توقف کرد
الای آنهاجلال خدای اسرائیل ب
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 من آن ۲۰ ار گرفت. قر
ی را شناختم.موجودات آسمان

لداریاینها همان موجودات با
تخت خدایبودند که زیر 

ی خابوراسرائیل، در کنار دریا
یده بودم.د

 هر کدام چهار چهره و ۲۱

زیرچهار بال داشت و در 
ستبالهای‌شان دستی شبیه د

 چهره‌های‌شان ۲۲ ود. انسان ب
کههم مانند چهره‌هایی بودند 
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ر دیدهدر کنار دریای خابو
یماًبودم. هر کدام آنها مستق

کرد.حرکت می‌

محکومیت اورشلیم

 آنگاه روح خدا مرا ۱

ۀ شرقیبرداشت و به درواز
یستعبادتگاه آورد. در آنجا ب
فر ازو پنج مرد به شمول دو ن

یا پسررهبران قوم، یعنی یازن
سر بنایا حضورعزور و فِلتیا پ

۹۸ / ۶۳۹



داشتند.

 خداوند به من فرمود: ۲

ها کسانی»ای انسان خاکی، این
نقشه‌هایهستند که در این شهر 

ایفاسد می‌کشند و مشوره‌ه
 اینها ۳ د. غلط به مردم می‌دهن
مامی‌گویند: »در آیندۀ نزدیک 

کرد.دوباره خانه‌سازی خواهیم 
 دیگآنگاه این شهر مانند یک

 ما مانند گوشتخواهد بود و
وظخاص در آن محف

۹۹ / ۶۳۹



 پس بر ضد آنها ۴ « می‌باشیم.
ن خاکی،نبوت کن! ای انسا

وت کن!«نب

 آنگاه روح خداوند بر من ۵

امنازل شده، گفت که این پی
 برسانم: »ایخداوند را به آنها
‌دانم که چهقوم اسرائیل، من می

چهمی‌گویید و در ذهن خود 
 شما در این ۶ کنید. فکر می‌

را کُشتید وشهر عدۀ زیادی 
‌گانکوچه‌ها از اجساد کُشته‌شده

۱۰۰ / ۶۳۹



پُر هستند.«

 پس خداوند قادر مطلق ۷

 شهرچنین می‌فرماید: »شما
دیگ محفوظخود را به یک 

ا پُرتشبیه می‌کنید، اما دیگ شم
 که شمااز اجساد کسانی است
ا ازآنها را کُشته‌اید. من شما ر

!ن شهر بیرون خواهم انداخت!
 آیا از شمشیر می‌ترسید؟ پس ۸

ای مجازات شماشمشیر را بر
 شما را از شهر ۹ . می‌فرستم

۱۰۱ / ۶۳۹



ه‌گانبیرون بُرده و به‌دست بیگان
ه مرگتسلیم نموده، محکوم ب

 شما را در ۱۰ . می‌سازم
م و باسرزمین‌تان مجازات می‌کن

شوید. آنگاهشمشیر کُشته می‌
.می‌دانید که من خداوند هستم
 این شهر مانند دیگی که ۱۱

افظتگوشت خاص را مح
ازمی‌کند، نمی‌تواند شما را 

 من شماخطر حفظ کند. بلی،
سرائیل محکومرا در سرزمین ا

۱۰۲ / ۶۳۹



۱۲ . می‌سازم و جزا می‌دهم
 آنگاه شما خواهید دانست که

مامن همان خداوند هستم که ش
احکاماز من اطاعت نکردید و 

لکه طبقمرا بجا نیاوردید ب
 رفتارقوانین قومهای اطراف‌تان

کردید.«

 در اثنایی که من نبوت ۱۳

یامی‌کردم، ناگهان فِلتیا پسر بنا

 رو به خاکمُرد. آنگاه من
 »ایافتادم و فریاد زدم:

۱۰۳ / ۶۳۹



ازمانده‌گانخداوند متعال، آیا ب
 از بیناسرائیل را کاملاً

؟«می‌بری

وعدۀ قلب نو و روح تازه

 آنگاه کلام خداوند بر من ۱۴

 »ای ۱۵ : نازل شد و فرمود
ان وانسان خاکی، خویشاوند
یم هستند،قوم تو که در اورشل

 حالدربارۀ هموطنانت که در
ی‌گویند:تبعید به سر می‌برند، م

۱۰۴ / ۶۳۹



اند،آنها از خداوند دور شده‌
 مابنابران حالا این سرزمین به

رد.«تعلق دا

 اما تو از طرف من، ۱۶

آنها بگو کهخداوند متعال، به 
بین قومها وهر چند آنها را در 
دربه جاهای دور فرستادم و 

ندهمیان کشورهای مختلف پراگ
ی،ساختم، با این حال برای مدت

 سرزمینحضور من با آنها در
انهای دوردست، همچون مک

۱۰۵ / ۶۳۹



واهد بود.مقدس ایشان خ

 پس بگو، خداوند متعال ۱۷

ا ازچنین می‌فرماید: »من شما ر
 درمیان ملتها و کشورهایی که

اگنده شده‌اید، جمع کردهآن پر
وباره بهو سرزمین اسرائیل را د
 وقتی ۱۸ د. شما خواهم بخشی

ها وآنها برگردند، تمام بُت
ز بینچیزهای زشت و پلید را ا

 به آنها قلب نو و ۱۹ . می‌برند
قلبروح تازه عطا می‌کنم. 

۱۰۶ / ۶۳۹



رم وسنگی را از آنها می‌گی
بهبه‌جای آن دل نرم و مُطیع 

 تا از احکام ۲۰ خشم آنها می‌ب
رامن پیروی کنند و فرایض م

 منبجا آورند. آنگاه آنها قوم
‌شانبوده و من هم خدای

 اما کسانی را که ۲۱ . می‌باشم

جسدل‌شان مایل به چیزهای ن
است، بهو بُتهای نفرت‌انگیز 

نم.«سزای اعمال‌شان می‌رسا
چنین فرمودهخداوند متعال 

۱۰۷ / ۶۳۹



ست.ا

حضور پُر جلال خدا اورشلیم را ترک
می‌گوید

 بعد موجودات آسمانی که ۲۲

ودند،چرخها در پهلوی‌شان ب
ازبالهای خود را گشوده و پرو

لال خدای اسرائیلکردند. ج
.م بالای سر‌شان قرار داشت.

 بعد حضور پُر جلال خداوند ۲۳

ت و براز میان شهر برخاس
 شهرکوهی که در قسمت شرقی

۱۰۸ / ۶۳۹



 روح خدا ۲۴ رد. بود، توقف ک
شت و دوبارهمرا در رؤیا بردا

ان در بابل برُد.نزد تبعید‌شده‌گ
ه پایاندر همین جا رؤیای من ب

 در آنجا آنچه را که ۲۵ رسید. 
داده بود،خداوند به من نشان 
ردم.برای تبعید‌شده‌گان بیان ک

حزقیال تبعید شدن قوم سرکش را

پیشگویی می‌کند

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

۱۰۹ / ۶۳۹



ومخاکی، تو در میان یک ق
آنهاسرکش زندگی می‌کنی. 

ند.چشم دارند، ولی نمی‌بین
۳ ا نمی‌شنوند، گوش دارند ام

 زیرا آنها مردم سرکش هستند.
ایپس ای انسان خاکی، بر
زم سفر را آماده کن وخود لوا

 که بهدر وقت روز، مانند کسی
بر چشمانتبعید می‌رود، در برا

 قومآنها از اینجا برو. شاید این
 اینسرکش بدانند که تو چرا

۱۱۰ / ۶۳۹



. کار را می‌کنی۴‏-۵ بار سفر خود
ز ببند و از خانه بیرونرا در رو

گام شبببر تا مردم ببینند و هن
وار را سوراخدر حضور آنها دی

آنکن و با بار خود از راه 
که بهبیرون برو و مانند کسی 
شود، آمادۀ سفرتبعید بُرده می‌

 در برابر چشمان آنها بار ۶ شو. 
بردار و آن راخود را بر دوش 

یت رادر تاریکی حمل کن. رو
ه کجابپوشان تا نبینی ک

۱۱۱ / ۶۳۹



نۀمی‌روی. این کار تو یک نشا
ائیلاخطار برای قوم اسر

ت.«اس

 آنچه را که خداوند به من ۷

م. بارفرموده بود، اجرا کرد
 در روز، مانندخود را

بیرون بُردم.تبعید‌شده‌گان 

 خودهنگام شب با دستهای
راخ کردم و در برابردیوار را سو

ا برچشمان مردم بار خود ر
روندوش گرفته در تاریکی بی

۱۱۲ / ۶۳۹



فتم.ر

 صبح روز بعد کلام ۸

من نازل شد وخداوند بر 
 »ای انسان خاکی، ۹ رمود: ف

ائیلوقتی این قوم سرکش اسر
د: این چه کار استاز تو بپرسن
 به آنها بگو، ۱۰ ؟ که تو می‌کنی

 می‌فرماید:خداوند متعال چنین
لیماین وحی دربارۀ پادشاه اورش

 آنجاو تمام مردم اسرائیل که در
 بگو که ۱۱ می‌باشد. هستند، 

۱۱۳ / ۶۳۹



ستکار تو نشانه‌ای آن اتفاقی ا
د.که به زودی واقع خواهد ش

سارتآنها تبعید می‌شوند و به ا
 حکمران آنجا هم ۱۲ . می‌روند

وششب‌هنگام بار خود را بر د
کند وگرفته دیوار را سوراخ می‌
ود. چشماناز راه آن بیرون می‌ر

 نفهمد کهخود را می‌پوشاند تا
 اما من تور ۱۳ . به کجا می‌رود

‌اندازم وخود را بالایش می
را بهگرفتارش می‌کنم. بعد او 

۱۱۴ / ۶۳۹



رمبابل، در سرزمین بابلیان می‌ب
میرد، بدونو او در آن کشور می‌

 همه ۱۴ د. این که آنجا را ببین
عنیکسانی را که با او بودند ی

ه هرهمکاران و لشکر او را ب
زم و شمشیر راسو پراگنده می‌سا

۱۵ . به تعقیب‌شان می‌فرستم

 وقتی آنها را در کشورهای
 کنم،مختلف جهان پراگنده

اوندآنگاه می‌دانند که من خد
 ولی یک تعداد کم ۱۶ تم. هس

۱۱۵ / ۶۳۹



هم وایشان را نجات می‌د
اثرنمی‌گذارم که با شمشیر و در 

رند تا نزدمرض و قحطی بمی
آنجامردم کشورهایی که به 

ال زشت وتبعید می‌شوند به اعم
پلید خود اقرار کنند و بدانند

.«که من خداوند هستم

روز داوری به تعویق نمی‌افتد

 سپس کلام خداوند بر من ۱۷

 »ای ۱۸ : نازل شد و فرمود

۱۱۶ / ۶۳۹



ا باانسان خاکی، نان خود ر
 لرز بخور و آب خویشترس و

 و از جانب ۱۹ بنوش را با ترس 
لیمن، خداوند متعال، به اها

 سرزمیناورشلیم که هنوز هم در
 بگو کهاسرائیل زندگی می‌کنند

رتآن سرزمین به‌خاطر شرا

لیساکنان آنجا از همه چیز خا
بامی‌شود و مردم نان خود را 

رند و آب خودترس و لرز می‌خو
۲۰ شند. را با ترس می‌نو

۱۱۷ / ۶۳۹



 شهرهای آباد خراب می‌شوند و

گردد وسرزمین‌شان متروک می‌

خداوندآن وقت می‌دانند که من 
تم.«هس

کلام خدا عملی می‌گردد

 کلام خداوند بر من نازل ۲۱

 »ای انسان ۲۲ د و فرمود: ش
لیخاکی، این چه ضرب‌المث

خوداست که مردم اسرائیل بین 
ی‌گویند:تکرار می‌کنند؟ آنها م

۱۱۸ / ۶۳۹



ویی‌ها»روزها می‌گذرند و پیشگ
 به آنها ۲۳ د.« عملی نمی‌شون

ال اینبگو که من خداوند متع
می‌سازم وضرب‌المثل را باطل 

زبانمردم دیگر آن را بر 
 آننمی‌آورند. به آنها بگو، وقت

باید تمامرسیده است که 

 از ۲۴  شوند. پیشگویی‌ها عملی
غ واین به بعد هیچ رؤیای درو

 در بینپیشگویی گمراه‌کننده
واهدمردم اسرائیل وجود نخ

۱۱۹ / ۶۳۹



 زیرا من، خداوند ۲۵ شت، دا
ر‌چهمتعال، سخن می‌گویم و ه

 عملیبگویم، بدون تأخیر آن را
ا،می‌سازم و در زمان حیات شم

انای قوم سرکش، همه سخن
‌پوشانم.«خود را جامۀ عمل می
چنین فرمودهخداوند متعال 

ست.ا

 سپس کلام خداوند بر من ۲۶

 »ای ۲۷ : نازل شد و فرمود
ائیلانسان خاکی، قوم اسر

۱۲۰ / ۶۳۹



 ومی‌گویند که رؤیا‌ها
ۀ بسیارپیشگویی‌های تو در آیند

 پس تو ۲۸ ی‌شوند. دور عملی م
البه آنها بگو که خداوند متع

 اینچنین می‌فرماید: بعد از
تأخیرهر‌چه بگویم آن را بدون 
ی من بهاجرا می‌کنم و کارها

متعالتعویق نمی‌افتد.« خداوند 
است.چنین فرموده 

کلام خدا بر ضد انبیای دروغین

۱۲۱ / ۶۳۹



 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

ایخاکی، بر ضد آن انبی
 کن کهدروغین اسرائیل، نبوت

 نبوت می‌کنند! بهاز دل خود
د راآنها بگو که کلام خداون

بشنوید!«

 خداوند متعال می‌فرماید: ۳

ن که»وای بر حال انبیای نادا

حمیلافکار خود را بر مردم ت
کهمی‌کنند و رؤیایی را 

۱۲۲ / ۶۳۹



 ای ۴ ان می‌نمایند. ندیده‌اند، بی
بیای دروغینقوم اسرائیل، ان

 کهشما مانند شغالهایی هستند
۵ ی‌کنند. در خرابه‌ها زندگی م

 آنها هرگز دست به ترمیم
 تا شمادیوارهای شهر نزده‌اند
 روزی که خداوندبتوانید در

 در مقابلمقرر کرده است
۶ ید. دشمن مقاومت کن

 رؤیاهای‌شان غلط و
غ است وپیشگویی‌های‌شان درو

۱۲۳ / ۶۳۹



کهبه نا‌حق می‌گویند 
 منپیامهای‌شان از جانب

رامی‌باشند. در حالی‌که من آنها 
 دارندنفرستاده‌ام اما آنها انتظار

بهکه پیشگویی‌های‌شان 
 من به آنها ۷ سند. حقیقت بر
 ومی‌گویم: رؤیاهای شما غلط

روغ استپیشگویی‌های‌تان د
باناما باز‌هم می‌گویند که از ز

کهمن حرف می‌زنند، در حالی‌
خنمن هرگز با آنها س

۱۲۴ / ۶۳۹



‌ام.«نگفته

 بنابران خداوند متعال ۸

انمی‌فرماید: »به‌خاطری‌که سخن
ینباطل گفته و رؤیاهای دروغ

ی‌کنید،را برای مردم بیان م
۹ تم. اینک من بر ضد شما هس
 من شما را به‌خاطر رؤیاهای

ینید ودروغین که می‌ب
ننده‌ایپیشگویی‌های گمراه ک

م.که اعلام می‌کنید، جزا می‌ده
خودشما را در گردهمآیی 

۱۲۵ / ۶۳۹



 دراجازه نخواهم داد و نام شما
ثبتکتاب خاندان اسرائیل 

 بهنمی‌شود. هیچ‌کدام شما
‌گردد.سرزمین اسرائیل وارد نمی

ه منآنگاه خواهید دانست ک
متعال هستم.خداوند 

 این اشخاص، قوم ۱۰

ۀ مرا گمراه ساختهبرگزید
ت،می‌گویند که امن و امان اس

 وقتیدر حالی‌که چنین نیست.
 من دیوار سُستقوم برگزیدۀ

۱۲۶ / ۶۳۹



بیایبنیادی را می‌سازند، این ان
 عنواندروغین می‌آیند و به

گمالیتشویق، دیوار را رن
 پس به این ۱۱ . می‌کنند

دیواررنگمالها بگو که آن 
‌آسا وفرو‌می‌ریزد. من باران سیل
فانِژالۀ سخت می‌فرستم و طو

را خرابشدید می‌آید و آن 
 وقتی دیوار فرو‌ریزد، ۱۲ . می‌کند

د کهآنگاه مردم خواهند پرسی
ده‌ایرنگمالی دیوار چه فای

۱۲۷ / ۶۳۹



شت؟«دا

 بنابران خداوند متعال ۱۳

 ومی‌فرماید: »با طوفان شدید
تِباران سیل‌آسا و ژالۀ سخ

وارخشم و غضب خود، آن دی
 دیوار رنگ ۱۴ می‌کنم. را ویران 
اک یکسانشدۀ آنها را با خ

انساخته و تهداب آن را نمای
انمی‌سازم. آن دیوار بر سر‌ش

زد.افتاده همه را هلاک می‌سا
 به این ترتیب، دیوار و ۱۵

۱۲۸ / ۶۳۹



ضب منرنگمالها هر دو به غ
ن وقتگرفتار می‌شوند و آ

نهمی‌گویم که نه دیوار می‌ماند و 
 زیرا اینها همان ۱۶ لها. رنگما

ند کهانبیای دروغین هست
 ومی‌گفتند در اورشلیم صلح
د، درامنیت برقرار می‌شو

ندحالی‌که آن‌طور نبود.« خداو
است.متعال فرموده 

کلام خدا بر ضد زنانی که به دروغ

نبوت می‌کنند

۱۲۹ / ۶۳۹



 خداوند متعال فرمود: ۱۷

 ضد»حالا ای انسان خاکی، بر

دل خودآن زنانی که از 
۱۸ بوت کن پیشگویی می‌کنند، ن

 و از جانب من، خداوند متعال
مابه آنها بگو: وای بر حال ش
 بهزنان که تعویذ جادویی

سربازوهای مردم می‌بندید و بر 
چادراشخاص خورد و بزرگ 

راجادو‌شده می‌گذارید تا آنها 
آیاتحت اختیار خود بیاورید. 

۱۳۰ / ۶۳۹



وممی‌خواهید که زندگی ق
 فدای منافع شخصیبرگزیدۀ مرا

 شما نام مرا ۱۹ خود کنید؟ 
ندبه‌خاطر چند مُشت جَو و چ

 منتکه نان، نزد قوم برگزیدۀ
کهبی‌حرمت ساختید. کسانی را 

تنباید زنده بمانند، به کُش

ارمی‌دهید و آنهایی را که سزاو
نمی‌کُشید. شمامرگ هستند، 

 دروغهمیشه به قوم برگزیدۀ من
ورمی‌گویید و آنها هم با

۱۳۱ / ۶۳۹



.«می‌کنند

 خداوند متعال چنین ۲۰

ضدمی‌فرماید: »بنابران من بر 
شما هستمتعویذ‌های جادویی 

یدکه به آن وسیله می‌خواه
ر دستاختیار زندگی مردم را د
نها را ازخود داشته باشید. من آ

 وبازوهای‌تان پاره می‌کنم
ی درآنهایی را که مانند پرنده‌ا

م.م شما هستند، آزاد می‌سازم.
 چادر و دستار جادویی شما ۲۱

۱۳۲ / ۶۳۹



گزیدۀرا پاره می‌کنم و قوم بر
 چنگ شما نجاتخود را از

هامی‌دهم و دیگر نمی‌توانید آن
آنگاهرا به دام خود بیندازید و 

که من خداوندخواهید دانست 
 شما با دروغهای ۲۲ تم. هس

ر راخود، مردم راستکا

 من دلسرد وبر‌خلاف میل
د و برعکس،نا‌امید ساختی

شویقاشخاص بدکار را زیادتر ت
ود ادامهکردید که به گناهان خ

۱۳۳ / ۶۳۹



رهای زشت خوددهند و از کا
خوددست نکشند، مبادا جان 

 بنابران از ۲۳ دهند. را نجات 
 رااین پس دیگر رؤیاهای باطل

ید.نمی‌بینید و جادوگری نمی‌کن
قوم برگزیدۀ خود را از دست
گاهشما نجات می‌دهم و آن

ندمی‌دانید که من خداو
تم.«هس

خداوند بُت‌پرستی را محکوم می‌کند

۱۳۴ / ۶۳۹



 یک عده از بزرگان ۱

 دربارۀاسرائیل نزد من آمدند تا

بم.ا از خداوند هدایت بطلبم.
 در همان وقت کلام خداوند ۲

۳ مود: بر من نازل شد و فر
 »ای انسان خاکی، این

ند واشخاص به بُتها دل داده‌ا

را به راهبُت‌پرستی‌شان، آنها 
 منگناه بُرده است. پس چرا از

 از ۴ د؟ طلب هدایت می‌کنن
بهجانب من، خداوند متعال، 

۱۳۵ / ۶۳۹



پیروآنها بگو: هر اسرائیلی که 
رود وبُتها باشد و به راه گناه ب

برایآنگاه نزد یک نبی 
داوند،راهنمایی بیاید، من، خ

دهم،خودم به آنها جواب می‌
ی خودجوابی که آنها با بُت‌پرست

۵ سزاوار آن هستند. 

 بُت‌پرستی، قوم برگزیدۀ مرا
ه استگمراه و از من دور ساخت

 کهاما من می‌خواهم با جوابی
ویمی‌دهم، آنها را دوباره به‌س

۱۳۶ / ۶۳۹



ردانم.خود بازگ

 پس به قوم اسرائیل بگو ۶

د:که خداوند متعال می‌فرمای
 خودتوبه کنید، از بُت‌پرستی

ه ودست بکشید و از گنا
۷ ، کارهای زشت رو‌بر‌گردانید

 زیرا هر اسرائیلی و هر

زمینبیگانه‌ای که در سر
ند، اگراسرائیل زندگی می‌ک

ا کند و پیروخود را از من جد
تها گردد و گناه ورزد و ب از‌همبُ

۱۳۷ / ۶۳۹



 نزدبرای راهنمایی و هدایت
ندیک نبی بیاید، من که خداو

جوابهستم، شخصاً به او 
 من با نظر خشم به ۸ . می‌دهم

ز بیناو می‌نگرم و ریشه‌اش را ا
یدۀ خود قطع می‌کنم،قوم برگز

 وتا دیگران وحشت کنند

د. آنگاه می‌دانیدعبرت بگیرن
م.که من خداوند هست

 اگر یکی از آن انبیا فریب ۹

شان سخن دروغبخورد و برای‌

۱۳۸ / ۶۳۹



ن آن نبی رابگوید، آنگاه م
ن قومگمراه ساخته و او را از بی

یشه‌کن می‌سازم وبرگزیدۀ خود ر
 من هر دوی ۱۰ ‌دهم. جزا می

ین وآنها را، یعنی هم نبی دروغ
یتهم آن کسی را که از او هدا
 تا ۱۱ ، می‌گیرد، مجازات می‌کنم

ر خود را ازقوم اسرائیل دیگ
 ومن دور نکنند و با گناه

د.کارهای زشت، آلوده نشون
بودهآنگاه آنها قوم برگزیدۀ من 

۱۳۹ / ۶۳۹



شم.«و من خدای‌شان می‌با
فرموده است.خداوند متعال 

خداوند بر مردم شهر اورشلیم داوری

می‌کند

 کلام خداوند بر من نازل ۱۲

 »ای انسان ۱۳ د و فرمود: ش

بلخاکی، اگر سرزمینی در مقا
بامن گناه کند و بی‌ایمان شود، 
 همدست خود قدرت آن را در

تممی‌شکنم و قحطی را می‌فرس
لیتا آن را از انسان و حیوان خا

۱۴۰ / ۶۳۹



 اگر نوح، دانیال و ۱۴ . سازد
دند، آنایوب هم با آنها می‌بو

ودسه نفر به‌خاطر راستکاری خ
ودمی‌توانستند فقط جانهای خ

 متعالرا نجات بدهند. خداوند
ه است.فرمود

 اگر حیوانات وحشی را ۱۵

پایمالبفرستم که آن سرزمین را 
ازسازند و ویران کنند و مردم 

وحشی از آنترس حیوانات 
 و اگر آن سه مرد ۱۶ عبور نکنند 

۱۴۱ / ۶۳۹



د،هم در آنجا زندگی می‌کردن
ل،آن‌چنان‌که من خداوند متعا

 خودخدای زنده هستم، به نام
نهاقسم می‌خورم که آ

هاینمی‌توانستند حتی جان
را همپسران و دختران خود 
ندهحفظ کنند. تنها آنها ز

یکمی‌ماندند و آن سرزمین به 
 اگر ۱۷ ردید. ویرانه تبدیل می‌گ

در آن کشورشمشیر دشمن را 
نسان وبفرستم تا آنجا را از ا

۱۴۲ / ۶۳۹



 هر چند ۱۸ ازد، حیوان پاک س
ودند،آن سه مرد هم در آنجا می‌ب

ل،آن‌چنان‌که من خداوند متعا
 خودخدای زنده هستم، به نام

ادرقسم می‌خورم که آنها ق
 رانمی‌بودند حتی فرزندان خود
هاهم از مرگ نجات بدهند. آن

خودفقط می‌توانستند جانهای 
 یا اگر مردم ۱۹ کنند. را حفظ 

ُشندهکشوری را به مرض ک
م خودگرفتار کنم و در اثر خش

۱۴۳ / ۶۳۹



رم،انسان و حیوان را از بین بب
 حتی اگر نوح، دانیال و ۲۰

ین مردمایوب هم در ب
ندمی‌بودند، آن‌چنان‌که من خداو

، بهمتعال، خدای زنده هستم
طرنام خودم قسم که آنها به‌خا
جانهایراستکاری خود، فقط 

ادند، آنهاخود را نجات می‌د
ن ونمی‌توانستند حتی پسرا

 مُردندختران خود را هم از
د.«رهایی بخشن

۱۴۴ / ۶۳۹



 اینک خداوند متعال ۲۱

چقدرچنین می‌فرماید: »پس 

هد بود هنگامی که منبدتر خوا
عنیاین چهار بلای کُشنده، ی

ناتجنگ، قحطی، حیوا
شلیموحشی و مرض را بر اور
 را ازبفرستم تا انسان و حیوان

 اگر عده‌یی هم ۲۲ د؟ بین ببرن
انباقی بمانند و پسران و دختر

ات بدهند، وقتیخود را نیز نج
نها خوبنزد شما بیایند به آ

۱۴۵ / ۶۳۹



قدرنگاه کنید و ببینید که چ
ستند و آن وقت تصدیقشریر ه

رامی‌کنید که من آن بلاها 
دهنا‌حق بر سر اورشلیم نیاور

 وقتی‌که کردار و رفتار ۲۳ دم، بو
نید،آنها را به چشم سر ببی

لیمی‌دانید که من دلیل معقو

تم.«برای مجازات آنها داش
فرموده است.خداوند متعال 

تاک بی‌ثمر

۱۴۶ / ۶۳۹



 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

ریخاکی، چوب تاک چه برت
د و شاخۀبر چوبهای دیگر دار

باتاک چه برتری در مقایسه 
 آیا ۳ ؟ سایر درختهای جنگل

یزی ساختهاز چوب آن چ

آنمی‌شود؟ آیا می‌توان از 
چیزیمیخی برای آویختن 

 هرگز نه! از آن ۴ ؟ ساخت
رایفقط می‌توان مانند هیزم ب
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ت. وقتیافروختن آتش کار گرف
 دو سرش بسوزد و میانشهر

 چهنیم سوخته بماند، دیگر به
 در حالی‌که ۵ خورد؟ درد می‌

‌ایقبل از سوختنش فایده
وزد ونداشت، پس وقتی‌که بس
یدهنیم سوخته بماند چه فا

دارد؟«

 خداوند متعال می‌فرماید: ۶

 از»مانند چوب تاک که آن را
یزمبین درختهای جنگل برای ه

۱۴۸ / ۶۳۹



یم راتعیین کرده‌ام، اهالی اورشل
ابهم برای مجازات انتخ

 من با نظر خشم به ۷ ‌ام. نموده
ز یکآنها می‌نگرم، آنگاه اگر ا

گریآتش نجات یابند، آتش دی
نگاهآنها را می‌سوزاند. آ

.می‌دانید که من خداوند هستم

 چون آنها به من وفادار ۸

زمین‌شان رانبودند، بنابران سر

متعالویران می‌کنم.« خداوند 
ه است.فرمود

۱۴۹ / ۶۳۹



بی‌وفایی مردم اورشلیم

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

الخاکی، اورشلیم را از اعم
 و ۳ از زشت و پلید آن آگاه بس

عال بهبگو که خداوند مت
اید: تواورشلیم چنین می‌فرم
منمانند یک زن بی‌وفا برای 

و ازهستی! اصل و تولد ت
پدر توسرزمین کنعان است. 

۴  بود. اَموری و مادرت حیتی

۱۵۰ / ۶۳۹



 اما در روز تولد، ناف تو را
را با آب نشستند تانبریدند و تو 

مکپاک شوی. نه تو را ن
د.مالیدند و نه در قنداق پیچیدن

 کسی بر تو دلسوزی نکرد تا ۵

 را دراز روی شفقت این کارها
درحق تو انجام دهد، بلکه 

وارهمان روز تولدت، تو را خ
ختند.شمرده، به بیابان اندا

 هنگامی که من از کنار تو ۶

ر خونگذشتم و تو را غرق د

۱۵۱ / ۶۳۹



 خونتدیدم. در حالی‌که در
گفتمغوطه می‌خوردی، به تو 

 تو ۷ . که می‌خواهم زنده بمانی
پرورشرا مانند یک گیاه سالم 

ک زندادم. تو رشد کردی و ی
تهبالغ شدی. پستانهایت برجس
شد اماو موهای بدنت بلند 

 پس از ۸ ودی. برهنه و عریان ب
عبورمدتی دوباره از کنار تو 

دواجکردم و دیدم که برای از
 تنآماده بودی. با چپن خود

۱۵۲ / ۶۳۹



با توبرهنه‌ات را پوشاندم و 
اجمانند یک مرد که پیمان ازدو

 وبا زن خود می‌بندد، عهد بستم
« خداوندتو از آن من شدی.

است.متعال چنین فرموده 

 »آنگاه با آب، خون را از ۹

روغنبدنت پاک نموده و با 

 با ۱۰ کردم. زیتون، تو را چرب 
 رالباس خامک‌دوزی تو

 چرمپوشانیدم و کفشهای از
ا بااعلی به پایت نمودم. تو ر

۱۵۳ / ۶۳۹



باپارچۀ نفیس کتانی آراسته و 
 تو ۱۱ م. لباس ابریشمی پوشانید

ند بررا با زیور آراستم، دستب
ردنتدستت کردم و طوق به گ

 بینی‌ات را با ۱۲ داختم. ان
ره وحلقه، گوش‌ات را با گوشوا
بایی زینتسرت را با تاج زی

 با زیورات طلا و نقره ۱۳ دم. دا
اسی از پارچۀتو را آراستم و لب

دوزینفیس کتانی، ابریشم و گل
میده وشده به تنت کردم .آرد تَر‌

۱۵۴ / ۶۳۹



راکتروغن اعلی و عسل خو
کمالبود. در زیبایی به حد 

و همچون ملکه شدی.رسیدی 
 شهرت و آوازۀ جمالت در ۱۴

یراهمه کشورها پخش شد، ز
المن زیبایی تو را به درجۀ کم
عالرسانیده بودم.« خداوند مت

اید.چنین می‌فرم

 »اما با وجود آن، تو با ۱۵

 شهرتاستفاده از زیبایی و
ش آمد،خود با هر‌کسی که پی

۱۵۵ / ۶۳۹



 با آن ۱۶ مبستر شدی. ه
 رالباسهای زیبایت بُتخانه‌ها

مانندتزئین کردی و خود را 
سییک فاحشه در اختیار هر‌ک

ردی کهگذاشتی. تو کاری ک
ایدنباید واقع می‌شد و هرگز نب

 تو همچنان ۱۷ د. رُخ ده

 طلا و نقره را که من بهزیورات
تی و از آنهاتو داده بودم، گرف

 و بامجسمۀ مردان را ساختی
 با لباسهای ۱۸ دی. آنها زنا کر

۱۵۶ / ۶۳۹



راخامک‌دوزی‌ات آنها 
ا بهپوشاندی و روغن و عطر مر

 همچنان ۱۹ ردی. بُتها تقدیم ک
عسل رابهترین آرد و روغن و 

دهکه برای خوراک به تو دا
هدیهبودم، برای خوشنودی آنها 
چنینکردی.« خداوند متعال 

د.می‌فرمای

 »فرزندانی را که برای من ۲۰

ونبه دنیا آورده بودی، آنها را چ
تها قربانیخوراک برای بُ

۱۵۷ / ۶۳۹



کافیکردی. آیا زنا کاری‌ات 
 که فرزندان مرا کُشتی و ۲۱ نبود 

یمبه عنوان قربانی به بُتها تقد
 در تمام مدتی که ۲۲ دی؟ کر

لید ومصروف کارهای پ
 همزناکاری بودی، یکبار

لُچ وروزهای جوانی خود را که 

 خونتبرهنه افتاده بودی و در
.«می‌غلتیدی، به‌یاد نیاوردی

 خداوند متعال می‌فرماید: ۲۳

 حال»وای بر حال تو! وای بر

۱۵۸ / ۶۳۹



این‌همه کارهایتو! بعد از 
 در هر میدان شهر ۲۴ ت، زش

تی وبرای خود بُتخانه‌ها را ساخ
 در سر هر کوچه، ۲۵ ی. زنا کرد

دی وزیبایی‌ات را آلوده کر
ختیار هر رهگذریخود را در ا
۲۶ و فاسدتر شدی. قرار دادی 

 با همسایه‌گان شهوتران خود،
دی ویعنی مصریان، همبستر ش

رابا زناکاری خود خشم م
 بنابران تو را ۲۷ انگیختی. بر

۱۵۹ / ۶۳۹



هایمجازات می‌کنم، از برکت‌
زم و تو راخود محرومت می‌سا

توبه‌دست فلسطینی‌ها که دشمن 
هستند و از کردار شرم‌آورت

۲۸ ند، تسلیم می‌کنم. متنفر هست
 با آشوریان هم زنا کردی چون
اهشهایدیگران نتواستند خو

 امانفسانی تو را برآورده سازند،
 برای زنا ۲۹ . باز‌هم قانع نشدی

ل کهکردن به‌سوی سرزمین باب
و آوردیکشور تاجران است، ر

۱۶۰ / ۶۳۹



 ساختی، ولیو خود را فاسدتر
.«با اینهم قانع نشدی

 خداوند متعال چنین ۳۰

دهمی‌فرماید: »چقدر سُست ارا

احشۀهستی. تو مانند یک ف
 بر سر ۳۱ . بی‌شرم رفتار کردی
کوچه وهر راه بُتخانه و در هر 

مابازار فاحشه‌خانه آباد کردی ا
 دیگرتو مانند فاحشه‌های

ی.به‌خاطر پول این کار را نکرد
 تو یک زن زناکار هستی که ۳۲
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نهبه‌جای شوهرت، مردان بیگا
۳۳ یری. را به آغوشت می‌پذ

 فاحشه‌های دیگر از مردم پول
 تو بهو هدیه می‌گیرند، ولی

وتعاشقانت تحفه و رش
بامی‌دهی که از هر جا بیایند و 
 بلی، تو در ۳۴ تو همبستر شوند. 

فرقزناکاری از زنان دیگر 
برایداری، زیرا مردان 

 بلکهعشقبازی نزد تو نمی‌آیند
با توتو به آنها پول می‌دهی که 

۱۶۲ / ۶۳۹



د.«زنا کنن

داوری خداوند بر اورشلیم

 »پس ای اورشلیم، به ۳۵

۳۶ لام خداوند گوش بده. ک
 چون تو خود را برهنه کرده و

 گذاشتی،در اختیار عاشقانت
ردی وبُتها را پرستش ک

ا قربانیفرزندانت را برای آنه

 بنابران همه ۳۷ ودی، نم
انعاشقانت را که از وجود‌ش

۱۶۳ / ۶۳۹



 را کهلذت می‌بُردی و آنهایی
ند با کسانی که ازمعشوق تو بود

ر توآنها نفرت داشتی، به دَو
نهاجمع می‌کنم و تو را در برابر آ

تو رابرهنه می‌سازم تا برهنه‌گی 
 من تو را به ۳۸ د. تماشا کنن

 قاتلعنوان یک زن زناکار و

م ومحاکمه می‌کنم و در خش
، خونت راغیرت خویش

 تو را به‌دست ۳۹ . می‌ریزانم
هاعاشقانت تسلیم می‌کنم. آن

۱۶۴ / ۶۳۹



کنند،بتُخانه‌هایت را ویران می‌
 تولباس و زیوراتت را از

یزمی‌گیرند و تو را برهنه و بی‌چ
 مردم را بر ضد ۴۰ د. رها می‌کنن

نگسارتو می‌شورانند تا تو را س
کنند.نموده و با شمشیر تکه‌تکه 
 آنها خانه‌هایت را می‌سوزانند ۴۱

ر زنانو خودت را در حضو
و مجازاتدیگر محاکمه 

ریمی‌نمایند. من تو را از زناکا
گرباز‌می‌دارم و نمی‌گذارم که دی

۱۶۵ / ۶۳۹



.به عاشقانت پول و هدیه بدهی
 آنگاه آتش خشم و غیرت ۴۲

رممن فرو‌می‌نشیند و آرام می‌گی
و دیگر بر تو خشمگین

 چون تو روزهای ۴۳ م. نمی‌باش
 و باجوانی‌ات را به‌یاد نیاوردی

گیناین کارهایت مرا خشم

ایساختی. علاوه بر تمام کاره
 همزشت ات، زناکاری‌هایت را

و را بهافزودی. از این جهت ت
نم.«سزای اعمالت می‌رسا

۱۶۶ / ۶۳۹



چنین فرمودهخداوند متعال 
ست.ا

مقایسۀ گناه مردم اورشلیم با مردم

شهر سامره و سُدوم

 خداوند می‌فرماید: »مردم ۴۴

ند:این مَثَل را دربارۀ تو می‌گوی
۴۵ ش است.« »دختر مانند مادر
 تو دختر مادری هستی که از
زندان خود نفرتشوهر و فر

انندداشت. تو همچنان م
ز شوهرانخواهرانت هستی که ا

۱۶۷ / ۶۳۹



فر بودند.و فرزندان خود متن
ریمادرت حیتی و پدرت اَمو

 خواهر بزرگ تو شهر ۴۶ ود. ب
ودسامره است که با دختران خ

دارد ودر شمال تو سکونت 
ت شهر سُدومخواهر کوچک
 دراست که با دختران خود

 تو نه ۴۷ ی می‌کند. جنوب زندگ
‌شانتنها از آنها و کارهای زشت

 کردی بلکه درتقلید و پیروی
 از آنهامدت کوتاهی فاسدتر

۱۶۸ / ۶۳۹



 و آن‌چنان‌که من ۴۸ شدی 
، خدای زندهخداوند متعال

د کههستم، به نام خودم سوگن
خواهرت سُدوم و دخترانش

شتمانند تو به چنین کارهای ز
 گناه سُدوم و ۴۹ د. دست نزده‌ان
چون همهدخترانش این بود که 

شتند و درچیز را به فراوانی دا
ند،رفاه و آسایش زندگی می‌کرد

 بهاما مغرور شده بودند و
دان کمکبینوایان و نیازمن

۱۶۹ / ۶۳۹



 آنها از روی ۵۰ د. نمی‌کردن
ر حضور من مرتکبغرور د

براناعمال زشتی شدند، بنا
 از بینچون این را دیدم، آنها را

 اما سامره حتی نیم ۵۱ ُردم. ب
شدهگناهان تو را مرتکب ن

هاناست. کارهای زشت و گنا

ت بودهتو زیادتر از خواهران
 تواست و آنها در مقایسه با

 حالا ۵۲ وند. بیگناه شمرده می‌ش
ملباید شرمساری خود را تح

۱۷۰ / ۶۳۹



 کهکنی، زیرا تو باعث شدی
ز تو جزاخواهرانت کمتر ا

که گناهان توببینند، و به‌خاطری‌
بود، آنها وضعبیشتر از آنها 

و می‌داشتهبهتری نسبت به ت
یدباشند. پس شرمنده‌گی را با
خاطری‌کهقبول کنی، چون به‌

ودی،خودت زن بدی ب
ه به نظرخواهرانت پاک و بیگنا

.«می‌رسند

اعمار مجدد شهرهای سُدوم و سامره

۱۷۱ / ۶۳۹



 »اما من رفاه و سعادت ۵۳

تران‌شان وسُدوم و سامره و دخ

وبارههمچنان از تو را د
 تو به‌خاطر ۵۴ انم. بر‌می‌گرد

یدکارهایی که کرده‌ای با
نهاخجالت بکشی و از این که آ
ایدوضع بهتری خواهند داشت ب

 بلی، خواهرانت، ۵۵ رمی. بش
تران‌شان وسُدوم و سامره و دخ

ه‌حالهمچنان تو با‌دخترانت ب
 قبل ۵۶ . سابق خود بر‌می‌گردید

۱۷۲ / ۶۳۹



و کارهایاز آن که گناهان 
دد،زشت تو آشکار و برملا گر

رهبا غرور و تکبر سُدوم را مسخ
 اما حالا تو مایۀ ۵۷ ، می‌کردی

لسطینی‌ها وتمسخر سوریان و ف
ایگانتدختران‌شان و همس
و نفرتشده‌ای و همه از ت

 پس تو باید به سزای ۵۸ دارند. 
سی.«اعمال بد و گناهانت بر

چنین فرمودهخداوند متعال 
ست.ا

۱۷۳ / ۶۳۹



پیمان جاویدانی خداوند با مردم

اسرائیل

 خداوند به شهر اورشلیم ۵۹

 ومی‌فرماید: »من مطابق اعمال

ی‌کنم،کردارت با تو رفتار م
زیرا تو سوگندت را فراموش

۶۰ تی. کردی و پیمانت را شکس
 اما من پیمانی را که در

 بستهروزهای جوانی‌ات با تو

ا بابودم، از یاد نمی‌برم و حال
۶۱ ندم. تو یک پیمان ابدی می‌ب

۱۷۴ / ۶۳۹



 آنگاه کارهای بد گذشته‌ات را
کهبه‌یاد می‌آوری و وقتی‌

و کوچکتخواهران بزرگ 
ه تویعنی سامره و سُدوم را ب

ی.بازگردانم، خجالت می‌کش
ه توآنها را به عنوان دختران ب
ینمی‌دهم، اگر‌چه آنها در ا

 عهد و ۶۲ ند. پیمان شامل نیست
جدیدپیمان خود را با تو ت

منمی‌کنم و آن وقت می‌دانی که 
 من همه ۶۳ اوند هستم. خد

۱۷۵ / ۶۳۹



 توگناهانت را می‌بخشم آنگاه
خجالتاز یاد آوردن آنها 

ایمی‌کشی و دیگر دهانت را بر
بازشکایت کردن از من 

 متعالنخواهی کرد.« خداوند
است.چنین فرموده 

مَثَل دو عقاب و تاک انگور

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش
ایخاکی، این معما و مَثَل را بر

۱۷۶ / ۶۳۹



ن و به آنهاقوم اسرائیل بیان ک
بگو ۳‏-۴ خداوند متعال چنین

هنمی‌فرماید: عقابی با بالهای پ
د و شهپرهای دراز وو نیرومن

 نوکرنگارنگ به لبنان آمد و
 یک درختبلندترین شاخۀ
 و آن را بهسرو را گرفت

 و شهرسرزمین تجارت
 بعد یک ۵ ن بُرد. سوداگرا

ینشاخه‌ای تاک را از سرزم
مینشما گرفت و آن را در ز

۱۷۷ / ۶۳۹



یکحاصلخیزی، در کنار 
د درختجوی آب نشاند تا مانن

 آن ۶  کند. بید به زودی نمو
تاکنهال نمو کرد و به یک 

 شد.کوتاه و پهن تبدیل
ویشاخه‌هایش به بالا، به‌س
عمقعقاب نمو کردند و در 

تاک،زمین ریشه دوانید. آن 
یدشاخه‌ها و برگهای زیاد تول

کرد.

 بعد یک عقاب دیگر با ۷

۱۷۸ / ۶۳۹



ایبالهای پهن و قوی و پره
قتیزیاد پیدا شد. تاک انگور و

ه‌ها و شاخه‌هایاو را دید، ریش
ردانید تاخود را به‌سوی او برگ
۸ د. عقاب او را سیراب ساز
 اگر‌چه آن تاک در یک زمین
آبحاصلخیز کاشته شده بود، 

 دارایفراوان برایش می‌رسید تا
ارشاخ و برگ زیاد شود، میوه ب

یبا گردد.آورد و یک تاک ز

 پس من، خداوند متعال، ۹

۱۷۹ / ۶۳۹



کهمی‌پرسم: آیا فکر می‌کنید 
 آناین تاک نمو می‌کند؟ آیا

‌کنعقاب اولی او را ریشه
 رانمی‌سازد و میوه‌هایش

هاینمی‌چیند تا با شاخه‌
ایتازه‌اش خشک شود؟ بر

ج بهریشه‌کن ساختن آن احتیا

ادبازوی نیرومند و مردم زی
 بلی، این تاک در ۱۰ د. نمی‌باش

دهیک زمین خوب کاشته ش

امهاست اما آیا به رشد خود اد

۱۸۰ / ۶۳۹



بادِداده می‌تواند؟ هنگامی که 
همانگرمِ شرقی بر او بوزد، در 

ملاًزمین خوب و سیراب کا
‌شود.«پژمرده و خشک می

توضیح دادن مَثَل عقاب

 آنگاه کلام خداوند بر من ۱۱

 »حالا از ۱۲ : نازل شد و فرمود
آیااین قوم سرکش بپرس که 

؟ بهمعنی این مَثَل را می‌دانند
ولینآنها بگو که عقاب، ا

۱۸۱ / ۶۳۹



یمپادشاه بابل است که به اورشل
آن را باآمد و پادشاه و بزرگان 

 او با یکی ۱۳ بُرد. خود به بابل 
انی بست و بااز شهزاده‌گان پیم

ورد که به پادشاهاو سوگند خ
انبابل وفادار بماند. او همچن
نواناشخاص مهم قوم را به ع

۱۴ داشت گروگان نزد خود نگه
 تا آنکه مملکت خوار شود و

نتواند سر خود را بلند کند بلکه
اربا حفظ پیمان خویش استو

۱۸۲ / ۶۳۹



 با اینهم پادشاه یهودا ۱۵ د. بمان
راندست به شورش زد و سفی

اه مصر فرستادخود را نزد پادش
یشتا اسپها و لشکر بزرگی برا

 در این کاربفرستد. اما آیا او
؟ آیا باخود موفق می‌شود

تواندشکستن عهد و پیمان می‌

ازات برهاند؟«خود را از مج

 خداوند متعال چنین ۱۶

منمی‌فرماید: »آن‌چنان که 
حیاتخدای زنده هستم، به 

۱۸۳ / ۶۳۹



هوداخودم سوگند که پادشاه ی
سوگنددر بابل می‌میرد، زیرا 

گذاشت و مطابقخود را زیر پا 
بستهپیمانی که با پادشاه بابل 

 وقتی ۱۷ رد. بود، عمل نک
دمپادشاه بابل برای کُشتن مر
بابل سنگریهودا بیاید و مردم 

استحکامات نظامیبگیرند و 
شکربنا کنند، پادشاه مصر و ل

دشاهبزرگ او نمی‌توانند به پا
 زیرا که ۱۸ مک کنند. یهودا ک

۱۸۴ / ۶۳۹



کرد واو به سوگند خود وفا ن
کست،پیمانی را که بسته بود ش

یسربنابرین راه نجات برایش م
ست.«نی

 خداوند متعال چنین ۱۹

منمی‌فرماید: »آن‌چنان که 
خودمخدای زنده هستم، به نام 

طر شکستنسوگند که او را به‌خا
کرد،پیمان مجازات خواهم 

به نام منزیرا پیمانی را که 
رده بود ناچیز شمردسوگند خو

۱۸۵ / ۶۳۹



 من تور خود ۲۰ آنرا شکست. و 
 دام خودرا برایش گذاشته و در

 بابلگرفتارش می‌کنم. او را به
طرمی‌برم و در آنجا به‌خا
۲۱ م. خیانتش جزا می‌ده

 بهترین عساکر او در جنگ به
ندهقتل می‌رسند و کسانی که ز

ندهبمانند، به هر طرف پراگ
ستمی‌شوند. آنگاه خواهید دان

راکه من، خداوند این سخنان 
ام.«گفته‌

۱۸۶ / ۶۳۹



وعدۀ امید از طرف خداوند

 خداوند متعال چنین ۲۲

د:می‌فرمای

»من نازکترین شاخه‌ای را
از نوک بلندترین

رفتهدرخت سرو گ

و آن را بر قلۀ بلند
کوه اسرائیل

م،می‌نشان

۱۸۷ / ۶۳۹



 تا نمو کرده شاخه‌ها بار ۲۳

دهدبیاورد و ثمر ب

و یک درخت سرو
شود.زیبا 

انواع پرنده‌گان بر
نهشاخه‌های آن آشیا

زندبسا

و در سایۀ آن پناه
ببرند.

۱۸۸ / ۶۳۹



 آنگاه تمام درختهای ۲۴

انستزمین خواهند د

که من خداوند هستم.

درختهای بلند را خشک

نممی‌ک

و درختهای خشک را
و بلندرشد می‌دهم 

م.می‌ساز

درخت سبز را خشک می‌کنم

۱۸۹ / ۶۳۹



و درخت خشک را
 و بارورسبز

م.می‌ساز

من، خداوند، این را گفته‌ام

‌دهم.«و انجام می

ثمرۀ عدالت و ثمرۀ گناه

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 چرا مردم ۲ د و فرمود: ش

لمثل رااسرائیل این ضرب‌ا
می‌کنند؟تکرار 

۱۹۰ / ۶۳۹



پدران غورۀ انگور
ندمی‌خور

اما دندان فرزندان
می‌شود.کُند 

 خداوند متعال می‌فرماید: ۳

ای زنده»آن‌چنان که من خد
د کههستم، به نام خودم سوگن

سرائیل کسیبعد از این، در ا
باناین ضرب‌المثل را بر ز

 زندگی هر‌کسی ۴ د. نمی‌آور

۱۹۱ / ۶۳۹



ینبه‌دست من است، چه از والد
همانو چه از فرزندان. فقط 

رد.کسی که گناه می‌کند، می‌می

ه خوب و کسی‌ک ۵

باشد وکار درست
د،کارهای نیک بکن
 بالای کوه‌ها برای ۶

ی قومش بُتهاپرست
ل نرود،اسرائی

از گوشت حیوانی که
 شده بُتها قربانیبرای

۱۹۲ / ۶۳۹



رد،است نخو
 همسایۀ خود رادامن زن

ند،لکه‌دار نک
با زنی که عادت ماهانه

مبستر، هداشته باشد
نشود،

 از ظلم و ستم دست ۷

بکشد، گرو قرضدار خود
داند،را به او برگر

دست به سرقت و دزدی
نزند،

۱۹۳ / ۶۳۹



 سیر کند،گرسنه‌گان را
شاند،برهنه‌گان را بپو

مردم برای سود به  ۸

ندهد،گرفتن قرض 

از بی‌انصافی دست
بکشد،

از رویدعواها را 

فیصلهعدالت و انصاف 
کند،

 از احکام من پیروی ۹

ید،نما

۱۹۴ / ۶۳۹



فرایض مرا بجا آورد و با
ند،وفاداری رفتار ک

نین شخصی راستکارچ
د.«است و زنده می‌مان

خداوند متعال چنین فرموده
ست.ا

 »اما اگر این مرد یک ۱۰

ه باشدپسر ظالم و قاتل داشت

۱۹۵ / ۶۳۹



 و آن پسر دست به ۱۱

رشکارهایی بزند که پد

زده است،هرگز دست ن
گوشت حیوانی را که

 شده بُتها قربانیبرای
د،باشد، بخور

همسایۀ خویش رازن 

د،بی‌عزت ساز
۱۲‏-۱۳م فقیر و به مرد

کند،محتاج ستم 
مرتکب دزدی شود،

۱۹۶ / ۶۳۹



قرض خود را ادا نکند،
ودخوربُتها را بپرستد و س

د،باش
نین شخصی زندهآیا چ

ت!می‌ماند؟ به هیچ صور

چون او به این‌همه کارهای
ماًزشت دست زده است، حت

دنمی‌میرد و خونش به گر
اشد.خودش می‌ب

 اما اگر این مرد، پسری ۱۴

۱۹۷ / ۶۳۹



ر خودداشته باشد و گناهان پد
ی از اعمال اورا ببیند، ول

نکند،پیروی 

 از گوشت یک ۱۵

بُتهاحیوان که برای 
خوردقربانی شده باشد، ن
ُتهای قوم اسرائیل راو ب

نکند،پرستش 
مسایه را بی‌عزتزن ه

زد،نسا

۱۹۸ / ۶۳۹



هیچ‌کسی بدی به  ۱۶

نکند،

گرو نگیرد،
 دزدی نشودمرتکب

 سیرسنه‌گان رابلکه گر
کند،

تن برهنه‌گان را بپوشاند،

 به کارهای بد دست ۱۷

نزند،

سود نخورد،

۱۹۹ / ۶۳۹



حکام من پیروی کنداز ا
ا آورد،و فرایض مرا بج

البته زنده می‌ماند و به سبب
۱۸ د. گناهان پدر خود نمی‌میر

 ولی پدرش به‌خاطر روا داشتن
م وظلم و دزدی نمودن مال مرد
ومبه سبب بدی کردن در میان ق

واهدخود، در گناه خویش خ
مُرد.

 اما شاید شما بپرسید که ۱۹

۲۰۰ / ۶۳۹



ناهان پدرشپسر چرا به‌خاطر گ
دلیل کهجزا نمی‌بیند؟ به این 

استکار و پابندچون پسر ر
جاقانون بوده و احکام مرا ب

برین زندهآورده است، بنا
 فقط همان کسی که ۲۰ . می‌ماند

زندگناه می‌کند، می‌میرد. فر

 وبه‌خاطر گناه پدر جزا نمی‌بیند
ندنه پدر به‌خاطر گناه فرز

شخصمجازات می‌شود. 
ال نیکنیکوکار به‌خاطر اعم

۲۰۱ / ۶۳۹



 شخصخودش اجر می‌گیرد و
د بهبدکار نیز به‌خاطر گناه خو

سد.مجازات می‌ر

 ولی اگر همان شخص ۲۱

ه مرتکب شدهشریر از گناهانی ک
مرااست توبه کند، تمام احکام 

ف وبجا آورد و با انصا

ی‌ماندراستکار شود، البته زنده م
 و به‌خاطر همان ۲۲ میرد و نمی‌

اوکارهای صادقانه‌اش، گناهان 
ند و زندهبخشیده می‌شو

۲۰۲ / ۶۳۹



 آیا گمان می‌کنید که ۲۳ . می‌ماند
خصمن از مُردن یک ش

وم؟گناهکار خوشحال می‌ش
‌فرماید. بهخداوند متعال می

اهمهیچ وجه! برعکس، می‌خو
تهکه از راه بدی که در پیش گرف

۲۴ د. است، برگردد و زنده بمان

 اما هرگاه یک شخص راستکار
ف شود، گناهاز راه راست منحر

های زشت وکند و دست به کار
یا آن شخص زندهپلید بزند، آ

۲۰۳ / ۶۳۹



مهمی‌ماند؟ هرگز! بلکه ه
دادهاعمال نیکی که انجام 

د واست فراموش می‌شون
 وبه‌خاطر کارهای زشت

ست،گناهانی که مرتکب شده ا
د.می‌میر

 شما می‌گویید که این کار ۲۵

وممن عادلانه نیست. ای ق
 روش مناسرائیل بشنوید، آیا

کارهایغیر‌عادلانه است؟ آیا 
 نیست؟ا غیر‌عادلانه نیست؟

۲۰۴ / ۶۳۹



 وقتی یک شخص صالح از ۲۶

ناهراه راست منحرف شود و گ

 کارهاییورزد، به سبب همان
۲۷ . که کرده است می‌میرد

 برعکس، اگر یک شخص
توبهبدکار از اعمال بد خود 
 که راست وکند و آنچه را

جاننیک است انجام دهد، او 
 زیرا ۲۸ ت می‌دهد، خود را نجا

کارهایاز عقل کار گرفته و از 
رده است،بد گذشتۀ خود توبه ک

۲۰۵ / ۶۳۹



رد.بنابران زنده می‌ماند و نمی‌می
 ولی قوم اسرائیل می‌گویند ۲۹

نهکه اعمال خداوند عادلا
ا مننیست. ای قوم اسرائیل، آی

؟«بی‌انصاف هستم یا شما

 بنابران ای قوم اسرائیل، ۳۰

فرماید: »منخداوند متعال می‌

مطابقهر یک از شما را 
. پساعمال‌تان محاکمه می‌کنم

تان توبهبهتر است که از گناهان‌
۳۱  می‌شوید. کنید، ورنه هلاک

۲۰۶ / ۶۳۹



 از گناهانی که در مقابل من
بکشیدمرتکب شده‌اید، دست 

ر خودو قلب نو و روح تازه د
ئیل،ایجاد کنید. ای قوم اسرا

 خداوند ۳۲ رید؟« چرا باید بمی
 مرگمتعال می‌فرماید: »من از

وم.هیچ‌کسی خوشحال نمی‌ش

.«پس توبه کنید و زنده بمانید

مرثیه‌ای برای دو پادشاه اسرائیل

 خداوند به من فرمود که ۱

۲۰۷ / ۶۳۹



 اینبرای دو پادشاه اسرائیل
وانم:مرثیه را بخ

 مادر تو چه ماده‌شیری ۲

بین شیرها!بود در 

او بچه‌های خود را در
ندهبین شیرهای در

کرد.بزرگ 

 او یکی از بچه‌های خود ۳

رگ کرد.را بز

۲۰۸ / ۶۳۹



آن بچه یک شیر
ده شده، فندرن

 راشکار کردن
وخت وآم

آدمخور شد.

 چون خبر او به گوش ۴

رسید،قومهای دیگر 

او را در چاهی به
دام انداختند.

۲۰۹ / ۶۳۹



او را به زنجیر
کشیدند و به

ین مصرسرزم
بُردند.

 مادرش مدتی انتظار ۵

کشید و امیدش را از
اد.دست د

آنگاه یکی دیگر از
بیهبچه‌های خود را تر

کرد

۲۱۰ / ۶۳۹



و او رشد کرده،
رِیک شی

نیرومند گردید.

 او در بین شیرهای دیگر ۶

ه‌ایبزرگ شد و شیر درند
گردید

او شکار کردن را

ه و بهآموخت
دن انسانهادری

کرد.شروع 

۲۱۱ / ۶۳۹



 قلعه‌های مستحکم‌شان را ۷

ن کردویرا

و شهرها را با
انخاک یکس

ت.ساخ

مردم از هیبت
آوازش به

دند.وحشت افتا

 پس مردم کشورهای ۸

۲۱۲ / ۶۳۹



بر اواطراف، از هر سو 
هجوم آوردند

و برای به دام
ختنش چاهاندا

کندند و
ردند.گرفتارش ک

 بعد او را با زنجیر بستند ۹

و در قفسی
ته، نزدانداخ

۲۱۳ / ۶۳۹



بلپادشاه با
ادند.فرست

او را در همانجا زندانی
کردند

تا بار دیگر غُرش
او از فراز

سرائیلکوه‌های ا

شنیده نشود.

 مادرت مانند یک تاک ۱۰

۲۱۴ / ۶۳۹



ن بوددر تاکستا

که در کنار جوی

دهآب کاشته ش

و به‌خاطر فراوانی

 وآب ،پُر برگ
پُر میوه بود.

 شاخه‌های او نیرومند ۱۱

بودند

و برای چوبدستی

۲۱۵ / ۶۳۹



انپادشاه
ند.مناسب بود

آن درخت بلندتر از
ر و بهدرختهای دیگ

حدی بلند بود

که از جاهای دور
 می‌شد.دیده

 اما با غضب، آن درخت ۱۲

ن شدریشه‌ک

۲۱۶ / ۶۳۹



و بر زمین افگنده گردید

باد شرقی میوه‌هایش را

اختخشک س

و شاخه‌های نیرومند آن را

در آتشپژمرده کرد و 
نداخت.ا

 حالا آن تاک در بیابان، ۱۳

در یک زمین خشک و
دهبی‌آب کاشته ش

۲۱۷ / ۶۳۹



ست.ا

 تنۀ آن تاک آتش گرفته و ۱۴

ازشاخه‌های پُر میوۀ آن 
فتهبین ر

و یک شاخۀ قوی هم
ی نماندهدر آن باق

است

تا برای چوبدستی
ارپادشاهان به‌ک

۲۱۸ / ۶۳۹



رود.

این یک مرثیه است و بارها

روده شده است.س

اسرائیل به سرکشی ادامه می‌دهد

 هفت سال و پنج ماه و ده ۱

د ما می‌گذشت کهروز از تبعی
زدیک عده از بزرگان اسرائیل ن

یتمن آمدند تا از خداوند هدا

 آنگاه کلام خداوند ۲ بطلبند. 
۳ مود: بر من نازل شد و فر

۲۱۹ / ۶۳۹



 »ای انسان خاکی، به بزرگان

د متعالاسرائیل بگو که خداون

ینجاچنین می‌فرماید: چرا به ا
و برای چه از منآمده‌اید 

 خودمهدایت می‌طلبید؟ به نام
را هدایتسوگند که شما 

نم.نمی‌ک

 تو، ای انسان خاکی، ۴

کومآماده هستی که آنها را مح

هانکنی؟ پس آنها را متوجه گنا
 و به آنها ۵ ان بساز اجداد‌ش

۲۲۰ / ۶۳۹



ای‌شانبگو که من خداوند، خد
ا بههستم و وقتی من اسرائیل ر

ۀ خودعنوان قوم برگزید
ر مصرانتخاب کردم، خود را د

وگندبرای‌شان آشکار کرده و س
ند، خدایخوردم که من خداو
 در آن روز برای ۶ م. شما هست

ا ازآنها وعده دادم که آنها ر
بیرون آورده بهکشور مصر 

ر داشتمسرزمینی که در نظ
یرمی‌برم، یعنی به سرزمینی که ش

۲۲۱ / ۶۳۹



یست وو عسل در آن جار
 است.بهترین جای روی زمین

 به آنها گفتم که از چیزهای ۷

شم بپوشند و بانفرت‌انگیز چ

ود راپرستش بُتهای مصریان خ
اوند،آلوده نسازند، زیرا من خد
 ولی آنها ۸ تم. خدای شما هس

ردند و بهاز امر من سرکشی ک
فرمن گوش ندادند. حتی یک ن

 منفوریاز آنها هم از چیزهای
ریکه به آنها دل بسته بود، دو

۲۲۲ / ۶۳۹



از پرستش بُتهاینکرد و 
آنگاهمصریان دست نکشید. 

ا غضبتصمیم گرفتم که بر آنه
و در میانخود را نازل کنم 

د رامردم کشور مصر خشم خو
 اما ۹ . به آنها آشکار سازم

اربه‌خاطر حفظ نام خود این ک

ن در نظررا نکردم تا نام م
 آنهاملتهایی که ایشان در میان

 بلکه بابودند بی‌حرمت نشود،
از آنبیرون آوردن بنی‌اسرائیل 

۲۲۳ / ۶۳۹



 خود راکشور به بیابان، قدرت
م.به مردم مصر نشان داد

 پس آنها را از سرزمین ۱۰

 قوانین ۱۱ وردم. مصر به بیابان آ

م و احکامخود را به آنها داد
ختم تا بهخود را به ایشان آمو
 کند،هر کس که از آن پیروی

 روز سَبَت را ۱۲ د. حیات بخش
ودهم به عنوان نشانۀ پیمان خ

انکه با آنها بسته بودم، برای‌ش
وند،دادم تا بدانند که من، خدا

۲۲۴ / ۶۳۹



 ولی ۱۳ ام. آنها را تقدیس کرده‌
یابان هم درقوم اسرائیل در ب

کاممقابل من قیام کردند. از اح
یضمن سرپیچی نمودند، فرا

بخشید،مرا که به آنها حیات می‌
مرابجا نیاوردند و روز سَبَت 
پسکاملاً بی‌حرمت ساختند. 

 را درخواستم که غضب خود
 بهبیابان بر آنها نازل کنم و

دهم.زندگی همۀ‌شان خاتمه ب
 اما باز‌هم آن کار را نکردم و ۱۴

۲۲۵ / ۶۳۹



در میاننخواستم که نام من 
برابرقومهایی که در 

ا ازچشمان‌شان قوم اسرائیل ر
، بی‌حرمتمصر بیرون آوردم

 در بیابان برای‌شان ۱۵ ود. ش
 که آنها را بهسوگند خوردم

 در آنسرزمین زیبا و عالی که

و به آنهاشیر و عسل جاریست 
داده بودم،وعدۀ ملکیت آن را 

 زیرا آنها احکام مرا ۱۶ م، نمی‌بر
 منبجا نیاوردند، طبق قوانین

۲۲۶ / ۶۳۹



 مرارفتار نکردند، روز سَبَت
دلبی‌حرمت ساختند و به بُتها 

بستند.

 با اینهم بر آنها رحم کردم ۱۷

نبُردمو آنها را در بیابان از بین 
دم.ه حیات‌شان خاتمه ندادم.
 به فرزندان‌شان در بیابان ۱۸

قلیدگفتم: از رفتار پدران‌تان ت
و احکام و قوانیننکنید، پیر

 خودآنها نباشید و با بُت‌پرستی،
 من، ۱۹ نسازید. را آلوده 

۲۲۷ / ۶۳۹



تان هستم. ازخداوند، خدای‌
و بااحکام من پیروی کنید 

بجادقت کامل قوانین مرا 
 روز سَبَت مرا که ۲۰ آورید. 

ا،به‌یاد بود پیمان من با شم
ماییدتعیین شده است تجلیل ن

د،تا بدانید که من خداون

ستم.خدای‌تان ه

 اما فرزندان‌شان هم در ۲۱

کاممقابل من قیام کردند. اح
 قوانینمرا بجا نیاوردند، از

۲۲۸ / ۶۳۹



د وحیاتبخش من سرکشی نمودن
َبَت مرا بی‌حرمتروز س

درساختند. آنگاه خواستم که 
 بربیابان، خشم کامل خود را

 ولی باز‌هم ۲۲ ازم آنها جاری س
 کردم کهاز آن کار صرف‌نظر
اییمبادا نام من در میان قومه

انکه در برابر چشمان‌ش
ارجبنی‌اسرائیل را از مصر خ

۲۳ دد. کردم، بی‌حرمت گر
 همچنان من در بیابان برای‌شان

۲۲۹ / ۶۳۹



 بودم که آنها راسوگند خورده
سر رویدر بین ملتها و در سرا

 زیرا ۲۴ زم، زمین پراگنده می‌سا
دند،آنها احکام مرا بجا نیاور

 سَبَتقوانین مرا رد کردند ،روز
د و بهمرا بی‌حرمت ساختن

تند.دنبال بُتهای اجداد خود رف

 پس من هم احکام و ۲۵

 که خوبقوانینی را به آنها دادم

 آنها را ۲۶ دند. و حیاتبخش نبو
ی کردنگذاشتم که با قربان

۲۳۰ / ۶۳۹



ُتها، خودفرزند اول خود برای ب
 ترتیبرا نجس سازند و به این

د کهآنها را جزا بدهم تا بدانن
م.من خداوند هست

۲۷‏-۲۸ پس ای انسان خاکی،

ل، بهاز جانب من، خداوند متعا
بگو که وقتیقوم اسرائیل 

ین موعوداجداد‌شان را به سرزم
 به منآوردم، در آنجا هم

مراخیانت کردند و نام 
سربی‌حرمت ساختند، زیرا بر 

۲۳۱ / ۶۳۹



خت سبزهر تپه و زیر هر در
دند،برای بُتها قربانی نمو

و عطر وخوشبویی دود کردند 
و باهدیه‌های نوشیدنی آوردند 

مرااین کار خود آتش خشم 
 از آنها پرسیدم: ۲۹ برافروختند. 
برای»این جاهای بلند که شما 

 می‌روید،بُت‌پرستی به آنجا
ا بهچیست؟« به همین خاطر ت

ام »بامَه«امروز آنجا را به ن
ند.یعنی جاهای بلند یاد می‌کن

۲۳۲ / ۶۳۹



 بنابرین از طرف من، ۳۰

قوم اسرائیلخداوند متعال به 

ی‌خواهیدبگو: آیا شما هم م
تشمانند اجداد‌تان با پرس

، خودنمودن بُتهای نفرت‌انگیز
 به منرا نجس ساخته و

 ای قوم ۳۱ ؟ بی‌وفایی کنید

هم برایاسرائیل، شما که هنوز 
رید وبُتها هدیه می‌آو

 قربانیفرزندان‌تان را در آتش
جسمی‌کنید و خود را ن

۲۳۳ / ۶۳۹



یدمی‌سازید، آیا باز‌هم توقع دار
امکه شما را راهنمایی کنم؟ به ن

وگندخودم، خداوند متعال، س
ایکه هرگز به شما مشوره‌

هم.نمی‌د

داوری و بخشش از جانب خداوند

 شما تصمیم گرفته‌اید که ۳۲

ایمانند قومهای دیگر بُته

 اماسنگی و چوبی را بپرستید
ود.این تصمیم شما عملی نمی‌ش

۲۳۴ / ۶۳۹



 آن‌چنان که من خداوند ۳۳

، بهمتعال، خدای زنده هستم

ُرنام خودم سوگند که با دست پ
 خشمقدرت و بازوی توانا و

طنت می‌کنم.شدید، بر شما سل
 با دست قدرت و قهر شدید ۳۴

دم و ازخود شما را از بین مر

راگندهکشورهایی که در آنجا پ
بیرون می‌آورم شده‌اید، ۳۵‏-۳۶ و

 درهمان‌طوری که اجداد‌تان را
شمابیابان سینا محاکمه کردم، 

۲۳۵ / ۶۳۹



برم ورا هم در بیابان ملتها می‌
می‌کنم.در آنجا محاکمه 

چنین فرمودهخداوند متعال 
ست.ا

 شما را با عصای ۳۷

 خودچوپانی، مُطیع پیمان
 افراد یاغی و ۳۸ . می‌سازم

قابلسرکش و کسانی را که در م
مامن گناه ورزیده‌اند، از میان ش

 را ازجدا می‌کنم. آنها
نجا درسرزمین‌هایی که در آ

۲۳۶ / ۶۳۹



د،حال غربت به سر می‌برن
اجازهبیرون می‌آورم اما 

ئیلنمی‌دهم که به سرزمین اسرا
اهیدداخل شوند. آنگاه خو

ستم.«دانست که من خداوند ه

 خداوند متعال می‌فرماید: ۳۹

حالا»اما ای قوم اسرائیل ،

برویدهر‌چه می‌خواهید، بکنید. 
! اما من بهو بُت‌پرستی کنید

خرهشما هُشدار می‌دهم که بالا
اعت نموده واز اوامر من اط

۲۳۷ / ۶۳۹



ا تقدیمدیگر نام پاک مرا ب
‌حرمتنمودن قربانی به بُتها، بی

ید.نمی‌ساز

 در آن سرزمین، بر کوه ۴۰

وه بلندمقدس من، یعنی ک
ا عبادتاسرائیل، همۀ شما مر
ضیمی‌کنید. از عبادت شما را

ایمی‌شوم و قربانی‌ها و هدیه‌ه
۴۱ می‌کنم. مقدس شما را قبول 

 وقتی شما را از کشورهای
زمینبیگانه جمع کنم و به سر

۲۳۸ / ۶۳۹



 برای منموعود بازگردانم،
ودمانند هدیۀ خوشبو خواهید ب

ی دیگرو آنگاه به ملتها
 آشکارقدوسیت خود را

 هنگامی که به ۴۲ . می‌سازم
نی به سرزمینکشور اسرائیل، یع
د، می‌دانید که منموعود برگردی

 در آنجا ۴۳ اوند هستم. خد
آنهااعمال و کردار‌تان را که با 

 و نجس ساختهخود را آلوده
و به‌خاطربودید، به‌یاد می‌آورید 

۲۳۹ / ۶۳۹



 مرتکبآن همه گناهانی که
د، از خود متنفر می‌شویدشده‌ای

 و شما ای قوم اسرائیل، ۴۴

دیمی‌دانید که من آن خداون

 خودهستم که برای حرمت نام
ایبا شما به‌خاطر کاره

وارزشت‌تان، طوری که سزا

 نمی‌کنم.«هستید، معامله
چنین فرمودهخداوند متعال 

ست.ا

هُشدار به ساکنان جنوب اسرائیل

۲۴۰ / ۶۳۹



 آنگاه کلام خداوند بر من ۴۵

 »ای ۴۶ : نازل شد و فرمود

جنوبانسان خاکی، رو به‌سوی 
ینکن و کلام مرا بر ضد سرزم

لهای آن اعلامجنوب و جنگ
 به آنها بگو که ای ۴۷ ا. نم

خداوندجنگلهای انبوه به کلام 

د کهمتعال گوش بدهی
مامی‌فرماید: من آتشی در ش

بزمی‌افروزم و تمام درختهای س
ه‌هایو خشک‌تان را با شعل

۲۴۱ / ۶۳۹



م.خاموش نشدنی آن می‌سوزان
الآن آتش از جنوب تا به شم

اهد یافت و همهگسترش خو
ن رامردم گرمای شعله‌های آ

 آنگاه ۴۸ . حس خواهند کرد
 منتمام بشر خواهند دانست که
افروخته‌امخداوند، آن آتش را 

ست.«و خاموش شدنی نی

 من گفتم: »ای خداوند ۴۹

اچیزمتعال، مردم پیام مرا ن
گویندشمرده و در بارۀ من می‌

۲۴۲ / ۶۳۹



هاکه من فقط با مَثَلها با آن
نم.«صحبت می‌ک

شمشیر داوری خداوند بر ضد اورشلیم

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

یمخاکی، رو به‌سوی اورشل
 آنجانموده بر ضد مکان مقدس
۳ نبوت کن و سرزمین اسرائیل 

 و بگو که خداوند چنین
منمی‌فرماید: ای اسرائیل، 

۲۴۳ / ۶۳۹



 خوددشمن تو هستم و شمشیر
ف کشیده ،مردم خوبرا از غلا

۴ ان می‌کُشم. و بد را یکس
 چون می‌خواهم که مردم صالح

ن توو هم مردم شریر را از میا
وبنابود کنم، شمشیر من از جن
ینتا شمال، همه مردم را از ب

 آن وقت همه ۵ . می‌برد
 ومی‌دانند که من خداوند هستم

شمشیر خود را از غلاف
ا از بینکشیده‌ام و تا همه ر

۲۴۴ / ۶۳۹



در غلاف نمی‌رود.نبرد 

 پس ای انسان خاکی، آه ۶

و دلو ناله کن! با غم و اندوه 
بکش.ه در برابر همه آه بکش.

 وقتی از تو بپرسند که چرا آه ۷

اتمی‌کشی، بگو که آه و ناله‌
توبه‌خاطر خبر بدی است که به 

 شنیدن آنرسیده است و با
ستهادلهای همه پریشان شده، د

ان وسُست می‌شوند، زانوها لرز
البی‌تاب می‌گردند و همه از ح

۲۴۵ / ۶۳۹



المی‌روند. خداوند متع
نیمی‌فرماید که این وقایع آمد

د.«است و عملی می‌شون

 بار دیگر کلام خداوند بر ۸

 »ای انسان ۹ : من نازل شد
کهخاکی، نبوت کن و بگو 

ی‌فرماید:خداوند م

یک شمشیر، تیز و

 است.صیقلی شده

۲۴۶ / ۶۳۹



 شمشیر تیز شده تا کُشتار ۱۰

کند

و صیقلی گردیده تا
رقمانند رعد و ب

بدرخشد.

خوشی از بین می‌رود،

زیرا قوم برگزیدۀ

بهمن 
ارهای منهُشد

۲۴۷ / ۶۳۹



گوش ندادند

و از سرزنشهای من

پند نگرفتند.

 این شمشیر، صیقلی شده ۱۱

است

تا برای استفاده
شد.آماده با

این شمشیر تیز شده و
 استصیقل داده شده

۲۴۸ / ۶۳۹



تا به‌دست یک
دهقاتل سپر

شود.

 ای انسان خاکی، گریه ۱۲

ن،کن و به سینه‌ات بز

زیرا آن شمشیر
 قومبرای کُشتن

برگزیدۀ من

و تمام رهبران

۲۴۹ / ۶۳۹



ل آمادهاسرائی
ده است.ش

آنها با سایر قوم
برگزیدۀ من

ی‌شوند.هلاک م

 من قوم برگزیدۀ خود را ۱۳

‌کنمآزمایش می

و اگر حاضر نباشند
د،که توبه کنن

۲۵۰ / ۶۳۹



به این مصیبت‌ها
شوند.گرفتار می‌

 اکنون تو ای انسان ۱۴

یتخاکی، از روی خشم دستها

 مردمرا به هم زده، پیام مرا به
و سهبرسان. شمشیر را بگیر و د
ینبار به علامت خطر بالا ببر. ا

ه می‌کُشد،شمشیری است ک
ار بزرگی کهشمشیری برای کشُت

اصرهآنها را از هر طرف مح
 بر هر دروازه، ۱۵ واهد کرد. خ

۲۵۱ / ۶۳۹



ه‌ای را که برایشمشیر بُرند
 قرارکُشتار صیقلی شده است،

 از ترسداده‌ام تا دلهای همه
 از سمت ۱۶ شود. پریشان 

ه هرراست و چپ حمله کن و ب
 من ۱۷  برو. طرف که می‌خواهی
ودهم از روی خشم دستهای خ

ود رارا به هم می‌زنم و خشم خ
داوند،فرو می‌نشانم. من، خ

ام.«چنین فرموده‌

شمشیر پادشاه بابل بر ضد اورشلیم

۲۵۲ / ۶۳۹



 سپس کلام خداوند بر من ۱۸

: نازل شد و فرمود۱۹‏-۲۰ »ای

کش وانسان خاکی، نقشه‌ای ب
سم کن،بر روی آن دو راه ر

حکمیکی به‌سوی شهر مست
و دیگریاورشلیم، در یهودا 
ینجانب شهر رَبه، در سرزم

ابل باعمونیان تا پادشاه ب
خود از آن راه بیاید. هرشمشیر 

یک سرزمیندو راه باید از 
ه آنشروع شوند. در نقطه‌ای ک

۲۵۳ / ۶۳۹



 جدا می‌شونددو سرک از هم
پادشاهعلامتی برای هدایت 

 زیرا پادشاه ۲۱ ، بابل قرار بده
 وبابل بر سر دو‌راهی می‌ایستد

عهبا تکان دادن تیرها قر
یتمی‌اندازد. از بُتهای خود هدا
نیمی‌طلبد و با جگر حیوان قربا

 راهشده، فال می‌گیرد که به کدام
 تیرهای دست ۲۲ . باید برود

ید بهراستش نشان می‌دهد که با
 بنابران باطرف اورشلیم برود.

۲۵۴ / ۶۳۹



 را براینعرۀ جنگ، لشکر خود
دهد وکُشتار به آن سو سوق می‌

ای برایدر آنجا وسیله‌
 در برابرفرو‌ریختن دیوار

و تپه‌هایدروازه‌ها قرار می‌دهد 
افخاکی و سنگرها را به اطر

 اهالی ۲۳ ی‌کند. شهر بنا م

ی‌کنند،اورشلیم این را باور نم
مان صلحزیرا با مردم بابل پی

آنهابسته‌اند اما این پیشگویی، 
ی‌سازد ورا متوجه گناهان‌شان م

۲۵۵ / ۶۳۹



بهبه آنها خاطر‌نشان می‌کند که 
ند.«زودی گرفتار می‌شو

 خداوند متعال می‌فرماید: ۲۴

 همه»گناهان‌تان آشکار شده و

صرمی‌دانند که شما چقدر مق
 شما، گناهان‌تانهستید. کردار
ا مقصررا نشان می‌دهد. شم

 را به‌دستهستید، بنابران شما
کنم.دشمن تسلیم می‌

 تو ای فرمانروای شریر ۲۵

۲۵۶ / ۶۳۹



هایی تواسرائیل، روز مجازات ن
 خداوند ۲۶ ا‌رسیده است. فر

ار ومتعال چنین می‌فرماید: دست
ر،تاج شاهی را از سرت بردا

ن همه چیز تغییرزیرا بعد از ای
قیمی‌کند و به‌حال سابق خود با
ست،نمی‌ماند. کسی که حقیر ا

که سرافرازسرافراز می‌شود و آن 
۲۷ د. است، خوار می‌گرد

 ویرانی! ویرانی! بلی، من این
سازم. اما تاشهر را ویران می‌

۲۵۷ / ۶۳۹



رایزمانی که کسی را که ب
هر برگزیده‌ام نیاید،داوری ش

اد.این واقعه روی نخواهد د
واهمآنگاه آن شهر را به او خ

سپرد.

شمشیر خداوند بر ضد عمونیان

 پس ای انسان خاکی، ۲۸

 که قومنبوت کن و به عمونیان

 مرا تحقیر می‌کردند،برگزیدۀ
ل چنینبگو که خداوند متعا

۲۵۸ / ۶۳۹



د:می‌فرمای

شمشیر من برای کُشتار

استشما آماده 

و طوری صیقلی

 است کهشده
رقمانند رعد و ب

د.می‌درخش

 رؤیاهای غلط می‌بینید و ۲۹

وغفالگیران به شما در

۲۵۹ / ۶۳۹



 ومی‌گویند. شما مردم بدکار
ر هستید و روز مجازاتشری

۳۰ د. نهایی شما به زودی می‌رس
 شمشیر خود را در غلاف

 زادگاه وبگذار! من شما را در
تان داوریدر سرزمین اجداد‌
 قهر و غضب ۳۱ کرد. خواهم 

می‌ریزم و آتشخود را بر شما 
شماخشم خود را حوالۀ جان 

انمی‌کنم. شما را به‌دست مردم
ازظالم و وحشی که در کُشتن و 

۲۶۰ / ۶۳۹



ند،بین بُردن ماهر هست
 اجساد شما برای ۳۲ . می‌سپارم

شماآتش، هیزم می‌شوند. خون 
می‌ریزد ودر سرزمین خود‌تان 

ا به‌یاددیگر کسی شما ر
وندنمی‌آورد، زیرا من که خدا

اوندهستم، این را گفته‌ام.« خد

است.متعال چنین فرموده 

گناهان مردم اورشلیم

 بار دیگر کلام خداوند بر ۱

۲۶۱ / ۶۳۹



 »ای ۲ : من نازل شد و فرمود
‌ریزانسان خاکی، شهر خون

وم کن واورشلیم را محک
راکارهای زشت و پلید او 

 و بگو خداوند ۳ از! آشکار بس
: ایمتعال چنین می‌فرماید

خودت راشهری که خون مردم 

آلودهریختی، خود را نجس و 
۴ ، ساختی و بُت‌پرستی کردی

 بنابران به‌خاطر قتل و بُت‌پرستی
گی‌اتآلوده گشته‌ای. پایان زند

۲۶۲ / ۶۳۹



رسیدهنزدیک است و اجلت فرا‌
ا واست. من تو را نزد قومه

 مسخرهکشورهای جهان رسوا و
 ای شهر، ملتهای ۵ . می‌کنم

تو را مسخرهدور و نزدیک 
هرمی‌کنند و می‌گویند که ش
۶ تی. بدنام و پُر آشوب هس

 تمام رهبران اسرائیل، هر
وذ وکدام، با استفاده از نف

م راقدرت خود خون مرد
 در این شهر ۷ اند. ریخته‌

۲۶۳ / ۶۳۹



خودهیچ‌کسی به پدر و مادر 
هود کهاحترام ندارد. مردم غیر‌ی

د، ظلمدر بین شما زندگی می‌کنن
انمی‌بینند. یتیمان و بیوه‌زن

ار و اذیت قرارمورد آز
 آنچه برای من ۸ . می‌گیرند
 شمردند ومقدس بود، خوار

 بی‌حرمت کردند.روز سبََت مرا
 بعضی از ساکنان تو، ۹

روغ بهدیگران را با تهمت و د
ضی بهکُشتن می‌دهند. بع

۲۶۴ / ۶۳۹



وند وبتُخانه‌های بالای کوه می‌ر
د. گروهاز قربانی بُتها می‌خورن

نجام دادن اعمالدیگر مشغول ا
 برخی ۱۰ یز می‌باشند. شهوت‌انگ

د.با زن پدر خود زنا می‌کنن
ر دورۀعده‌یی با زن خود د
ترعادت ماهانه‌اش همبس

 یکی زن همسایۀ ۱۱ . می‌شوند
 می‌سازد.خود را بی‌عزت

اهر و بادیگری با عروس، با خو
۱۲ ر خود زنا می‌کند. خواهر‌اند

۲۶۵ / ۶۳۹



 بعضی پول می‌گیرند و خون
 ومی‌ریزند. مردم سود می‌خورند

ورمال همسایۀ خود را به ز
وشمی‌گیرند. همه مرا فرام

تعالکرده‌اند.« خداوند م
ه است.فرمود

 »بنابران به‌خاطر حرص ۱۳

ر تو ریختهتو و خونهایی که د
د را برشده است، مشت خو

 آیا ۱۴ فرود می‌آورم. فرق تو 
بخواهمفکر می‌کنی که وقتی 

۲۶۶ / ۶۳۹



م،کار خود را با تو تمام کن
تهطاقت و توان کافی می‌داش

ن،باشی؟ این سخنان، کلام م
 آن را عملیخداوند، است و

 ساکنان تو را در بین ۱۵ . می‌کنم
ر رویقومها و کشورهای سراس

زم وزمین پراگنده می‌سا

را ازآلوده‌گی‌ها و ناپاکی‌هایت 
 بلی، تو خود را ۱۶ م. بین می‌بر

دیگر بی‌حرمتدر نظر قومهای 
هیمی‌سازی. در نتیجه خوا

۲۶۷ / ۶۳۹



ستم!«دانست که من خداوند ه

کورۀ ذوب

 کلام خداوند بر من نازل ۱۷

 »ای انسان ۱۸ د و فرمود: ش
منخاکی، قوم اسرائیل نزد 

ازمانند تُفاله‌ای است که بعد 
ی‌ماند. آنهاذوب نقره بجا م

ربمانند برنج، حلبی، آهن و سُ

نقره جداهستند که در کوره از 
 بنابرین خداوند ۱۹ ده‌اند.« ش

۲۶۸ / ۶۳۹



»چونمتعال چنین می‌فرماید: 
تند،آنها تُفالۀ بی‌مصرف هس

 وپس همۀ‌شان را جمع می‌کنم
 و مانند ۲۰ م به اورشلیم می‌بر

 حلبینقره، برنج، آهن، سُرب و
 با آتشدر کوره می‌اندازم و
ذوبغضب خود آنها را 

 با دمیدن آتش ۲۱ . می‌کنم
ورهغضب من همه در بین ک

 همان‌طور که ۲۲ شوند. ذوب می‌
می‌شود، آنهانقره در کوره آب 

۲۶۹ / ۶۳۹



اههم ذوب می‌گردند. آنگ
هرمی‌دانند که من، خداوند، ق

نها ریخته‌ام.«خود را بر آ

گناهان رهبران اسرائیل

 کلام خداوند بر من نازل ۲۳

 »ای انسان ۲۴ د و فرمود: ش
توخاکی، به قوم اسرائیل بگو: 

 در روزسرزمینی هستی که

 برغضب پاک نشده و بارانی
 رهبران آن ۲۵ واهد بارید. تو نخ

۲۷۰ / ۶۳۹



کهمانند شیرهای غُران هستند 
آنهامردم را شکار خود ساخته 

قیمتیرا می‌کُشند، مال و اشیای 
ند وآنها را به زور می‌گیر

۲۶ د. زنان‌شان را بیوه می‌سازن
 کاهنان آنها مخالف احکام من

ن مراتعلیم می‌دهند، قوانی

دسمی‌شکنند و به آنچه مق
نهااست، احترام نمی‌کنند. آ

مقدسفرقی بین مقدس و غیر‌
ایقائل نیستند، فرق بین اشی

۲۷۱ / ۶۳۹



ندپاک و نجس را تعلیم نمی‌ده
 سَبَت مرا بی‌حرمتو روز

اممی‌سازند. به همین دلیل، ن
ان آنهامقدس من در می
۲۷ . بی‌حرمت شده است

 حکمرانان‌شان مانند گرگهای

ر خود رادرنده‌ای که شکا

د.می‌دَرَند، خون مردم را می‌ریزن
د تاآنها مرتکب قتل می‌شون

.فایدۀ نامشروع به دست آورند
 انبیای دروغین آنها حقایق ۲۸

۲۷۲ / ۶۳۹



 آنهارا می‌پوشانند و به‌جای
 خودرؤیاهای ساخته و پرداختۀ

 به دروغرا تعریف می‌کنند و
ازمی‌گویند که پیامهای‌شان 

کهجانب من هستند. در حالی‌
۲۹ . من به آنها پیامی نداده‌ام

 اهالی آنجا با استفاده از زور و

دزدیقدرت خود مال مردم را 
 ومی‌کنند. به اشخاص فقیر

مردممحتاج ظلم می‌کنند و مال 
 جبرغریب و بیگانه را با زور و

۲۷۳ / ۶۳۹



 من در جستجوی ۳۰ . می‌گیرند
 درکسی بودم که دیواری را

ی کهآنجا بنا کند و در جاهای
 کرده است،دیوار شکست

م غضبایستاده شود و در هنگا
یدمن از آن سرزمین دفاع نما

۳۱ م. اما هیچ‌کسی را نیافت

 بنابران خشم خود را بر آنها
ودمی‌ریزم، با آتش غضب خ

سزایآنها را هلاک کرده و به 
اونداعمال‌شان می‌رسانم.« خد

۲۷۴ / ۶۳۹



است.متعال فرموده 

سامره و اورشلیم به عنوان دو خواهر

کارگناه

 بار دیگر کلام خداوند بر ۱

 »ای ۲ : من نازل شد و فرمود
دند،انسان خاکی، دو زن بو

 هر دو ۳ مادر. دختران یک 
نی در مصر شروعخواهر در جوا
دربه فاحشه‌گری کردند. مردان 

وازشآنجا سینه‌های ایشان را ن
د راداده و آنها باکره بودن خو

۲۷۵ / ۶۳۹



 نام خواهر ۴ ادند. از دست د
که نماینده‌گیبزرگتر اُهوله بود 

کند و ناماز شهر سامره می‌
وچکتر اُهولیبه بود کهخواهر ک

گی می‌کند.از اورشلیم نماینده‌
دنداین دو خواهر همسر من ش
ه دنیاو برای من فرزندانی ب

 با وجودی که اُهوله ۵ آوردند. 
گری کردهمسر من بود، فاحشه‌

اشق آشوریانو شهوتگرانه ع
 آنها عساکر خوش ۶ گردید. 

۲۷۶ / ۶۳۹



ان بااندام، افسران و سردار
رانلباسهای بنفش و سوارکا

 او خود را به ۷ . ماهر بودند
ختیارعنوان فاحشه در ا

ر داد ومهمترین مردان آشور قرا
پرستیشهوت، او را به‌سوی بُت‌
 باکشانید و در نتیجه خود را

 به ۸ جس ساخت. بُت‌پرستی ن
درکار فحشا که در جوانی 

کره بودنمصر شروع کرده و با
دست داده بود،خود را از 

۲۷۷ / ۶۳۹



 و ازهمچنان ادامه داد
 دستهرزه‌گری و زناکاری

 بنابران او را به‌دست ۹ نکشید. 
ا بود،آشوریان که او عاشق آنه

 آنها او را برهنه ۱۰ ردم. تسلیم ک
رزندانش را اسیرکردند، ف

ش را با شمشیرگرفتند و خود

رتیب او بهکُشتند. به این ت
مایۀسزای اعمالش رسید و 

ار گرفت.عبرت زنان قر

 با وجودی که خواهرش ۱۱

۲۷۸ / ۶۳۹



ما او دراُهولیبه، این را دید، ا
خودزناکاری فاسدتر از خواهر 

ه‌گی بیشترشد و مرتکب آلود
 او شهوتگرانه مشتاق ۱۲ گردید. 

لی‌ها،آشوریانی بود که وا
ساکرقوماندانهای نظامی و ع

آنهاملبس با جامۀ فاخر بودند. 

ردانهمگی اسپ سواران و م
 من دیدم ۱۳ م بودند. خوش اندا

دهکه او خود را کاملاً آلوده کر
ر دو خواهر به یک راهبود و ه

۲۷۹ / ۶۳۹



رفتند.

۱۴‏-۱۵ اُهولیبه مرتکب

اوفاحشه‌گری بیشتر شد. 
گردیدمجذوب تصاویر مردانی 

قشکه با رنگ سرخ بر دیوار ن
 کمربند بر دَورشده بودند. آنها
بزرگ بر سرکمر و دستارهای 

ها سردارانیداشتند. همۀ آن
ن سرزمینبودند که زادگاه‌شا

 وقتی چشمش بر ۱۶ . بابل بود
شد وآنها افتاد عاشق‌شان 

۲۸۰ / ۶۳۹



ادقاصدان خود را به بابل فرست
 آنها ۱۷ عوت کرد. و از آنها د

 و بادعوتش را پذیرفتند، آمدند
ش عشقبازی نمودند.او در بستر

لودهوقتی خود را با زنا آ
هاساخت، با نفرت از آن

 چون دیدم ۱۸ روی‌گردان شد. 

سیکه او خود را در اختیار هر‌ک
 خود راقرار می‌دهد و برهنه‌گی

د،به مردم آشکار می‌ساز
فرتهمان‌طور که از خواهرش ن

۲۸۱ / ۶۳۹



۱۹ شدم. داشتم، از او هم بیزار 
 ولی او به‌یاد روزهای جوانی

مصر، به فحشا وخود در 
 و با ۲۰ زود هرزه‌گی خود اف

 مانندمردانی که در شهوترانی
ق ورزید.خر و اسپ بودند، عش
 ای اُهولیبه، تو می‌خواستی ۲۱

 درفسادی را که در جوانی
دی، تکرارمصر مرتکب ش

هایکنی. آنگاه که مردان سینه‌
پستانهایتو را می‌فشردند و 

۲۸۲ / ۶۳۹



یدند.جوانت را می‌مال

قضاوت خداوند دربارۀ خواهر

کوچکتر

 بنابرین، ای اُهولیبه، ۲۲

 می‌فرماید:خداوند متعال چنین
ازمن عاشقانت را که حالا تو 

د توآنها متنفر شده‌ای، بر ض
ر طرفتحریک می‌کنم تا از ه
 بابلیان و ۲۳ بر تو هجوم آورند. 

ود،تمام کلدانیان را از قبیلۀ فَق
ع جمعقبیلۀ شوع و قبیلۀ قو

۲۸۳ / ۶۳۹



انمی‌کنم و همچنان همۀ آشوری
گجو ورا که جوانان جن

سپ سواران ماهرخوش‌چهره و ا
ندانها وهستند با قوما

فرستم.رهبران‌شان بر ضد تو می‌
 آنها با گادی‌های جنگی و ۲۴

می ومسلح با تجهیزات نظا

ه با سپر ولشکر بزرگی که هم
کلاهخود مجهز هستند، از

لهجانب شمال بر تو حم
هامی‌کنند. من تو را به‌دست آن

۲۸۴ / ۶۳۹



ودمی‌سپارم تا طبق قانون خ
 چون من ۲۵ د. محاکمه‌ات کنن

ستم، بنابرینبر تو خشمگین ه
 خشمآنها را وادار می‌سازم که با

 بینیو غضب با تو رفتار کنند.
‌بُرند،و گوشهای تو را می
یربازمانده‌گانت را با شمش

یرمی‌کُشند، فرزندانت را اس
تشمی‌برند و بقیه را در آ

 لباسهایت را از ۲۶ . می‌سوزانند
راتتنت می‌کشند و جواه

۲۸۵ / ۶۳۹



۲۷ ند. زیبایت را به‌تاراج می‌بر
 آنگاه من به هرزه‌گی و

 بهزناکاری‌هایت که از مصر
ی‌دهمارمغان آورده‌ای، خاتمه م

 وتا دیگر به شوق آنها نباشی
ز یاد ببری.«مصر را ا

 خداوند متعال چنین ۲۸

ستمی‌فرماید: »من تو را به‌د
نهاکسانی می‌سپارم که تو از آ

رت آنها رابیزار هستی و با نف
 آنها با نفرت با ۲۹ ک کردی. تر

۲۸۶ / ۶۳۹



رۀ زحمتتو رفتار می‌کنند و ثم
برند و تو راتو را از بین می‌

کنندبدون لباس و برهنه رها می‌
مهتا رسوایی و زناکاریت بر ه

 این مصیبت‌ها ۳۰ ود. آشکار ش
ی، زیرارا خودت بر سرت آورد
ردی وتو با قومهای دیگر زنا ک

ُتهای‌شانخود را با پرستش ب
 تو ۳۱ ی. نجس و آلوده ساخت

دی،راه خواهرت را دنبال نمو
 رابنابران جام مجازات او

۲۸۷ / ۶۳۹



.«به‌دست تو می‌دهم

 خداوند متعال چنین ۳۲

د:می‌فرمای

»تو از جام بزرگ و

اهرتعمیق خو
شیمی‌نو

و نزد همه مسخره و

ریشخند
ی.می‌شو

۲۸۸ / ۶۳۹



 خود را نشئه و پُر از اندوه ۳۳

ی.می‌ساز

از جام وحشت و
بادیبر

که جام خواهرت
ت،سامره اس

ی.می‌نوش

 آن را تا آخرین قطره سر ۳۴

ی،می‌کش

۲۸۹ / ۶۳۹



جام را می‌شکنی و
ایبا تکه‌ه

ۀ آن،شکست

سینه‌هایت را پاره

ی.می‌کن

من، خداوند متعال چنین
.«می‌گویم

 حال خداوند متعال چنین ۳۵

رامی‌فرماید: »چون تو م

۲۹۰ / ۶۳۹



 من روگردانفراموش کردی و از
رهایشدی، بنابران عاقبت کا

اکاری‌هایت راشرم‌آور و زن
.«می‌بینی

قضاوت خداوند دربارۀ هر دو خواهر

 سپس خداوند فرمود: ۳۶

اُهوله و»ای انسان خاکی، 
ن! اعمالاُهولیبه را محکوم ک

 آنها ۳۷ ا! زشت‌شان را اعلام نم
ت خودمرتکب زنا شدند، دس

۲۹۱ / ۶۳۹



ختند،را با خون مردم آلوده سا
ت‌پرستی کر دند و حتیبُ

 به دنیافرزندانی را که برای من
 به عنوان خوراکآورده بودند،

۳۸ ند. برای بُتها قربانی کرد
 علاوه بر این، آنها در همان

ختندروز، عبادتگاه مرا آلوده سا

ا نگاهو حرمت روز سَبَت مر
 در همان روزی که ۳۹ نداشتند. 

ی بُتهافرزندان خود را برا
ه منقربانی کردند، به عبادتگا

۲۹۲ / ۶۳۹



 نجسداخل شدند و آن را
نۀساختند. با این کار خود به خا

د.من بی‌حرمتی نمودن

 آنها حتی قاصدان را به ۴۰

 وجاهای بسیار دور فرستادند
دعوت کردند کهاز مردان آنجا 
آن مرداننزد آنها بیایند. وقتی 

 به حمامآمدند به‌خاطر آنها
ود را سُرمهرفتند، چشمان خ

ات، خود راکردند و با زیور
 بعد با هم بر بستر ۴۱ آراستند. 

۲۹۳ / ۶۳۹



د و بخور ونرم و زیبا نشستن
ن بودروغنی را که متعلق به م

نها گذاشتند.بر سر میز مقابل آ
 آواز گروه مردان عیاش به ۴۲

 مردانگوش می‌رسید. یک عده
آنهاهرزه را از بیابان آوردند. 
ن بستند ودستبند به بازوی زنا

ارتاجهای زیبا را بر سر‌شان قر
 آنگاه با خود گفتم که ۴۳ دادند. 

 زیاداینها از شدت زناکاری
 بگذارفرسوده شده‌اند، اما

۲۹۴ / ۶۳۹



 اما با ۴۴ نند. همچنان با او زنا ک
لاقه،اینهم، آنها با میل و ع

ازیهمان‌طوری که برای عشقب
ها نزدنزد فاحشه می‌روند، بار

ه واین زنان هرزه، یعنی اُهول
 بنابرین، ۴۵  رفتند. اُهولیبه

افقاضی‌های عادل و با انص

 قتلآنها را به جُرم زناکاری و
یرا آنهامحکوم می‌سازد، ز

خونزناکارند و دست‌شان با 
است.«آلوده 

۲۹۵ / ۶۳۹



 خداوند متعال می‌فرماید: ۴۶

 آنها»گروه بزرگی را بر ضد

 آنهاتحریک می‌کنم که بیایند و
تاراجرا به وحشت انداخته و 

 آن گروه ایشان را ۴۷ کنند. 
شمشیرسنگسار کرده با 

راپاره‌پاره نمایند، فرزندان‌شان 

‌های‌شان رابکُشند و خانه
 به این ترتیب، به ۴۸ بسوزانند. 

زمینفحشا و هرزه‌گی در آن سر
انخاتمه می‌دهم. آنگاه تمام زن

۲۹۶ / ۶۳۹



فته مانند آنهادرس عبرت گر
 هر ۴۹ وند. مرتکب زنا نمی‌ش

ا ودوی آنها به سزای زناکاریه
‌رسند. آنبُت‌پرستی‌های خود می

وندوقت می‌دانند که من خدا
تم.«متعال هس

اورشلیم مانند یک دیگ زنگزده

 در روز دهم، ماه دهم و ۱

امسال نهم تبعید ما، این کل
من نازل شد وخداوند بر 

۲۹۷ / ۶۳۹



 »ای انسان خاکی، ۲ رمود: ف
ن،تاریخ امروز را یادداشت ک

مین روززیرا پادشاه بابل در ه
دهبه محاصرۀ اورشلیم شروع کر

 بعد این مَثَل را برای ۳ ت. اس
تعریف کنقوم سرکش اسرائیل 
م:که من، خداوند متعال می‌گوی

یک دیگ را از آب پُر

کنید

و آن را بالای آتش

۲۹۸ / ۶۳۹



بگذارید.

 بهترین تکه‌های گوشت ۴

 بگذاریدرا در آن

یعنی از گوشت ران

انه.و ش

آن را با بهترین
گوشت

دار پُراستخوان‌
د.سازی

۲۹۹ / ۶۳۹



 گوشت بهترین ۵

ا به‌کارگوسفندهای رمه ر

برید

و زیر دیگ، هیزم

نیدزیاد روشن ک

تا گوشت و
ن هر دواستخوا

جوش بخورند.«

 خداوند متعال چنین ۶

۳۰۰ / ۶۳۹



هرمی‌فرماید: »وای بر تو ای ش
نند دیگخون آشام، تو ما

ه زنگشزنگزده‌ای هستی ک
گوشت راهرگز پاک نمی‌شود. 

د وتکه‌تکه از آن بیرون می‌کنن
۷ قی نمی‌ماند. چیزی در آن با
 در همه جا قتل و خون‌ریزی

میناست اما خون را بر ز
 رانمی‌ریزند تا مبادا خاک آن

سنگهابپوشاند بلکه بر روی 
.باقی می‌گذارند که دیده شود

۳۰۱ / ۶۳۹



 من هم خونی را که بر روی ۸

 است،سنگها ریخته شده

 راهمان‌طور می‌گذارم و آن
 ازنمی‌پوشانم تا با قهر و غضب

تقام بگیرم.«آن شهر ان

 خداوند متعال چنین ۹

هرمی‌فرماید: »وای بر تو ای ش

ه تودۀ هیزمخون‌ریز، من ب
 پس هیزم فراوان ۱۰ . می‌افزایم

ید،بیاورید، زیر دیگ آتش کن
ن راگوشت را جوش بدهید و آ

۳۰۲ / ۶۳۹



 بپزید و استخوانها راخوب
 بعد ۱۱ نید. بیرون کرده، بسوزا

ریددیگ خالی را بر آتش بگذا
 وتا سرخ شود و از زنگ

 من ۱۲ د. نجاست پاک گرد
م،بی‌جهت خود را خسته ساخت

ت زیادِزیرا با وجود حرار

بینآتش، زنگ و ناپاکی آن از 
 ای اورشلیم، کارهای ۱۳ فت. نر

نجسزشت و پلید‌ات تو را 
کهساخته است. من سعی کردم 

۳۰۳ / ۶۳۹



پاک کنم، ولیتو را از نجاست 
زمانیتو پاک نشدی، بنابران تا 

م،که خشم خود را بر تو بریز
 باقیهمچنان آلوده و نجس

ی.می‌مان

 من که خداوند هستم این ۱۴

دنی استرا گفته‌ام و زمانی آم

لیکه همین گفتۀ خود را عم
رامی‌سازم. گناهان‌شان 

رحمنمی‌بخشم و بر آنها 
ابقنمی‌کنم بلکه همه را مط

۳۰۴ / ۶۳۹



 جزااعمال و کردار‌شان
ینمی‌دهم.« خداوند متعال چن

ه است.فرمود

مرگ همسر حِزقیال نبی

 کلام خداوند بر من نازل ۱۵

 »ای انسان ۱۶ د و فرمود: ش
یکخاکی، می‌خواهم که با 

 چشمضربه همسرت را که نور

بایدتوست، از تو بگیرم اما تو ن
 وماتم بگیری و یا گریه کنی

۳۰۵ / ۶۳۹



 آه و ناله‌ات ۱۷ ی. اشک بریز
ردهنباید شنیده شود. برای مُ

ار بر سر وسوگوار مباش. دست
 رویتکفشها به پاهایت باشند.

‌خانه رارا نپوشان و نان مُرده
خور.«ن

 صبح روز دیگر موضوع ۱۸

ر عصررا به مردم گفتم و د
بعدهمان روز همسرم مُرد. روز 
۱۹ م. طبق امر خداوند عمل کرد

 آنگاه مردم به من گفتند:

۳۰۶ / ۶۳۹



ها چیست»منظورت از این کار
۲۰ ‌گویی؟« و چرا به ما نمی

 جواب دادم: »خداوند به من

ام او رافرمود که به شما این پی

 عبادتگاه مقدسم را ۲۱ نم: برسا
ورکه مایۀ افتخار، دلخوشی و ن

رمتچشم شماست، بی‌ح

کهمی‌سازم. پسران و دختران‌تان 
ند، با دَمدر اورشلیم باقی مانده‌ا

 پس ۲۲ ه می‌شوند. شمشیر کُشت
تارشما هم باید مانند حِزقیال رف

۳۰۷ / ۶۳۹



 روی خود را نپوشانید وکنید.
 سر ۲۳ . نان مُرده‌خانه را نخورید

برایو پای‌تان را بپوشانید. 
یه نکنیدمُرده ماتم نگیرید و گر

بایدبلکه به‌خاطر گناهان‌تان 
گر آهغمگین باشید. با یکدی

 او ۲۴  سر دهید. بکشید و ناله را

کاریبرای شما علامتی است. 
کنید.را که او کرد، شما هم ب

داد،وقتی این واقعه رُخ 
المی‌دانید که من خداوند متع

۳۰۸ / ۶۳۹



تم.«هس

 خداوند فرمود: »ای ۲۵

 روزانسان خاکی، در آن
قوتعبادتگاه‌شان را که باعث 

نورقلب، خوشی، افتخار و 
م وچشم آنهاست، از آنها می‌گیر
ان راهمچنان پسران و دختران‌ش

 در آن روز ۲۶ هم گرفت. نیز خوا
ی نجاتهر‌کسی که از نابود

ازیابد، نزد تو می‌آید و تو را 
 در ۲۷ د. این واقعه آگاه می‌ساز

۳۰۹ / ۶۳۹



جاتهمان روز، برای کسی که ن
رییافته است، زبانت دوباره جا

 ومی‌شود و حرف زده می‌توانی
ی. به ایندیگر گُنگ نمی‌باش

لامتیترتیب تو برای آنها ع
ه منبوده و آنها می‌دانند ک

اوند هستم.«خد

پیام خداوند بر ضد مردم عمون

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

۳۱۰ / ۶۳۹



ویخاکی، رویت را به‌س
ن و برسرزمین عمون برگردا

۳ ویی کن ضد مردم آنجا پیشگ
 و به آنها بگو بشنوید که

 می‌فرماید:خداوند متعال چنین
عبادتگاهچون وقتی دیدید که 
ینمن بی‌حرمت شد، سرزم

 و مردماسرائیل ویران گردید
تند، شمایهودا به اسارت رف

 پس من هم ۴ خوش شدید، 
شرقشما را به‌دست مردمان م

۳۱۱ / ۶۳۹



آنهازمین تسلیم می‌کنم تا غلام 
راباشید. آنها خیمه‌های خود 

 می‌کنند،در سرزمین شما برپا
خورند ومیوه‌های شما را می‌

نوشند.شیر گله‌های شما را می‌
 شهر رَبه را چراگاه شترها و ۵

 طویلۀسرزمین عمون را

 آنگاهحیوانات می‌سازم.
که من خداوندخواهید دانست 

تم.«هس

 خداوند متعال می‌فرماید: ۶

۳۱۲ / ۶۳۹



صیبت قوم»چون شما در م

 زدید واسرائیل، از خوشی کف

 بنابران ۷ ، پایکوبی کردید
رازدست خود را بر ضد شما د

 ومی‌کنم، شما را به عنوان اسیر
ای دیگرغلام به‌دست قومه

ینمی‌سپارم. شما را کاملاً از ب

یکمی‌برم تا دیگر به صورت 
 می‌کنمقوم نباشید. شما را نابود

ندتا بدانید که من خداو
تم.«هس

۳۱۳ / ۶۳۹



پیام خداوند بر ضد مردم موآب

 خداوند متعال چنین ۸

دممی‌فرماید: »به‌خاطری‌که مر

هوداموآب و ادوم گفتند که ی
۹ ، مانند قومهای دیگر است

 بنابرین شهرهای سرحدی و
عنیدفاعی موآب، ی

ن وبیت‌یَشیموت، بَعل‌معو

 آنهاقِریت‌تایم را که به وجود
 حملۀافتخار می‌کنند، برای

 به ۱۰ رم. دشمن باز می‌گذا

۳۱۴ / ۶۳۹



رقیقبایلی که در بیابان ش
هم تاسکونت دارند، اجازه می‌د

ا کشورسرزمین موآب را یکجا ب
تصرف کنند تا دیگرعمون 

انیادی از نام قوم عمون در می
 اهالی ۱۱ اند. ملتها به‌جا نم
نم وموآب را مجازات می‌ک

ه منآنگاه خواهند دانست ک
اوند هستم.«خد

پیام خداوند بر ضد مردم ادوم

۳۱۵ / ۶۳۹



 خداوند متعال فرمود: ۱۲

قوم یهودا»چون مردم ادوم از 

ینظالمانه انتقام گرفتند، با ا
رگیعمل خود مرتکب گناه بز

 بنابرین خداوند متعال ۱۳ شدند. 
 دستچنین می‌فرماید: پس

 ادومانتقام خود را به‌سوی قوم

 حیوان رادراز کرده انسان و
رم ویکجا با شمشیر از بین می‌ب

تاآن سرزمین را از شهر تیمان 
۱۴ می‌سازم. شهر دِدان ویران 

۳۱۶ / ۶۳۹



 قوم برگزیدۀ من، اسرائیل،
 و بهانتقام مرا از آنها می‌گیرد

 مراآنها شدت خشم و غضب
دومنشان می‌دهد. آن وقت قوم ا

د،می‌داند که من، خداون
ستم.«انتقام‌گیرندۀ حقیقی ه
فرموده است.خداوند متعال 

پیام خداوند بر ضد مردم فلسطین

 خداوند متعال فرمود: ۱۵

نتقام‌جویانه»چون فلسطینی‌ها ا

۳۱۷ / ۶۳۹



ینهعمل کرده و با قلب پُر از ک
 دیرینۀ خود،خواستند دشمن

۱۶ ا از بین ببرند، یهودا، ر
 بنابرین خداوند متعال چنین

ستمی‌فرماید: اینک من د
نی‌هاانتقام خود را بر فلسطی
از میاندراز می‌کنم، آنها را 

ا که دربرداشته و بقیه مردمی ر
د،ساحل بحر زندگی می‌کنن

 من انتقام ۱۷ . نابود خواهم کرد
ت و با خشمشدید خواهم گرف

۳۱۸ / ۶۳۹



کرد.ایشان را مجازات خواهم 
یرم،آنگاه که از ایشان انتقام بگ

که من خداوندخواهند دانست 
تم.«هس

پیام خداوند بر ضد مردم شهر صور

 در یازدهمین سال تبعید ۱

امما، در روز اول ماه، کل
من نازل شد وخداوند بر 

 »ای انسان خاکی، ۲ رمود: ف
حالیمردم شهر صور با خوش

۳۱۹ / ۶۳۹



ستمی‌گویند: »اورشلیم شک
تی را که باخورد. اهمیت تجار

ز دستقومهای جهان داشت ا
ا درداد .حالا ما جای آن ر

شهرتجارت گرفته‌ایم. چون آن 
روتمنداز بین رفته است، ما ث
 بنابران خداوند ۳ « می‌شویم.

صور،متعال می‌فرماید: ای شهر 
ایمن دشمن تو هستم. قومه

م وزیادی را بر ضد تو می‌فرست
بحر،آنها مانند امواج خروشان 

۳۲۰ / ۶۳۹



۴ وم می‌آورند. بر تو هج
 دیوارهایت را فرو‌می‌ریزند و

کنند.برجهایت را خراب می‌
قطخاکت را جارو می‌کنم تا ف

تو باقیصخره‌های صاف 
 جزیرۀ غیر‌مسکون ۵ د. بمانن

یلمی‌شوی و به‌جایی تبد

انمی‌گردی که فقط ماهیگیر
ن پهنتورهای خود را در آ

اممی‌کنند. من، خداوند، گفته‌
گرکه جزیرۀ صور را قومهای دی

۳۲۱ / ۶۳۹



 آنها همۀ ۶ . تاراج می‌کنند
باساکنان قریه‌های شهر صور را 

گاه مردمشمشیر می‌کُشند. آن
 صور خواهند دانست کهشهر

.«من خداوند هستم

 خداوند متعال به شهر ۷

د: »منصور می‌فرمای

اه بابل را کهنِبوکدنصر، پادش
کرشاهِ شاهان است، با لش

ران،بزرگ‌اش که شامل سوا
 جنگیاسپها و گادی‌های

۳۲۲ / ۶۳۹



ضدمی‌باشد، از سمت شمال بر 
 او باشنده‌گان ۸ ستم. تو می‌فر

مشیرقریه‌های تو را با ضرب ش
 ومی‌کُشد. در برابر تو سنگرها

د وتپه‌های خاکی می‌ساز
۹ د. محاصره‌ات می‌کن

 وسیله‌ای برای فرو‌ریختن دیوار

هایت قراررا در مقابل دیوار
با میلۀ آهنیداده و برجهایت را 

 تعداد اسپهایش ۱۰ ریزد. فرو‌می‌
 که گرد وآنقدر زیاد است

۳۲۳ / ۶۳۹



د.خاک آنها تو را می‌پوشان
هایتوقتی دشمن به دروازه‌

ان وداخل شود، نعرۀ سوار
نگی،صدای چرخ گادی‌های ج

‌آورد.دیوارهایت را به لرزه می
 با سُم اسپها کوچه‌هایت را ۱۱

باپایمال می‌کند، ساکنانت را 

 منارهایشمشیر می‌کُشد و
۱۲ کند. بزرگت را ویران می‌

 ثروت و دارایی‌ات را به تاراج
ایمی‌برد و دیوارها و خانه‌ه

۳۲۴ / ۶۳۹



نگ وزیبایت را ویران ساخته س
 در میانچوب و خاک آنها را

 صدای ۱۳ ی‌ریزد. بحیره م
 در توسرودها و نوای رباب را

دهخاموش می‌سازم و دیگر شنی
 تو را به یک ۱۴ د. نمی‌شون

م تا ازصخرۀ صاف تبدیل می‌کن

رای پهنتو تنها ماهیگیران ب
رند.کردن تورهای خود کار بگی

د نمی‌شوی. مندیگر هرگز آبا
راکه خداوند متعال هستم این 

۳۲۵ / ۶۳۹



ام.«گفته‌

 خداوند متعال به صور ۱۵

ی کهچنین می‌فرماید: »هنگام
 نالۀکُشتار شروع شود و آواز

د، مردممجروحین به گوش برس
 صدایشهرهای ساحلی از

می‌لرزند.ا وحشت می‌لرزند.

 آنگاه تمام پادشاهان ۱۶

تختهایکشورهای ساحلی از 

، لباسخود پایین می‌آیند
راخامک‌دوزی و شاهانۀ خود 

۳۲۶ / ۶۳۹



ز ترساز تن بیرون می‌کنند، ا
 ومی‌لرزند و بر خاک می‌نشینند

 وحشت وهر لحظه از دیدن تو
 آنها این ۱۷ ند. تعجب می‌کن

انند:مرثیه را در ماتم تو می‌خو

ای شهری که مشهور و
بودی،معروف 

چگونه از بین
فتی!ر

۳۲۷ / ۶۳۹



ای شهری که ساکنین تو
حر آمدهاز طریق ب

بودند.

مردم تو بر آبها حکمرانی

ندمی‌کرد

و تمام کسانی را که
ل بحردر ساح

ردند،زندگی می‌ک

به وحشت

۳۲۸ / ۶۳۹



د.می‌انداختن

 اما حالا که تو سقوط ۱۸

ردی،ک

همه کشورهای

ثرساحلی در ا
سقوط تو

از ترس می‌لرزند و

حیرت
.«می‌کنند

۳۲۹ / ۶۳۹



 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۹

 به»من تو را، ای شهر صور،

ده ازخرابه‌ای تبدیل کر
اجباشنده‌گان خالی می‌سازم. امو

ر عمقخروشان را فرستاده و د
 من ۲۰  را غرق می‌کنم. بحر تو
طۀ دنیایتو را به عمیق‌ترین نق

ا آنهاییمُرده‌گان می‌فرستم تا ب
دیکه مُرده‌اند در خرابه‌های اب

 دیگر جایی در اینفرو‌روی و
دیگردنیا نداشته باشی و بار 

۳۳۰ / ۶۳۹



 تو را به ۲۱ ی. آباد نشو
شتناکیسرنوشت شوم و وح

نابودگرفتار می‌سازم و نیست و 
رامی‌کنم. مردم هر قدر تو 

جستجو کنند، هرگز تو را
اوند متعالنخواهند یافت.« خد

اید.چنین می‌فرم

مرثیه‌ای برای صور

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

۳۳۱ / ۶۳۹



ورخاکی، این مرثیه را برای ص
 که یک بندر بحری و ۳ خوان ب

ای ساحلیمرکز تجارتی کشوره
عالاست و بگو که خداوند مت

د:می‌فرمای

ای شهر صور، تو با فخر
 کهزیاد می‌گویی

ستی.زیباترین شهرها ه

 سرحدات تو تا وسط بحر ۴

د.می‌رس

۳۳۲ / ۶۳۹



معمارانت تو را
تیمانند یک کش

آبادزیبا 
اند.کرده‌

 برای ساختن تخته‌های ۵

بزرگکشتی 

از چوب درختهای

صنوبر کوه
ِرمون کارح

‌اند.گرفته

۳۳۳ / ۶۳۹



برای ساختن پایۀ بادبان
آن

از درختهای سرو
شور لبنانک

‌اند.استفاده کرده

 برای ساختن پاروهای ۶

بلوطکشتی از چوب 

د.باشان کار گرفته‌ان

عرشۀ کشتی‌ات را

۳۳۴ / ۶۳۹



از چوب صنوبر
 قبرسسواحل

تهساخ

و آن را با عاج فیل

اند.زینت داده‌

 بادبانهایت را از بهترین ۷

نیپارچه‌های کتا

ریخامک‌دوزی شدۀ مص
ندساخته‌ا

۳۳۵ / ۶۳۹



که علامۀ
ی توکشتی‌ها

بود.

سایبان بنفش و

ت را ازارغوانی‌ا
جزیرۀ قبرس آورده‌اند.

 پارو‌زنان تو از مردم ۸

هستندصیدون و اَرواد 

و کشتی‌رانان تو

۳۳۶ / ۶۳۹



ینماهرتر
شخاصا

ن خودتسرزمی
د.می‌باشن

 کشتی‌سازان تو، مردان ۹

ندماهر شهر جِبال هست

و دریا نوردان با

ر ازکشتی‌های پُ
رتمال تجا

۳۳۷ / ۶۳۹



برای معامله نزد تو
د.می‌آین

 ای شهر صور، مردان ۱۰

کشورهای فارس،جنگجوی 

 خدمتلیدیه و لیبیا در لشکر تو
 ومی‌کنند. آنها کلاهخودها

ای توسپرهای خود را بر دیواره

ن باعثآویزان می‌کنند و ای
 عساکر ۱۱ ردد. افتخار تو می‌گ

ه با عساکر تو بهشهر اَرواد همرا
یت پهره‌داریدَور دیوارها

۳۳۸ / ۶۳۹



ادمی‌کنند و مردان شهر جم
نیبالای برجهایت دیده‌با

برمی‌کنند. سپرهای خود را 
بایی تودیوارها می‌آویزند و زی

ازند.را کامل می‌س

 شهر ترشیش با تو رابطۀ ۱۲

ره،تجارتی دارد. تو از آنجا نق

بدلآهن، حلبی و سُرب را در 
 وارداموال تجارتی خود

 کشورهای یونان، ۱۳ . می‌کنی
ا توتوبال و ماشِک هم ب
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نهاتجارت می‌کنند. تاجران آ
سی راغلامان و ظرفهای م

ارمی‌آورند و به عوض آنها پیداو
 مردم ۱۴ ی‌برند. تو را با خود م

ش وبیت‌توجَرمه اسپهای بارک
را بااسپهای جنگی و قاطر 
۱۵ نند. اموال تو تبادله می‌ک

 تاجران شهر رودُس هم با تو
زارمعاملات تجارتی دارند. با

رهای ساحلیتو در بسیاری کشو
فیل و چوبموجود است. عاج 
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بدلسیاه و قیمتی آبنوس را در 
۱۶ نند. اموال تو وارد می‌ک

 به‌خاطر اجناس فراوانت، مردم
جارتیسوریه با تو رابطۀ ت

ر کردند. سوداگران آنهابرقرا
نفش وزمرد، تکه‌های ب

ای نفیسگلدوزی، پارچه‌ه

هایکتانی، یاقوت و سنگ
اس توقیمتی بحری را با اجن

 یهودا و ۱۷ د. معاوضه می‌کنن
 تجارتیاسرائیل هم با تو معاملۀ
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، عسل، روغندارند. آنها گندم
ویه را به عوضزیتون و اد
۱۸ نند. اموال تو وارد می‌ک
 تاجران دمشق اجناس

و بهگوناگونی از تو خریدند 
ون و پشمعوض آنها شراب حلب
 تاجران ۱۹ ت آوردند. سفید برای

 آهنودان و یاوان از دمشق
باخام، دارچین و نیشکر را 
۲۰ ند. اجناس تو تبادله می‌کن
 سوداگران شهر دِدان، پوش
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د.زین برای اسپهایت می‌آورن
 عربها و بزرگان قیدار که ۲۱

ند،معامله‌داران دلخواه تو هست
 قوچ و بُز را برایت واردبره و

 تاجران سرزمین سِبا ۲۲ . می‌کنند
 با تو تجارتو شهر رَعَمه

ر،می‌کنند و بهترین انواع عط

لا را با اجناس توجواهر و ط
 تاجران ۲۳ د. تبادله می‌کنن

ران، کنه، عدن، سِبا،  آشور وحَ
۲۴ و هستند. کِلمد معامله‌داران ت
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 آنها برای فروش لباسهای
فشفاخر، پارچه‌های نفیس بن

 قالینهایو گلدوزی،
اب ورنگارنگ، همراه با طن

زد توریسمانهای تابیده، ن
د.می‌آین

 کشتی‌های ترشیشی اموال ۲۵

حملتجارتی را برای تو 
د.می‌کنن

تو مانند یک کشتی پُر از

۳۴۴ / ۶۳۹



اگوناجناس گون
ستی.ه

 اما وقتی کشتی‌رانان، تو ۲۶

انند،را به وسط بحر بر

باد شرقی تو را در
 بحراعماق

کند.درهم می‌ش

 ثروت و اموال و ۲۷

باتاجرانت همراه 
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نان،کشتی‌را

کارگران، نجاران،

مردان جنگی

و همه کسانی که در

سوارکشتی 
هستند،

در روزی که برای

یینتباهی تو تع
ده است،ش
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در اعماق بحر غرق
د.می‌شون

 از فریاد کشتی‌رانان تو ۲۸

 تکانسواحل بحر

د.می‌خورن

 همه کارگران و ۲۹

ی راکشتی‌رانان، کشت

ی‌کنندترک م

و به ساحل رفته و
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در آنجا
د.می‌ایستن

 به‌خاطر تو گریه و ناله سر ۳۰

یهمی‌دهند، به تلخی گر

د،می‌کنن

خاک را بر سر
کرده وخود باد 

اکستربر خ
د.می‌نشینن
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 سرهای خود را ۳۱

د،می‌تراشن

لباس ماتم
د،می‌پوشن

با قلب پُر درد،
 ماتمبرایت
ندمی‌گیر

 و در غم تو این مرثیه را ۳۲

د:می‌خوانن
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»هیچ‌کسی مانند صور در

شدهوسط بحر نابود ن

ست.ا

 وقتی اموال تجارتی تو به ۳۳

ی صادرکشورهای خارج
د،می‌ش

قومهای زیادی را

ی‌کرد.سیر م

پادشاهان روی
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ن رازمی

با اجناس فراوان

اتصادراتی‌
ثروتمند

ی.می‌ساخت

 اما حالا در هم شکستی ۳۴

و در اعماق بحر

رو‌رفتی.ف

اموال و کارکنانت

۳۵۱ / ۶۳۹



رقهم با تو غ
شدند.«

 تمام ساکنان سرزمینهای ۳۵

ارساحلی از دیدن وضع رقت‌ب

ده‌اند وتو حیران مان
 وپادشاهان‌شان وحشتزده
 تاجران ۳۶ اند. پریشان شده‌

 افسوسکشورها به حال تو
شتمی‌خورند، زیرا تو به سرنو

 وغم انگیزی دچار گردیدی
ابودبرای همیشه نیست و ن
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دی.«ش

پیام خداوند بر ضد پادشاه صور

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش
کهخاکی، به پادشاه صور بگو 

 می‌فرماید:خداوند متعال چنین
تی که خداچون تو با غرور گف
ن درهستی و بر تخت خدایا

چندوسط بحر تکیه زده‌ای. هر 
ا خدا فکر می‌کنی اماتو خود ر
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 بلکه فقط یکتو خدا نیستی،
 واقعاً ۳ تی. انسان خاکی هس

 وکه از دانیال داناتر هستی
ست.هیچ رازی از تو پوشیده نی

 با حکمت و دانایی برای ۴

ندوخته وخود ثروت ا
ه پُرخزانه‌هایت را از طلا و نقر

 با داشتن مهارت و ۵ ای. کرده‌
 ثروتتجربه در امور تجارت به

ه و زیادتر مغرورخود افزود
ده‌ای.ش

۳۵۴ / ۶۳۹



 بنابرین خداوند متعال ۶

نیمی‌فرماید: چون تو فکر می‌ک
۷ ، که مانند خدا دانا هستی

 بنابران من لشکر دشمن را که

بر ضددر بی‌رحمی نظیر ندارد، 
شان وتو می‌فرستم تا زیبایی و 

حکمتشوکت تو را که با 

.به‌دست آورده‌ای، از بین ببرند
 تو را به گور می‌فرستند تا به ۸

 بحرفجیع‌ترین وضع در اعماق
 آیا در حضور آنهایی ۹ میری. ب
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د،که می‌خواهند تو را بکُشن
داباز‌هم می‌خواهی بگویی که خ

تلانهستی؟ نه، وقتی به‌دست قا
ها فقط یکخود بیفتی، نزد آن

۱۰ دا. انسان خاکی هستی، نه خ
 تو مانند یک شخص

ست بیگانه‌گاننفرت‌انگیز به‌د

ه من،کُشته می‌شوی. بدان ک
ا گفته‌ام.«خداوند متعال این ر

مرثیه برای پادشاه صور
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 خداوند بار دیگر به من ۱۱

 »ای انسان خاکی، ۱۲ رمود: ف

ثیه را برایبرخیز و این مر
کهپادشاه صور بخوان و بگو 

‌فرماید: توخداوند متعال می
یبایینمونۀ کمال حکمت و ز
 در عدن که باغ ۱۳ دی. بو

را باخداست، جا داشتی و خود 
ز قبیلهرگونه جواهر قیمتی، ا

زرد،عقیق سرخ، یاقوت 
اقوتالماس، لعل، فیروزه، ی
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سرخ وکبود، یشم، یاقوت 
 زیورات توزمرد تزئین کرده و

د. آنها در روزی کهاز طلا بودن
رای تو مهیا شدهآفریده شدی ب

 تو را به عنوان یک ۱۴ بودند. 
ای نگهبانیموجود آسمانی بر
ایتگماشتم. بر کوه مقدس ج

 میان سنگهایبود و در
 از ۱۵ زدی. درخشان قدم می‌

مدی، درروزی که به وجود آ
‌عیبرفتار و کردار، پاک و بی
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ع بهبودی تا این که شرو
۱۶ . کارهای شریر کردی

 مصروفیت زیاد در کار
م وتجارت، تو را به‌سوی ظل

نندگناه کشاند، بنابرین تو را ما
دسیک شیی نجس از کوه مق

را، ایخود پایین انداختم و تو 

ی، از میانموجود آسمان
ندم.سنگهای درخشان بیرون را

 زیبایی‌ات تو را مغرور ۱۷

ع،ساخت و حرص و طم
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فاسدحکمت تو را باطل کرد و 
م تاشدی. من تو را بر زمین زد

ظرپادشاهان دیگر به تو با ن
 با گناهان ۱۸ د. حقارت بنگرن

 درزیاد و بی‌عدالتی و تقلب
بادتگاه‌هایخرید و فروش، ع

مت ساختی.خود را بی‌حر

ودتبنابران آتشی را از بین خ
برابربیرون آوردم تا تو را در 

و بهچشمان همه بسوزاند 
 همه ۱۹ . خاکستر تبدیل کند
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د، ازملتهایی که تو را می‌شناختن
 حیران ودیدن وضع تو

اقبت تووحشتزده شده‌اند. ع
و برایوحشتناک گردید 

‌ای.«همیشه نابود شده

پیام خداوند بر ضد شهر صیدون

 کلام خداوند بر من نازل ۲۰

 »ای انسان ۲۱ د و فرمود: ش

رفخاکی، رویت را به ط
ضد آنصیدون بگردان و بر 
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 و بگو که خداوند ۲۲ بوت کن ن
: ایمتعال چنین می‌فرماید

هستم.صیدون، من بر ضد تو 
مالتوقتی تو را به سزای اع

وسیتبرسانم، مردم جلال و قد
 که منمرا می‌بینند و می‌دانند
 مرضهای ۲۳ اوند هستم. خد

ونساری را بر تو می‌فرستم و خ
‌هایت جاریرا در کوچه

ردمی‌سازم. از هر طرف مو
ردمتحمله قرار می‌گیری و م

۳۶۲ / ۶۳۹



گاههمه کُشته می‌شوند. آن
داوندخواهی دانست که من خ

تم.«هس

اسرائیل برکت می‌یابد

 »کشورهای همسایه که ۲۴

خوار و حقیرقوم اسرائیل را 
ندمی‌شمردند، دیگر نمی‌توان
هاخار چشم آنها باشند و به آن

بایدصدمه‌ای برسانند و همه 
وند متعالبدانند که من خدا
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تم.«هس

 خداوند متعال می‌فرماید: ۲۵

را از»وقتی قوم اسرائیل 
راگندهکشورهایی که در آنها پ

 کنم، قدوسیتشده‌اند، جمع
هان آشکارخود را به قومهای ج
درمی‌سازم. آن وقت قوم من 

 آن راسرزمین خود‌شان که من
دهبه بندۀ خود، یعقوب بخشی

 و در ۲۶ وند بودم، ساکن می‌ش
نه وآنجا برای خود خا
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التاکستانها می‌سازند و با کم
ند.صلح و امنیت زندگی می‌کن

ا باهمسایه‌گان‌شان را که با آنه
، جزادشمنی رفتار می‌کردند

ندمی‌دهم. آنگاه آنها خواه
 خدایدانست که من خداوند،

تم.«ایشان هس

پیام خداوند بر ضد مصر

 در روز دوازدهم، ماه ۱

لامدهم و سال دهم تبعید ما ،ک
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من نازل شد وخداوند بر 
 »ای انسان خاکی، ۲ رمود: ف

بر ضدرو به‌سوی مصر نموده و 
ردم آنفرعون، پادشاه مصر و م

 و بگو ۳ یی کن سرزمین پیشگو
ینکه خداوند متعال چن

اهمی‌فرماید: ای فرعون، پادش

اح بزرگ که درمصر و ای تمس
ای،وسط دریاهایت خوابیده‌

تومن دشمن تو هستم. 
منمی‌گویی: دریای نیل از 
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خوداست، من آن را برای 
 اما من چنگکها را ۴ . ساخته‌ام

تو را بادر الاشه‌ات می‌اندازم و 
ستماهیان دریاهایت که در پو

هایتبدنت چسپیده‌اند، از دریا
 تو را با تمام ۵ کشم. بیرون می‌
دهماهیان‌ات در بیابان پراگن

شکمی‌سازم. در آن زمین خ
 وباقی می‌مانی. کسی تو را جمع

راکدفن نمی‌کند و خو
ان هواحیوانات زمین و مرغ
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 آنگاه مردم مصر ۶ . می‌شوی
م.می‌دانند که من خداوند هست

تو برای قوم اسرائیل مانند
۷ . یک چوبدستی نَی بوده‌ای

 وقتی تو را به‌دست گرفتند،
 پارهشکستی و شانۀ‌شان را

تکیهکردی و هنگامی که به تو 

و کمرهای‌شانکردند، شکستی 
 بنابران من، ۸ زان ساختی. را لر

 می‌گویم کهخداوند متعال، به تو
ا حواله‌اتشمشیر دشمن ر
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ازمی‌کنم. انسان و حیوان را 
 و آن ۹ ‌برم کشورت از بین می

 متروکسرزمین را ویران و
ستمی‌سازم. آنگاه خواهی دان

م.که من خداوند هست

چون تو گفتی: »دریای نیل
رابه من تعلق دارد و من آن 

 بنابرین من ۱۰ « ساخته‌ام.
‌هایدشمن تو و دشمن شاخه

کشوردریای نیل تو هستم و 
از شهر مِجدُل تا شهرمصر را 
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 حبشهاسوان و تا سرحد کشور
 تا ۱۱ . کاملاً ویران می‌سازم

نسانی ومدت چهل سال هیچ ا
 و ۱۲ ی‌کند حیوانی از آن عبور نم

ایآن سرزمین را از کشوره
رانترویران شدۀ دیگر، وی

یرمی‌کنم. شهرهایش مانند سا

ی چهلشهرهای متروک، برا
لیسال ویران باقی می‌مانند. اها

ر بین قومها ومصر را د
راگندهکشورهای جهان پ
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.«می‌سازم

 خداوند متعال چنین ۱۳

المی‌فرماید: »بعد از چهل س
که درمصریان را از آن ممالکی 

 جمعآنجا پراگنده شده‌اند،
 سعادت گذشته را به ۱۴ . می‌کنم

و آنها درمصر بر‌می‌گردانم 

ن اصلیسرزمین فتروس که وط
 ملتآنهاست، به عنوان یک

اهندکوچک و ناچیز زندگی خو
 سلطنت‌شان پست‌ترین ۱۵ رد. ک
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گزسایر سلطنت‌ها بوده و هر
یگرنمی‌توانند بر کشورهای د

 مردم ۱۶ شته باشند. برتری دا
 انتظاراسرائیل نیز دیگر از مصر

 هرهیچ کمکی نخواهند داشت.
 ازوقت به فکر کمک گرفتن
اهی را که قبلاًمصر بیفتند، گن

کب شدهاز این لحاظ مرت
هند آورد.بودند، به یاد خوا

ه منآنگاه خواهند دانست ک
تعال هستم.«خداوند م
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مصر و صور به نِبوکدنصر تسلیم

می‌شوند

 در روز اول، ماه اول و ۱۷

ا،سال بیست و هفتم تبعید م

د بر من نازل شد وکلام خداون
 »ای انسان خاکی، ۱۸ رمود: ف

ابل،وقتی نِبوکدنصر، پادشاه ب
د،به‌سوی صور لشکرکشی کر

گینعساکرش آنقدر بارهای سن

های سررا حمل کردند که مو
وستهمه ریخت و پ
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 وشانه‌های‌شان شارید اما نه او
تینه عساکرش از آن همه زحم
۱۹ . که کشیدند، فایده‌ای دیدند

 پس خداوند متعال چنین

رامی‌فرماید: »من کشور مصر 
بِوکدنصر، پادشاه با بلبه ن

رامی‌دهم تا دارایی و ثروت آن 

رابه غنیمت ببرد، دار و ندار آن 
بهتاراج کند و به عنوان مزد 

 به پاداش ۲۰ د. عساکر خود بده
ه است،زحمتهایی که کشید

۳۷۴ / ۶۳۹



‌بخشم،سرزمین مصر را به او می
 را برایزیرا عساکر او این کار

المن کرده‌اند.« خداوند متع
ه است.فرمود

 در آن روز قدرت گذشتۀ ۲۱

ید می‌کنم وقوم اسرائیل را تجد
وتای حِزقیال، زبان تو را ق

اهمی‌بخشم تا همه بشنوند. آنگ
که من خداوندخواهند دانست 

تم.«هس

۳۷۵ / ۶۳۹



مرثیه برای کشور مصر

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

کهخاکی، پیشگویی کن و بگو 
 می‌فرماید.خداوند متعال

گریه کنید و بگویید وای
بر آن روز!

 چون آن روز وحشتناک ۳

 است.نزدیک

۳۷۶ / ۶۳۹



آن روز، روز داوری
داوند است،خ

روز ابرها و نابودی
ومها.ق

 در مصر جنگ برپا ۴

ودمی‌ش

و حبشه را ترس و

وحشت
‌گیرد.فرا‌می

۳۷۷ / ۶۳۹



مصر از اجساد
ن پُرکُشته‌شده‌گا

د،می‌شو

ثروتش تاراج و

ددغارت می‌گر

و اساس آن فرو
د.می‌ریز

 عساکر مزدور از ۵

لیدیه،کشورهای حبشه، لیبیا، 

۳۷۸ / ۶۳۹



از قومعربستان، کوب و حتی 
 هم با شمشیربرگزیدۀ خودم

وند.«کُشته می‌ش

 خداوند متعال می‌فرماید: ۶

جدُل تا»متحدین مصر از مِ
می‌رسند وشهر اسوان به قتل 
مغرور مصر هم شکستلشکر 

ل،می‌خورد. من، خداوند متعا
 مانند ۷ م. این را گفته‌ا

ۀ دیگرکشورهای ویران‌شد
آن بهویران می‌شود و شهرهای 

۳۷۹ / ۶۳۹



۸ دند. خرابه‌ها تبدیل می‌گر
 وقتی مصر را با آتش از بین

ش را تار و مارببرم و متحدین
 کهکنم، آنگاه خواهند دانست

م.من خداوند هست

 در آن روز، قاصدان را با ۹

ا مردمکشتیها می‌فرستم ت

شتبی‌خبر حبشه را به وح
زند. از شنیدن خبر نابودیاندا

 و وحشت آنها رامصر، ترس
 نزدیکفرا‌می‌گیرد. آن روز

۳۸۰ / ۶۳۹



ت!«اس

 خداوند متعال اضافه ۱۰

بِوکدن صرمی‌کند: »به دست ن
ادپادشاه بابل، به زندگی تعد

م.اد مردم مصر خاتمه می‌دهم.
 او و مردمش را که ۱۱

د،بی‌باک‌ترین مردمان هستن

رامی‌آورم و آنها سرزمین مصر 
 مصرخراب می‌کنند. باشنده‌گان

شند ورا با شمشیر خود می‌کُ
شور مصر را از اجسادک

۳۸۱ / ۶۳۹



۱۲ نند. کُشته‌شده‌گان پرُ می‌ک
 دریاهایش را خشک می‌سازم

به اشرارو خود آن کشور را 
مهمی‌فروشم. آن سرزمین را با ه

ن استچیزهایی که در آ
ینبه‌وسیلۀ بیگانه‌گان از ب

د،می‌برم. بدانید که من، خداون

م.«این را گفته‌ا

 خداوند متعال چنین ۱۳

ینمی‌فرماید:» بُتها را از ب
رامی‌برم و مجسمه‌های مِمفیس 

۳۸۲ / ۶۳۹



عدمی‌شکنم. از این به ب
 وپادشاهی در مصر نخواهد بود

صرمن در سراسر سرزمین م
ت را ایجادترس و وحش

 منطقۀ فتروس را ۱۴ . می‌کنم
َن راویران می‌سازم، شهر صوع
دمبا آتش از بین می‌برم و مر

 می‌کنم.شهر طِبِس را مجازات
 خشم خود را بر پلوسیوم که ۱۵

م مصر است،شهر مستحک
ودمی‌ریزم و اهالی تِبس را ناب

۳۸۳ / ۶۳۹



 سرزمین مصر را ۱۶ . می‌سازم
یومآتش می‌زنم. مردم شهر پلوس

لابه درد و عذاب شدید مبت
بسمی‌گردند. دیوارهای شهر تِ

دم شهرفرو‌می‌ریزند و مر
ا دشمنمِمفیس در روز روشن ب
 جوانان ۱۷ وند. رو به رو می‌ش

ِت باشهرهای اوِن و فی‌بِس
د و سایرشمشیر به قتل می‌رسن

ند.مردم به اسارت بُرده می‌شو
 وقتی قدرت مصر را درهم ۱۸

۳۸۴ / ۶۳۹



 مایۀبشکنم و لشکرش را که
 است، از‌بینغرور و افتخار آن

َنحیسببرم، بر شهر تَحف
ورتاریکی پرده می‌افگند، کش

اند و مردم آنمصر را ابر می‌پوش
 به این ۱۹ ‌گردند. تبعید می

ی‌کنمترتیب مصر را مجازات م

 که منو آنگاه خواهند دانست
اوند هستم.«خد

مجازات فرعون

۳۸۵ / ۶۳۹



 در روز هفتم، ماه اول و ۲۰

امسال یازدهم تبعید ما، کل

زل شد و چنینخداوند بر من نا
 »ای انسان خاکی، ۲۱ رمود: ف

صرمن بازوی فرعون، پادشاه م
 نیست کهرا شکسته‌ام و کسی

تابازوی او را شکسته‌بندی کند 

ا اوشِفا یابد و یا آن را ببندد ت
اشتهتوان گرفتن شمشیر را د

 بنابرین من، خداوند ۲۲ « باشد.
 »منمتعال، چنین می‌گویم:

۳۸۶ / ۶۳۹



ر دودشمن فرعون هستم و ه
همبازوی او را می‌شکنم. 

آنبازوی سالمش را و هم 
 وبازویی را که قبلاً شکسته بود

دستش می‌اندازم.شمشیر را از 
 اهالی مصر را در بین قومها ۲۳

 پراگندهو کشورهای جهان

 بازوی پادشاه بابل ۲۴ . می‌سازم
شمشیر خودرا قوی می‌سازم و 

بازویرا به دست او می‌دهم اما 
تا مانند یکفرعون را می‌شکنم 

۳۸۷ / ۶۳۹



 آه ومجروح نزدیک به مرگ، با
.ناله در برابر دشمن جان بدهد

 بلی، من پادشاه بابل را قوی ۲۵

رامی‌سازم و قدرت فرعون 

شیرمدرهم می‌شکنم. وقتی شم
م، اورا به‌دست پادشاه بابل بده
ا بر ضد کشور مصر به‌کارآن ر

ندمی‌برد. آنگاه همه خواه
ستم.دانست که من خداوند ه

 مردم مصر را در بین قومها و ۲۶

راگندهکشورهای روی زمین پ

۳۸۸ / ۶۳۹



ندمی‌سازم، آنگاه همه خواه
ستم.«دانست که من خداوند ه

آشور مانند یک درخت قوی

 در روز اول ماه سوم و ۱

امسال یازدهم تبعید ما، کل

من نازل شد وخداوند بر 
 »ای انسان خاکی، ۲ رمود: ف
امبه فرعون، پادشاه مصر و تم

بگو:مردم او 

در بزرگی چه کسی به پایۀ

۳۸۹ / ۶۳۹



‌رسد؟تو می

 تو هم مانند آشور هستی. ۳

او مانند درخت
رو لبنانس

دارای شاخه‌های
نگ وقش
ارسایه‌د

و سر به فلک
کشیده بود.

۳۹۰ / ۶۳۹



 آبهای چشمه‌ها و ۴

آن راجویهای روان، 

ی‌کردسیراب م

و باعث رشد و

نموی آن
یدمی‌گرد

و از برکت آن

رختها،د
افش هماطر

‌شد.آبیاری می

۳۹۱ / ۶۳۹



همچنان آب فراوانش به
جاریجنگل هم 

شدمی‌

و درختهای آنجا را

ت.تازه می‌ساخ

 به‌خاطر همین آب فراوان ۵

بلندتر از همه

ی دیگردرختها
شد

۳۹۲ / ۶۳۹



و شاخه‌های آن
دراز و تنومند

شدند.

 پرنده‌گان بر شاخه‌های آن ۶

ختندآشیانه می‌سا

و حیوانات صحرا
در زیر

آنشاخه‌های 

چوچه‌های خود را

۳۹۳ / ۶۳۹



یابه دن
د.می‌آوردن

تمام قومهای بزرگ
زیرجهان در 

اوسایۀ حمایت 
د.می‌زیستن

 آن درخت عظمت و ۷

داشتزیبایی خاصی 

و شاخه‌هایش دراز

۳۹۴ / ۶۳۹



و بلند بودند،

زیرا در آب فراوان

اندهریشه دو
بود.

 درختهای سرو باغ خدا ۸

آنهم نمی‌توانستند با 
برابری کنند

و شاخه‌های هیچ
ماننددرختی 

۳۹۵ / ۶۳۹



آنشاخه‌های 
نبودند

و زیباتر از همه
ای باغدرخته

خدا بود.

 با شاخه‌های زیاد، آن را ۹

اختمزیبا س

که تمام درختهای
آنباغ عدن به 

۳۹۶ / ۶۳۹



ادتحس
د.می‌ورزیدن

آشور یک نمونۀ هُشدار برای مصر

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۰

از همهچون آن درخت دید که 

شد، سردرختهای دیگر بلندتر 
دیبه فلک کشید و از بلن

 بنابران ۱۱ ، قامتش مغرور شد

ستمن او را از خود رانده به‌د
ان تسلیمقوی‌ترین پادشاه جه

۳۹۷ / ۶۳۹



عمالکردم تا او را به سزای ا
 ظالمترین ۱۲ ند. زشتش برسا

 نموده وقوم دنیا آن را قطع
شاخه‌هایترک کرد. 

ره‌هاشکسته‌اش بر کوه‌ها و در د
شدند. قومهایی که درپراگنده 
 را بهزیر سایه‌اش بودند، او

ودحالش گذاشته و به راه خ
 پرنده‌گان بر تنۀ آن ۱۳ رفتند. 

ده ودرخت قطع شده لانه نمو
ی میانحیوانات وحش

۳۹۸ / ۶۳۹



 پس، ۱۴ . شاخه‌هایش پناه بُردند
ختی هراز این به بعد، هیچ در

واند بلندقدر سیراب باشد، نمی‌ت
 فلک بکشد وشده و سر به

 همه محکوممغرور شود، زیرا
ایبه فنا هستند و با انسانه

انخاکی یکجا به دنیای مُرده‌گ

.«می‌روند

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۵

رخت به»در آن روزی که آن د
بهعالم مُرده‌گان رفت، آن را 

۳۹۹ / ۶۳۹



‌خاطرعلامت سوگواری و به
ها ومرگش با آب پوشاندم. دریا

اشتم.جویها را از جریان باز‌د
تماملبنان را ماتم‌دار ساختم و 

 وقتی ۱۶ شدند. درختها خشک 
انآن را در دنیای مُرده‌گ
هان ازبیفگنم، قومهای ج

اهندصدای سقوطش تکان خو
اهان قدیمخورد. همه پادش

اغمانند همه درختهای زیبای ب
ای سیراب شدۀعدن و درخته

۴۰۰ / ۶۳۹



رفتهلبنان که به دنیای پایین 
سرنگونی او خوشحالبودند، از 

 آنها نیز با ۱۷ خواهند شد. 
 که بامتحدین خود نزد کسانی

ده بودند بهشمشیر کُشته ش
یعنیدنیای مرده‌گان فرو رفتند، 
تهاهمان کسانی که در میان مل

 سایۀ او زندگیبودند و زیر
د.می‌کردن

 ای فرعون، هیچ‌یک از ۱۸

شکوه ودرختهای باغ عدن در 

۴۰۱ / ۶۳۹



 کردهبزرگی با تو برابری
 بانمی‌توانست اما حالا

ن و آندرختهای باغ عد
ه بااشخاص نفرت‌انگیز ک

 کُشته شده‌اند،ضرب شمشیر
سقوطیکجا در دنیای مرُده‌گان 

 ومی‌کنی. سرنوشت فرعون

ود.«مردم او این‌چنین خواهد ب
چنین فرمودهخداوند متعال 

ست.ا

مرثیه برای مصر

۴۰۲ / ۶۳۹



 در روز اول ماه دوازدهم ۱

 کلاماز سال دوازدهم تبعید ما،

من نازل شد وخداوند بر 
 »ای انسان خاکی، ۲ رمود: ف

ون،این مرثیه را برای فرع
و:پادشاه مصر بخوان و به او بگ

ه در میانتو فکر می‌کنی ک

ک شیرقومهای جهان مانند ی
مساحهستی اما تو مانند یک ت

یاهابزرگ هستی که در در
 خودگردش می‌کند و با پاهای

۴۰۳ / ۶۳۹



۳ « آب را گِل‌آلود می‌سازد.
 خداوند متعال چنین می‌فرماید:

ومهای زیادی تو»در حضور ق
 و بهرا به دام خود می‌اندازم

 در آنجا بر ۴ . ساحل می‌کشانم
 تاروی زمین رهایت می‌کنم

 و حیواناتخوراک مرغان هوا

 گوشت تو را ۵ وی. وحشی ش
‌ها را ازبر کوه‌ها می‌ریزم و دره

 از ۶ می‌سازم. استخوانهایت پُر 
به کوهسارانخون تو زمین را تا 

۴۰۴ / ۶۳۹



را از آنمرطوب ساخته و دره‌ها 
 وقتی تو را از ۷ سازم. پُر می‌

‌ایبین ببرم، آسمان را با پرده
یکمی‌پوشانم، ستاره‌گان را تار

دۀمی‌سازم، آفتاب را در پس پر
 و مهتابابر پنهان می‌کنم

 تمام اجسام ۸ دهد. روشنی نمی‌

می‌کنمنورانی آسمان را تاریک 
لقتا زمین در ظلمت مط

د متعال،فرو‌رود. من، خداون
ام.این را گفته‌

۴۰۵ / ۶۳۹



 وقتی خبر هلاکت تو را ۹

رای تودر میان کشورهایی که ب

لهایبیگانه‌اند، منتشر کنم، د
جهانبسیاری از قومهای 

 همۀ ۱۰ وند. پریشان می‌ش
ضع تومردمان از دیدن و

‌شانوحشت می‌کنند. پادشاهان

و،می‌ترسند. در روز سقوط ت
قابلوقتی شمشیر خود را در م

خاطرآنها بجنبانم، همه به‌
زهجان‌شان از ترس به لر

۴۰۶ / ۶۳۹



.«می‌آیند

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۱

بابل برای»شمشیر پادشاه 

 مردمت را ۱۲ آید. کُشتن تو می‌

ایبه‌دست وحشتناکترین قومه
نهاجهان به قتل می‌رسانم. آ
 از بین می‌برند وغرور تو را

۱۳ زند. مردمت را هلاک می‌سا
 گله و رمه‌ات را که در کنار

ابودآبهای فراوان می‌چرند، ن
انمی‌کنم و دیگر پای هیچ انس

۴۰۷ / ۶۳۹



ودیا حیوانی آبها را گِل‌آل
 بعد آبهای مصر را ۱۴ د. نمی‌ساز

درصاف و شفاف می‌سازم و 
آرامینهرهایش مانند روغن به 

ندجاری می‌کنم. من، خداو
 وقتی ۱۵ ام. متعال، این را گفته‌
 کنم وسرزمین مصر را ویران

درساکنان و همه چیزی را که 
 آنگاهآن است از بین ببرم،

که من خداوندخواهند دانست 
ستم.ه

۴۰۸ / ۶۳۹



 این بود مرثیه‌ای که زنان ۱۶

مصرهمۀ قومها، در آینده برای 

و ماتمو مردم آن می‌خوانند 
ینمی‌گیرند.« خداوند متعال چن

ه است.فرمود

سقوط مصر به دنیای مُرده‌گان

 در روز پانزدهم ماه ۱۷

م تبعیددوازدهم از سال دوازده

شدما، کلام خداوند بر من نازل 
 »ای انسان خاکی، ۱۸  فرمود: و

۴۰۹ / ۶۳۹



مهایبرای مردم مصر و سایر قو
 و همه رامقتدر جهان گریه کن

‌گانیکجا به دنیای مرُده
 به مصر بگو: ۱۹ رست. بف

آیا تو فکر می‌کنی که
گرانزیباتر از دی

ستی؟ه

اما بدان که رهسپار دنیای
ن می‌شویمُرده‌گا

۴۱۰ / ۶۳۹



و با مردم
ناس بهخدا‌ناش

ابدیخواب 
ی‌روی.فرو‌م

 مردم مصر در میان ۲۰

شتهکسانی که با شمشیر کُ
فتند. تعدادشده‌اند، می‌ا

انبی‌شمار مردم مصر از جای‌ش
همۀ آنها با ضربکشیده شده و 

 بزرگترین ۲۱ ‌میرند. شمشیر می
ری‌هاقهرمانان و کسانی که مص

۴۱۱ / ۶۳۹



می‌کردند،را در جنگ کمک 
به آنهادر دنیای مرده‌گان 

دید خواهند گفت. آنهاخوش‌آم
نی که ختنهخواهند گفت، کسا

جا پایین آمده‌اندنشده بودند، این
اهند ماند.و در اینجا خو

 آشور هم در آنجاست. ۲۲

ر جنگقبرهای عساکرش که د
طرافشکُشته شده بودند، در ا

 قبرهای‌شان ۲۳ ‌شوند. دیده می
ۀ دنیایدر عمیق‌ترین نقط

۴۱۲ / ۶۳۹



رند.مرده‌گان قرار دا
رشهم‌پیمانان‌شان به دَورا‌دَور قب

ندجا‌گرفته‌اند. آنها کسانی بود
ویکه یک زمانی در دل مردم ر

یجادزمین ترس و وحشت ا
یرمی‌کردند، ولی عاقبت با شمش

شدند.کُشته 

 عیلام نیز در آنجاست و ۲۴

ارند.مردمش به دَور قبر او جا د

شتههمۀ آنها در جنگ کُ
فرادی بودند کهشده‌اند. اینها ا

۴۱۳ / ۶۳۹



 ویک وقتی مردم را به ترس

خره،وحشت می‌انداختند و بالا

گی وختنه‌نشده و با شرمنده‌
ده‌گانرسوایی به دنیای مُر

 عیلام در میان کسانی ۲۵ رفتند. 
د،که در جنگ کُشته شدن
ت. آنها همهخوابیده اس

 جنگختنه‌نشده و قربانی‌های
 خود، درهستند که در زندگی

ی‌کردنددل مردم وحشت تولید م
‌گانو بالاخره در دیار مرُده

۴۱۴ / ۶۳۹



د.جا‌گرفتن

 مردم شهرهای ماشِک و ۲۶

اند.توبال هم در آنجا خفته‌
 آنهاقبرهای مردم‌شان به اطراف

 آنها ختنه‌نشدهقرار دارند. همۀ
نگ کُشته شدند.بودند و در ج
زمانآنها کسانی بودند که در 

ترسحیات خود بر روی زمین 
اختند.و وحشت را به راه می‌اند

 آنها مانند جنگجویان و ۲۷

م خاصقهرمانان گذشته با احترا

۴۱۵ / ۶۳۹



ها وو با سلاح و شمشیر
سپردهسپرهای‌شان به خاک 

انند افرادنشدند بلکه م
‌گانختنه‌نشده به دیار مرُده

یرا در وقتی‌که زندهرفتند، ز
ترس و وحشتبودند مردم را به 
 پس ای مردم ۲۸ . می‌انداختند

نشده‌گان کهمصر، در بین ختنه‌
البا شمشیر کُشته شده‌اند، پایم

د.می‌گردی

 ادوم نیز آنجاست. ۲۹

۴۱۶ / ۶۳۹



مهپادشاهان و بزرگان با آن ه
لا درقدرتی که داشتند، حا

کناردنیای مرُده‌گان در 
ه درختنه‌نشده‌گان و آنهایی ک

رارجنگ کُشته شده‌اند، ق
دارند.

 تمام بزرگان شمال و ۳۰

تند.مردم صیدون در آنجا هس
زمانی باعثزور و قدرت آنها 

 می‌شد اماترس و وحشت مردم
ارحالا با شرم و رسوایی به دی

۴۱۷ / ۶۳۹



 در کنارمُرده‌گان شتافته‌اند و
جنگ وکُشته‌شده‌گان 

نگ وختنه‌نشده‌گان خفته و در ن
‌اند.«رسوایی آنها شریک شده

 خداوند متعال می‌فرماید: ۳۱

رش در»وقتی فرعون و لشک
د ودیار مرُده‌گان برسن

ینند،کُشته‌شده‌گان جنگ را بب
ُشتهتسلی می‌یابند که تنها آنها ک

 البته من باعث ۳۲ نشده‌اند. 
 در دلشدم که پادشاه مصر

۴۱۸ / ۶۳۹



 کندمردم ترس و وحشت ایجاد
 بااما او و همۀ عساکرش

ه باختنه‌نشده‌گان و کسانی ک
ه‌اند، یکجاشمشیر کُشته شد

داوند متعالخواهند افتاد.« خ
است.چنین فرموده 

حِزقیال مسؤولیت یک پهره‌دار را به
عهده می‌گیرد

)همچنان در حِزقیال ٣‏:‌‌۱۶‏-‌٢۱(

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

۴۱۹ / ۶۳۹



گرخاکی، به قوم خود بگو که ا
یکمن لشکری را به جنگ 

ردم آن کشورکشور بفرستم و م
‌دارشخصی را به عنوان پهره

 و وقتی آن پهره‌دار ۳ ند، بگمار
من نزدیکببیند که لشکر دش
دامی‌شود و زنگ خطر را به ص
۴  خبر بدهد، درآورد و به مردم
 و اگر کسی آن صدا را بشنود و

نگبه آن توجه نکند و در ج
ن شخصکُشته شود، پس آ

۴۲۰ / ۶۳۹



اشد.مسؤول مرگ خودش می‌ب
 زیرا آن شخص صدای زنگ ۵

 اما به آن توجهخطر را شنید
 گردننکرد، بنابران خونش به

ر اوخودش می‌باشد. ولی اگ
شدار را  جدی می‌گرفت، خودهُ

۶ نجات می‌داد. را از مرگ 

 هرگاه پهره‌دار نزدیک شدن

یند و زنگلشکر دشمن را بب

اورد و بهخطر را به صدا نی
ید ومردم خبر ندهد و دشمن بیا

۴۲۱ / ۶۳۹



گناهمردم را بکُشد، آنها در 
آنصورتخود می‌میرند و در 

 را مسؤول مرگ‌شانپهره‌دار
م.می‌دان

 پس ای انسان خاکی، ۷

ارمن تو را به عنوان یک پهره‌د
م تابرای قوم اسرائیل برگزید

که از منهُشدارهایی را 
۸ . می‌شنوی، به آنها برسانی

 اگر به شخص شریری بگویم:
ری!« و تو از»تو حتماً می‌می

۴۲۲ / ۶۳۹



ی تااخطار من به او خبر نده
رود. آندیگر به راه گناه ن

د وشخص در گناه خود می‌میر
۹ ی‌باشی. تو مسؤول مرگ او م

 اما اگر تو به آن مرد شریر
 بکشدبگویی که از گناه دست
 او قبول نکند، او در گناهو

 مرگخودش می‌میرد و تو از
ی.«نجات می‌یاب

خداوند، انسان را مطابق کردار او

کندمجازات می‌

۴۲۳ / ۶۳۹



 خداوند به من فرمود: ۱۰

، به قوم»ای انسان خاکی

‌گویید:اسرائیل بگو که شما می
یار»بار گناه و خطای ما بس

عیف وسنگین است و ما را ض
ورناتوان ساخته است، پس چط
 به ۱۱ « می‌توانیم زندگی کنیم؟

اید:آنها بگو که خداوند می‌فرم
ای زنده»آن‌چنان‌که من خد

د کههستم، به نام خودم سوگن
یرمن از مرگ شخص شر

۴۲۴ / ۶۳۹



ی‌شوم بلکهخوشنود نم
کهمی‌خواهم که او از راه بدی 

گردد ودر پیش گرفته است، بر
ائیل، اززنده بماند. ای قوم اسر

 ازراه گناه بازگشت کنید و
‌نظررفتن به‌سوی گناه صرف

اید بمیرید؟«کنید. چرا ب

 ای انسان خاکی، به قوم ۱۲

اگر یک شخصخود بگو که 

 اعمالنیکوکار گناهی بکند،
هد.نیک او، او را نجات نمی‌د

۴۲۵ / ۶۳۹



ریر ازاگر یک شخص ش
 وکارهای بد خود دست بکشد

 استتوبه کند، گناهانی که کرده
 وباعث هلاکت او نمی‌شوند

ر گناهاگر یک شخص راستکا
مال نیککند، به‌خاطر اع

 نجاتگذشته‌اش از هلاکت

 پس من می‌گویم که ۱۳ د. نمی‌یاب
ندیک مرد نیکوکار زنده می‌ما

 دراما اگر به این فکر باشد که
ارهایگذشته به قدر کافی ک

۴۲۶ / ۶۳۹



ست وخوبی انجام داده ا
یک ازمرتکب گناه گردد، هیچ‌

وردهاعمال نیک او به‌یاد آ
 وقتی به یک مرد ۱۴ د. نمی‌شو

رد و او ازشریر بگویم که می‌می
ک وگناه دست بکشد و کار نی
 مثلاً ۱۵ دهد، عدالت را انجام 

 گروآنچه را از قرضدار خود به
 آنچهگرفته است به او برگرداند،

صاحبشرا که دزدیده است به 
دمپس بدهد، در راه راست ق

۴۲۷ / ۶۳۹



 قانونی باشد کهبردارد، پیرو
 گناهزندگی می‌بخشد و مرتکب

اند ونشود، البته زنده می‌م
 گناهان گذشته‌اش ۱۶ د. نمی‌میر

رابه‌یاد آورده نمی‌شوند، زی
کارشخص نیک عمل و راست

ده است.ش

 باز‌هم قوم تو می‌گویند که ۱۷

ودمن بی‌انصاف هستم. نه، خ

من.ا بی‌انصاف هستند نه من.
 باز‌هم می‌گویم که اگر یک ۱۸

۴۲۸ / ۶۳۹



ه وشخص راستکار دست به گنا
۱۹ ً می‌میر د. خطا بزند، حتما

 برعکس، هرگاه یک شخص
ل بد خود دستشریر از اعما

 آنچه را کهبکشد و توبه کند و
نجامراست و درست است ا

 اما قوم ۲۰ ده می‌ماند. دهد، زن

من عادلاسرائیل می‌گویند که 
 قومو با انصاف نیستم. ای

 شما رااسرائیل، بدانید که من
وریمطابق اعمال‌تان دا

۴۲۹ / ۶۳۹



.«می‌کنم

خبر سقوط اورشلیم

 در روز پنجم ماه دهم ۲۱

صیسال دوازدهم تبعید ما، شخ
د،که از اورشلیم فرار کرده بو

: »شهرنزد من آمد و گفت
رف دشمناورشلیم به تص

 شب گذشته، ۲۲ مده است.« درآ

ضورقبل از آمدن مرد فراری، ح
درتمند خداوند را احساسق

۴۳۰ / ۶۳۹



سیدنکردم. فردای آن، هنگام ر
بارشخص فراری، خداوند 

فتن را بهدیگر قدرت سخن گ
د.من دا

گناهان مردم

 کلام خداوند بر من نازل ۲۳

 »ای انسان ۲۴ د و فرمود: ش
بۀخاکی، ساکنان سرزمین خرا

یم تنهااسرائیل می‌گویند: »ابراه
لکیک نفر بود، با آنهم ما

۴۳۱ / ۶۳۹



چونتمام این سرزمین شد. 
ت، پس بهتعداد ما زیاد اس

دادهیقین این سرزمین به ما 
 به آنها بگو که ۲۵  است.« شده

فرماید: شماخداوند متعال می‌
رید،گوشت را با خونش می‌خو
 خون مردمبُت‌پرستی می‌کنید و

واهیدرا می‌ریزید، باز‌هم می‌خ
؟که وارث این سرزمین شوید

 شما به شمشیر خود اتکاء ۲۶

 ومی‌کنید، به کارهای زشت

۴۳۲ / ۶۳۹



ن همسایهپلید دست می‌زنید، ز
س آیارا بی‌عفت می‌سازید، پ

 شمادرست است که آن را به
دهم؟ب

 به آنها بگو خداوند متعال ۲۷

منمی‌فرماید: آن‌چنان‌که 
ده هستم، به حیاتخداوند زن

ردمیخودم سوگند، همۀ این م
گیکه در این سرزمین ویران زند

تهمی‌کنند، با شمشیر کُش
بهمی‌شوند، کسانی که در صحرا 

۴۳۳ / ۶۳۹



واناتسر می‌برند، خوراک حی
ه دروحشی می‌گردند و آنهایی ک

 سکونتکوه‌ها و مغاره‌ها
 از مرضهای ساریدارند،

 این سرزمین را ۲۸ . می‌میرند
 و بهمتروک و ویران می‌سازم
ه می‌دهم.غرور مردم آن خاتم

ا طوریکوهستان‌های اسرائیل ر
گذریخراب می‌کنم که هیچ ره

۲۹ د کرد. از آنجا عبور نخواه
 وقتی آن سرزمین را به‌خاطر

۴۳۴ / ۶۳۹



ان واعمال زشت مردم آن ویر
واهندمتروک ساختم، آنگاه خ

هستم.دانست که من خداوند 

نتایج پیام حِزقیال نبی

 خداوند فرمود: ای انسان ۳۰

هاخاکی، قوم تو در کنار دیوار
خانه‌های خودو دَم دروازۀ 
 توجمع می‌شوند و دربارۀ

یممی‌گویند: »بیایید نزد او برو
به او چهو بشنویم که خداوند 

۴۳۵ / ۶۳۹



 پس قوم ۳۱ ت.« گفته اس
و در مقابلبرگزیدۀ من می‌آیند 

خنانتتو می‌نشینند تا به س
ها از آنچه کهگوش بدهند اما آن

کنند.تو می‌گویی اطاعت نمی‌
ستچاپلوسی بر لبهای ایشان ا
 منافعو دلهای‌شان تنها دنبال

 تو در نظر ۳۲ باشد. خود‌شان می‌
ی کهآنها مانند سراینده‌ای هست

رابا ساز و آواز عاشقانه آنها 
 آنچه کهسرگرم می‌کند. آنها به

۴۳۶ / ۶۳۹



بهمی‌گویی گوش می‌دهند ولی 
 اما وقتی ۳۳ ، آن عمل نمی‌کنند

رسد،گفتار تو به حقیقت ب
ی درآنگاه می‌دانند که یک نب

ت.«بین‌شان بوده اس

پادشاهان اسرائیل نمونه‌ای از چوپانان

بی‌وفا

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش

راخاکی، چوپانان اسرائیل 
 نبوتسرزنش نما و برای‌شان

۴۳۷ / ۶۳۹



الکن و بگو که خداوند متع
 شماچنین می‌فرماید: وای بر

فۀای چوپانان اسرائیل، وظی
نیدشما این است که گله را بچرا

شکماما شما در فکر سیر کردن 
 شما قیماق شیر ۳ خود هستید. 
‌شانآنها را می‌خورید، از پشم

زید،برای خود لباس می‌دو
و چله راگوسفندهای چاق 

رامی‌کُشید و گوشت‌شان 
د.می‌خورید اما گله را نمی‌چرانی

۴۳۸ / ۶۳۹



 به حیوانات ضعیف گله ۴

هایکمک نکرده‌اید، مریض

اهایآنها را درمان نکرده‌اید، پ
عالجهشکسته شدۀ آنها را م

که ازنکرده‌اید، به دنبال آنهایی 
ند،گله جدا مانده و گم شده‌ا
تم برنرفته‌اید بلکه با زور و س

۵ ید. آنها حکومت کرده‌ا
 بنابران چون چوپان و سرپرست

راگنده شده ونداشتند، همه پ
حیوانات وحشیخوراک 

۴۳۹ / ۶۳۹



 بلی، گلۀ من بر ۶ گردیدند. 
 سراسرکوه‌ها و تپه‌ها آواره و در

د وروی زمین پراگنده گردیدن
نهاهیچ‌کسی به جستجوی آ

رفت.ن

 پس ای چوپانان، به کلام ۷

وشمن که خداوند هستم گ

 آن‌چنان‌که من خداوند ۸ دهید: 
ودم سوگندزنده هستم، به نام خ

بتکه چون شما از گلۀ من مراق
ل گوسفندهاینکردید و به دنبا

۴۴۰ / ۶۳۹



 گذاشتیدگمشدۀ من نرفتید و
شیکه خوراک حیوانات وح

ک ندادیدشوند، به آنها خورا
 خودبلکه از گوشت آنها شکم

 بنابران، ای ۹ را سیر کردید، 
د راچوپانان کلام خداون
 خداوند متعال ۱۰ بشنوید! 

ه منچنین می‌فرماید: بدانید ک
دهایدشمن شما هستم و گوسفن

ما می‌گیرم تاخود را از دست ش
دیگر نتوانید خود را سیر کنید

۴۴۱ / ۶۳۹



چوپانو نمی‌گذارم که دیگر 
د راآنها باشید. گوسفندهای خو

دهم تااز چنگ شما نجات می‌
ید.«آنها را نخور

خداوند، نمونه‌ای چوپان نیکو

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۱

دهایم»خودم به سراغ گوسفن

م.می‌روم و از آنها مراقبت می‌کن

 همان‌طوری که یک چوپان ۱۲

ۀ خود راگوسفندهای پراگند

۴۴۲ / ۶۳۹



نهاجمع می‌کند و مراقب آ
ایمی‌باشد، من هم گوسفنده

ز مصیبت وخود را که در آن رو
بودند،بدبختی پراگنده شده 

 آنها را از ۱۳ م. جمع می‌کن
بیگانهکشورها و از بین مردمان 

ه وطنبیرون می‌آورم و ب

 را برخود‌شان بر‌می‌گردانم. آنها
ل و درکوه‌های سرسبز اسرائی

ه وکنار آب روان پرورش داد
 درهمۀ آن سرزمین را

۴۴۳ / ۶۳۹



 آنها را ۱۴ ارم. اختیار‌شان می‌گذ
 بر فرازدر چراگاه‌های خوب و

نجا درکوه‌ها می‌چرانم. آ
تراحتچراگاه‌های سرسبز اس

ندمی‌کنند و بر کوه‌های بل
 خودم ۱۵ ‌چرند. اسرائیل می
ا راچوپان آنها بوده و آنه

 ومی‌گذارم که در آسوده‌گی
متعالآرامی بخوابند. خداوند 

ه است.فرمود

 به سراغ گمشده‌گان ۱۶

۴۴۴ / ۶۳۹



لهمی‌روم و آنهایی را که از گ
می‌آورم. زخمهایجدا شده‌اند، 

‌بخشم ومجروحین را درمان می
همبه ضعیفان قوت و نیرو می‌د

 رااما گوسفندهای قوی و چاق
 عدل واز بین می‌برم و آنها را با

کنم.انصاف محاکمه می‌

 ای گلۀ من، من خداوند ۱۷

 شمامتعال، بین هر کدام

زهاداوری کرده و گوسفند ها و بُ
 جدایعنی خوب و بد را از هم

۴۴۵ / ۶۳۹



 بعضی از شما با ۱۸ . می‌کنم
ن علفها قانعخوردن بهتری

 ازنمی‌شوید و آنچه را هم که
یمالآنها باقی می‌ماند، پا

رامی‌کنید. شما وقتی از آب گوا
ا باو پاک می‌نوشید، بقیۀ آب ر
۱۹ . پاهای‌تان گِل‌آلود می‌سازید

 پس آیا درست است که
 من، علفگوسفندهای دیگر

 وپایمال شدۀ شما را بخورند
ایدآبی را که گِل‌آلود کرده‌

۴۴۶ / ۶۳۹



بنوشند؟

 بنابران من، خداوند ۲۰

اق ومتعال، بین گوسفندهای چ
 زیرا ۲۱ ی می‌کنم، لاغر داور

ف وشما گوسفندهای ضعی
 دور رانده، بالاغر را از گله
رفشاخ می‌زنید و به هر ط

 من گلۀ ۲۲ می‌سازید. پراگنده 
دهم و دیگرخود را نجات می‌

ظلمنمی‌گذارم که در حق آنها 
 خودشود. بین گوسفندهای

۴۴۷ / ۶۳۹



 و بد راداوری می‌کنم و خوب
 برای ۲۳ ازم. از هم جدا می‌س

خادمآنها یک پادشاه را مانند 
ان چوپان وخود داوود، به عنو

ز آنهاراهنما تعیین می‌کنم و او ا
 من، ۲۴ ماید. مراقبت می‌ن

ها بوده و آنخداوند، خدای آن

هاپادشاه مانند داوود بر آن
داوندسلطنت می‌کند. من، خ

 عهد می‌کنم ۲۵ م. این را گفته‌ا
د.که آنها در امنیت زندگی کنن

۴۴۸ / ۶۳۹



 را ازحیوانات خطرناک
انم تاسرزمین‌شان بیرون می‌ر

 صحرا و دربتوانند که در
 خطرجنگل به آسوده‌گی و بدون

 آنها را در ۲۶  کنند. استراحت
ی‌دهماطراف کوه خود برکت م

ا درو باران رحمت خود ر

 درختها ۲۷ ستم. موسمش می‌فر
و محصولو مزرعه‌ها میوه 

در خاکفراوان بار می‌آورند و 
زندگیو وطن خود در امنیت 

۴۴۹ / ۶۳۹



وغمی‌کنند و وقتی‌که آنها را از ی
ت رها کنم وو زنجیر اسار

بنددست و پای‌شان را از 
آنگاهغلامی آزاد سازم، 

.می‌دانند که من خداوند هستم
 دیگر هیچ قومی آنها را ۲۸

 وغارت و تاراج نمی‌کند

نها راحیوانات وحشی آ
ش ونمی‌کُشد. همه در آرام

د وآسایش به سر می‌برن
نهاهیچ‌کسی باعث ترس آ

۴۵۰ / ۶۳۹



 برای‌شان ۲۹ د. نمی‌شو
خیز آمادهکِشتزارهای حاصل

 قحطیخواهم کرد تا دیگر از
د و نزددر زمین تلف نشون

رمندهقومهای بیگانه تحقیر و ش
 آنگاه می‌دانند که ۳۰ نگردند. 
هامن خداوند، خدای‌شان، با آن

ئیل،هستم و آنها، یعنی بنی‌اسرا
 من هستند. من،قوم برگزیدۀ

ا گفته‌ام.خداوند متعال، این ر
 شما گوسفندهای چراگاه من ۳۱

۴۵۱ / ۶۳۹



ن خدای شماهستید و م
چنینهستم.« خداوند متعال 

د.می‌فرمای

پیام خداوند بر ضد ادوم

 کلام خداوند بر من نازل ۱

 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش
وهخاکی، رویت را به‌سوی ک
سِعیر بگردان و بر ضد مردم

 و بگو که ۳  کن ادوم نبوت
 می‌فرماید:خداوند متعال چنین

۴۵۲ / ۶۳۹



ای کوهستان سِعیر، من
ستم.دشمن تو ه

دست خود را دراز
نممی‌ک

و تو را ویران و
متروک

م.می‌ساز

 شهرهایت را خراب ۴

نممی‌ک

۴۵۳ / ۶۳۹



و تو ویران می‌شوی

آنگاه می‌دانی که

ندمن خداو
ستم.ه

 تو دشمن همیشه‌گی قوم ۵

وقتی‌کهاسرائیل بوده‌ای. در 
خاطرمردم اسرائیل به‌

دندگناهان‌شان مجازات می‌ش
ا سهمتو هم در کُشتن آنه

 بنابران من، خداوند ۶ فتی. گر

۴۵۴ / ۶۳۹



وگندمتعال، به نام خودم س
غتمی‌خورم که مرگ به سرا

دهمی‌آید و از آن فرار کر
گ ونمی‌توانی، زیرا از مر

ن لذتریختن خون دیگرا
 کوهستان سِعیر را ۷ . می‌بُردی

ازم وویران و متروک می‌س

آمدکسانی را که در آن رفت و 
۸ . می‌کنند، از بین می‌برم

 کوه‌ها را با اجساد
انم وکُشته‌شده‌گان می‌پوش

۴۵۵ / ۶۳۹



ادی‌هاکوه‌ها، تپه‌ها، دره‌ها و و
سانی که دررا از اجساد ک

م.جنگ کُشته شده‌اند، پُر می‌کن
 من تو را برای همیشه ویران ۹

گزمی‌کنم و شهرهایت دیگر هر
اهیآباد نمی‌شوند. آنگاه خو

هستم.دانست که من خداوند 

 با وجود اینکه من در ۱۰

داشتم،سرزمین اسرائیل حضور 

و یهوداتو گفتی مردم اسرائیل 
رزمینمتعلق به من هستند و س

۴۵۶ / ۶۳۹



۱۱ نم. آنها را تصرف می‌ک
 بنابران آن‌چنان‌که من خداوند

ودم سوگندزنده هستم، به نام خ
 ومی‌خورم که به‌خاطر خشم

 بهحسادت و نفرتی که نسبت
ه‌ای، تو راقوم اسرائیل داشت
 را بهجزا می‌دهم و وقتی تو

نگاهسزای اعمالت برسانم، آ
هد دانست کهقوم اسرائیل خوا

انبه سبب آنچه بر سر ایش
ا مجازاتآورده‌ای، تو ر

۴۵۷ / ۶۳۹



 همچنان تو خواهی ۱۲ ام. کرده‌
سخناندانست که من، خداوند، 

آمیزت را که بر ضدتحقیر‌
شنیدم.کوه‌های اسرائیل گفتی، 

ن شده وتو گفتی: »آنجا ویرا
دادهبرای چور و چپاول به ما 
 همچنان با ۱۳  است.« شده

ر سخنان زیادی برغرور و تکب
مه راضد من گفته‌ای و من ه

یده‌ام.«شن

 خداوند متعال به ۱۴

۴۵۸ / ۶۳۹



عِیر می‌فرمای د: »منکوهستان س
سازم و تمامتو را ویران می‌

ند،م روی زمین شاد می‌شوند،
 زیرا وقتی سرزمین اسرائیل ۱۵

د،که متعلق به من بود، ویران ش
 شدی. پستو خوشحال

 ادوم،کوهستان سِعیر و کشور

د وهمه کاملاً ویران می‌شون
ه منآنگاه خواهند دانست ک

اوند هستم.«خد

برکت خدا بر سرزمین اسرائیل

۴۵۹ / ۶۳۹



 خداوند فرمود: »تو ای ۱

ستانانسان خاکی، برای کوه

و که بهاسرائیل نبوت کن و بگ
ال، گوشکلام من، خداوند متع

ی‌گویم:بدهد که م

 دشمنانت به تو ریشخند ۲

هایزده و گفتند که بلندی‌

تند.ی تو متعلق به آنها هستند.
 پس به آنها نبوت کرده بگو ۳

ینکه خداوند متعال چن
تهمی‌گوید: آنها تو را ویران ساخ

۴۶۰ / ۶۳۹



طرف مورد تاخت و تازو از هر 
ند. آنگاه تو تحتقرار داد

رفتی و همهتصرف ملتها قرار گ
و غیبت و بدگوییدر مورد ت

 پس ای کوهستان ۴ نمودند. 
 خداونداسرائیل، به کلام من،
‌ها،متعال، توجه کن که به کوه

ا وتپه‌ها، وادیها، دره‌ها، خرابه‌ه
تاراجشهرهای متروکی که مورد 

ی همسایه قرارو تمسخر ملتها
 آتش ۵  می‌گویم: گرفتند، چه

۴۶۱ / ۶۳۹



ها،خشم من بر ضد این ملت
قوم ادوم شعله‌ورمخصوصاً 

 شما راشده است، زیرا آنها
ف نمودند وتحقیر کرده، تصر

راجهمۀ‌تان را غارت و تا
 بنابران برای سرزمین ۶ کردند. 

کن و ازاسرائیل پیشگویی 

بهجانب من، خداوند متعال، 
وادیهاکوه‌ها، تپه‌ها، دره‌ها و 

 که شمابگو: من بر همسایه‌گانی
رده‌اند بسیاررا تحقیر ک

۴۶۲ / ۶۳۹



 و من، ۷ هستم، خشمگین 
به شما وعدهخداوند متعال، 

انمی‌دهم که این مردم خود‌ش
 اما ۸  رسوا می‌شوند. تحقیر و

تان اسرائیل،تو ای کوهس
گر سبزدرختهایت بار دی

منمی‌شوند و برای قوم برگزیدۀ 

طنکه به زودی به خانه و و
هند گشت، میوه بارخود بر خوا

 من با تو هستم و ۹ . می‌آورند
نتبه تو اطمینان می‌دهم که زمی

۴۶۳ / ۶۳۹



آن دانهرا قلبه کنند و در 
 من جمعیت تو را ۱۰ د. بکارن

ئیلزیاد می‌کنم. تمام مردم اسرا
ی‌شوند.در آنجا ساکن م

کون وشهرهایت مس
شوندخرابه‌هایت دوباره آباد می‌
 و به تعداد انسان و حیوان ۱۱

ورمی‌افزایم، آنها زیاد و بار
بقمی‌گردند. شهرهایت مانند سا

مانآباد شده و تو را بیشتر از ز
آنگاهگذشته برکت می‌دهم. 

۴۶۴ / ۶۳۹



داوندخواهی دانست که من خ
 قوم برگزیدۀ خود، ۱۲ تم. هس

ردانم واسرائیل را برایت بر‌می‌گ
ردندآنها دوباره صاحب تو می‌گ

از گرسنگیو فرزندان‌شان دیگر 
نخواهند مُرد.

 خداوند متعال چنین ۱۳

گرمی‌فرماید: ملتهای دی
دممی‌گویند که این سرزمین مر

برد و آنها راخود را از بین می‌
 من، ۱۴ . بی‌اولاد می‌سازد

۴۶۵ / ۶۳۹



گویم که اینخداوند متعال، می‌
ی‌خوردسرزمین دیگر مردم را نم

ولادو ساکنان خود را بی‌ا
 و بعد از این به ۱۵ د، نمی‌ساز

هم کهملتهای دیگر اجازه نمی‌د
د واین سرزمین را مسخره نماین

را غارتفرزندان این وطن 

ل چنینکنند.« خداوند متعا
ه است.فرمود

کردار زشت قوم برگزیدۀ خدا

۴۶۶ / ۶۳۹



 کلام خداوند بر من نازل ۱۶

 »ای انسان ۱۷ د و فرمود: ش

درخاکی، وقتی قوم اسرائیل 
ی می‌کردند، آنکشور خود زندگ

آلودهرا با اعمال زشت خود 
منساختند. کردار آنها در نظر 
اممانند ناپاکی یک زن در هنگ

.عادت ماهانه‌اش، نجس بود
 آنها با خون‌ریزی و ۱۸

ین را نجسبُت‌پرستی آن سرزم
هاساختند، بنابران بر آن

۴۶۷ / ۶۳۹



 آنها را در ۱۹  شدم. خشمگین
هانبین ملتها و کشورهای ج

 این ترتیبپراگنده ساختم و به
‌شانآنها را مطابق کردار و رفتار

 اما وقتی‌که در ۲۰ ا دادم. جز
د، نامکشورهای دیگر رفتن

رمت ساختند،مقدس مرا بی‌ح

اینها قومزیرا مردم می‌گفتند: »
زیدۀ خداوند هستند که ازبرگ
۲۱ اند.« سرزمین او رانده شده‌
 من نگران نام قدوس خود

۴۶۸ / ۶۳۹



ه هرهستم که مردم اسرائیل ب
متجایی که رفتند، آن را بی‌حر

کردند.

وعدۀ قلب جدید و روح تازه

 پس به قوم اسرائیل بگو ۲۲

ینکه خداوند متعال چن
کهمی‌فرماید: کاری را 

مامی‌خواهم بکنم به‌خاطر ش

قدوسنیست بلکه به‌خاطر نام 
ر هرخودم است که شما آن را د

۴۶۹ / ۶۳۹



‌حرمتکشوری که رفتید، بی
 عظمت نام خود را ۲۳ . ساختید

ر،که در میان ملتهای دیگ
انبی‌حرمت شده است نش

یتمی‌دهم و به‌وسیلۀ شما قدوس
 در برابر چشمان آنهاخود را
آنهاآشکار می‌سازم، آنگاه 

م.می‌دانند که من خداوند هست
رامن، خداوند متعال، این 

 شما را از بین قومها ۲۴ ام. گفته‌
ع می‌کنمو کشورهای دیگر جم

۴۷۰ / ۶۳۹



۲۵ رم. و به وطن خود‌تان می‌آو
 بر شما آب پاک را می‌پاشم و

ا وشما را از همه آلوده‌گی‌ه
۲۶ ازم. بُتهای‌تان پاک می‌س

 یک قلب جدید به شما

درمی‌بخشم و روح تازه‌ای را 
هم. قلبوجود‌تان قرار می‌د

 دورسنگی و نا‌مُطیع را از شما
رم وکرده، در عوض قلب ن

 روح ۲۷ دهم. مُطیع به شما می‌
جود‌تان جا می‌دهمخود را در و

۴۷۱ / ۶۳۹



عتتا احکام و قوانین مرا اطا
 در سرزمینی که به ۲۸ د. نمایی

اکن شده،پدران‌تان بخشیدم س
ن می‌شوید و منقوم برگزیدۀ م

 شما را ۲۹ شم. خدای‌تان می‌با
می‌سازم،از آلوده‌گی‌ها پاک 

م وغله را برای‌تان فراوان می‌کن

‌بینید.دیگر روی قحطی را نمی
 به میوۀ درختها و محصول ۳۰

یم و دیگرکِشتزارها می‌افزا
ایبه‌خاطر قحطی در میان ملته

۴۷۲ / ۶۳۹



وید.بیگانه، خوار و حقیر نمی‌ش
 آنگاه رفتار زشت گذشتۀ‌تان ۳۱

 پلیدرا به‌یاد می‌آورید و کردار
ا در نظر گرفته و ازخود ر

فر واعمال زشت‌تان از خود متن
 ای قوم ۳۲ ی‌شوید. بیزار م
 من ایناسرائیل، بدانید که

ماکارهای نیک را به‌خاطر ش
ایدنمی‌کنم، پس در حقیقت ب

ن خجالتاز اعمال گذشتۀ‌تا
ال چنینبکشید!« خداوند متع

۴۷۳ / ۶۳۹



ه است.فرمود

 خداوند متعال می‌فرماید: ۳۳

 را از»در آن روزی که شما
رهاگناهان‌تان پاک سازم، شه

ابه‌ها را دوبارهرا مسکون و خر
 زمینی که در نظر ۳۴ م. آباد می‌کن
تروکمردم رهگذر ویران و م

 و آنها ۳۵ شود بود، قلبه می‌
 ومی‌گویند: »این زمین، خشک

اغبی‌حاصل بود، حالا مانند ب
 خرابه‌ها وعدن شده است.
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و پُرشهرهای ویران، مستحکم 
 آنگاه ۳۶ ه‌اند.« از جمعیت شد

ز باقیکشورهای همسایه که هنو
ن،مانده‌اند، می‌دانند که م

را دوباره آبادخداوند، ویرانه‌ها 
ده وکرده‌ام و زمینهای پژمر
سرسبزمتروک را بار دیگر 

راساخته‌ام. من، خداوند، این 
ام.«گفته‌

 خداوند متعال می‌فرماید: ۳۷

قوم»بار دیگر می‌گذارم که 

۴۷۵ / ۶۳۹



عا کننداسرائیل به حضور من د
 وتا من آن را اجابت نموده

د گلۀجمعیت آنها را مانن
۳۸ اد بسازم. گوسفند زی

 همان‌طوری که شهر اورشلیم در

ُر ازگذشته، در روزهای عید پ
ی می‌شد،گوسفندهای قربان

م پُرشهرهای ویران و متروک ه
نگاه همهاز جمعیت می‌گردند. آ

که من خداوندخواهند دانست 
تم.«هس

۴۷۶ / ۶۳۹



رؤیایی در مورد درۀ استخوانهای

خشک

 من حضور قدرتمند ۱

ساس کردم و روحخداوند را اح

ره‌ای بُرد که قبلاًاو مرا در آن د
ازبه آنجا رفته بودم. آن دره پُر 

 او ۲ خشک بود. استخوانهای 
 کرد ومرا به اطراف دره هدایت
 خشک دردیدم که استخوانهای

 او از من ۳ د. همه جا افتاده‌ان
انسان خاکی، آیاپرسید: »ای 

۴۷۷ / ۶۳۹



ارهاین استخوانها می‌توانند دوب
 جواب دادم:زنده شوند؟« من

وند متعال، خودت»ای خدا
 بعد به من ۴ دانی.« بهتر می‌

گو: ایفرمود: »نبوت کن و ب
، به کلاماستخوانهای خشک

خداوند گوش بدهید که

 من به شما نَفَس ۵ : می‌فرماید
وبارهخواهم بخشید و شما د

 من به شما ۶ زنده خواهید شد. 
ا راگوشت و پی می‌دهم و شم

۴۷۸ / ۶۳۹



مابا پوست می‌پوشانم. به ش
ده شوید.نَفَس می‌بخشم تا زن

ه منآنگاه خواهید دانست ک
اوند هستم.«خد

 پس آنچه را که خداوند ۷

و نبوتفرموده بود، انجام دادم 
داییکردم. ناگهان سر و ص

ا بهبرخاست و استخوانه
 در ۸ پیوست شدند. یکدیگر 

کهحالی‌که نگاه می‌کردم، دیدم 
 و پَیبر روی استخوانها گوشت

۴۷۹ / ۶۳۹



 پوست، آنها راپیدا شد و
تند.پوشاند اما هنوز نَفَس نداش

 سپس خداوند به من ۹

کی، بهفرمود: »ای انسان خا

ه به امر من،نَفَس بگو ک
ز چهار گوشۀخداوند متعال، ا

 ایندنیا بیاید و به بدن

 زندهکُشته‌شده‌گان بدمد تا
 من آنچه را که ۱۰ وند.« ش

ر فرموده بود نبوتخداوند ام
داخلکردم و نَفَس در بدن آنها 

۴۸۰ / ۶۳۹



 و به‌پاشد و همه زنده شدند
بسیارایستادند و جمعیت 

 آمد.بزرگی به وجود

 بعد خداوند به من فرمود: ۱۱

 همه قوم»ای انسان خاکی،
تخوانهااسرائیل مانند این اس
د: ما مانندهستند. آنها می‌گوین

م واین استخوانها خشک شده‌ای
دی برای ما باقیدیگر امی

م.انده است و آینده‌ای نداریم.
 پس نبوت کن و از جانب ۱۲

۴۸۱ / ۶۳۹



هامن، خداوند متعال، به آن
 من، منبگو: ای قوم برگزیدۀ

و شماقبرهای‌تان را باز می‌کنم 
ون کرده بهرا از آنجا بیر

دانم.سرزمین اسرائیل بر‌می‌گر
 ای قوم برگزیدۀ من، وقتی ۱۳

ما راقبرهای‌تان را گشودم و ش

‌دانید کهزنده کردم، آنگاه می
 من روح ۱۴ . من خداوند هستم

قرار می‌دهم وخود را در شما 
 درشما زنده می‌شوید و شما را

۴۸۲ / ۶۳۹



کنخاک و وطن‌تان سا
کهمی‌سازم. آن وقت می‌دانید 

ایمن، خداوند هستم و به وعده‌
ن،که داده‌ام عمل می‌کنم. م

ا گفته‌ام.«خداوند، این ر

اتحاد یهودا و اسرائیل

 کلام خداوند بر من نازل ۱۵

 »ای انسان ۱۶ د و فرمود: ش

یرخاکی، یک چوبدستی را بگ
س: »برایو بر روی آن بنوی

۴۸۳ / ۶۳۹



حدپادشاهی یهودا و قبایل مت
یگراو.« بعد یک چوبدستی د

 آن این کلماترا بگیر و روی
 پادشاهیرا بنویس: »برای

۱۷ د او.« اسرائیل و قبایل متح
 هر دو چوبدستی را نوک به

ه صورتنوک به هم چسپانده ب

دریک چوبدست بساز و 

یر. دستت بگ۱۸‏-۲۰ بعد دستت را

د. وقتیبلند کن که همه ببینن
ار را بپرسند،قوم منظور این ک

۴۸۴ / ۶۳۹



ینبه آنها بگو خداوند متعال چن
 ومی‌فرماید: من قبایل اسرائیل

 کرده مانندیهودا را با هم یکجا
ودیک چوبدست در دست خ

 سپس به آنها بگو ۲۱ . می‌گیرم
 می‌فرماید:خداوند متعال چنین
هامن قوم اسرائیل را از بین ملت

وشۀ جهان جمعو از هر گ
انمی‌کنم و به وطن‌ش

 تا آنها یک ملت ۲۲ دانم بر‌می‌گر
ر کوه‌های اسرائیلواحد را د

۴۸۵ / ۶۳۹



اه برتشکیل دهند. یک پادش
اهدهمۀ ایشان حکومت خو

به دو پادشاهیکرد و دیگر 
 از آن به ۲۳  شد. تقسیم نخواهند

 را با بُت‌پرستی وبعد دیگر خود
لودهاعمال زشت و گناه، آ
مامنمی‌کنند. آنها را از ت

 و ازآلوده‌گی‌ها پاک می‌سازم
وقتگناه کردن باز می‌دارم. آن 

ند وآنها قوم برگزیدۀ من می‌باش
ن.من خدای‌شا

۴۸۶ / ۶۳۹



 یک پادشاه مانند خادم ۲۴

نتمن، داوود، بر آنها سلط

د و همۀ‌شان تحتخواهد کر
ان، متحدرهبری یک چوپ

منمی‌شوند و از تمام احکام 
ا بجاپیروی کرده همه ر

 در آن سرزمینی که ۲۵ . می‌آورند

 وبه بنده‌ام یعقوب بخشیدم
آن زندگیاجداد‌شان در 

 ومی‌کردند، ساکن می‌شوند
ه‌ها وخود‌شان با فرزندان و نواس

۴۸۷ / ۶۳۹



همیشهنسلهای بعدی‌شان برای 
ند و یکدر آنجا به سر می‌بر

برپادشاه مانند داوود، تا ابد 
 با ۲۶ رد. آنها سلطنت خواهد ک

ه تاآنها عهد و پیمان می‌بندم ک
منیت زندگیابد در صلح و ا

می‌دهم، بهکنند. آنها را برکت 

و جایگاهتعداد‌شان می‌افزایم 
ا در بین‌شان تا بهمقدس خود ر

 محل ۲۷ ار می‌دهم. ابد قر
بوده،سکونت من در بین آنها 

۴۸۸ / ۶۳۹



وممن خدای‌شان و آنها ق
 وقتی ۲۸  می‌شوند. برگزیدۀ من

ایجایگاه مقدس خود را بر
سازم،همیشه در بین‌شان برقرار 

د کهآنگاه قومهای دیگر می‌دانن
وممن خداوند هستم و ق

گزیده واسرائیل را برای خود بر

‌ام.«تقدیس نموده

پیام خداوند در مورد جوج، پادشاه

ماجوج

 کلام خداوند بر من نازل ۱

۴۸۹ / ۶۳۹



 »ای انسان ۲ د و فرمود: ش
ینخاکی، رو به‌سوی سرزم

ضدماجوج ایستاده شو و بر 
دشاهجوج، که همچنان پا

کنماشِک و توبال است، نبوت 
 و به او بگو که خداوند ۳

: ایمتعال چنین می‌فرماید

بال،جوج، پادشاه ماشِک و تو
 در ۴ . من دشمن تو هستم

 و توالاشه‌ات چنگک می‌اندازم
ران ورا با لشکر بزرگ و سوا

۴۹۰ / ۶۳۹



ات کهاسپهای‌شان و افراد پیاده‌
لحبا زِرِه و سپر و شمشیر مس

ی جنگ بیرونهستند، برا
 فارس، حبشه و ۵ . می‌آورم

هخودفوط، مسلح با سپر و کلا
۶ . با تو همدست می‌شوند

 سرزمین جومِر و تمام لشکر او

توجَرمهو همچنان اهالی کشور 
مال به جمعاز دورترین نقاط ش

ومهایتو می‌پیوندند، یعنی ق
بود.بسیار همراه تو خواهند 

۴۹۱ / ۶۳۹



 پس ای جوج، آماده باش ۷

 تحت فرمان خودو لشکرت را

ساز.ه و برای جنگ آماده ساز.
 بعد از چند سال به تو امر ۸

یلمی‌کنم که به کوه‌های اسرائ
یرانیعنی به کشوری که مدتها و
بهمانده بود و مردم آن از تبعید 

 درممالک مختلف، برگشته و
اکنوطن خود در امنیت س

 تو با ۹ د، حمله کنی. شده‌ان
حدینت مانند یکلشکر و مت

۴۹۲ / ۶۳۹



هجومطوفان شدید بر آنها 
ورمی‌آوری و مانند ابری کش

وشانی.«اسرائیل را می‌پ

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۰

، در آن وقت»تو ای جوج
ر سرنقشه‌های پلیدی را د

 و می‌گویی: »من ۱۱ ی می‌پروران

کهبه جنگ کشوری می‌روم 
یشبی‌دفاع است و شهرها

دروازه‌ای ندارند.دیوار و 
امش ومردمش را که در حال آر

۴۹۳ / ۶۳۹



ز بینامنیت زندگی می‌کنند، ا
 به آن شهرهایی حمله ۱۲ . می‌برم

انمی‌کنم که در گذشته ویر
ز مردمی کهبودند و حالا آباد و ا

ختلف جهاناز کشورهای م
هابازگشته ،پُر شده‌اند. آن شهر
ن بودند،مرکز تجارت روی زمی

 رااما حالا گله‌ها و دارایی‌شان
 مردم سبا ۱۳ « به غنیمت می‌برم.

یش وو دِدان و تاجران ترش
به توجوانان جنگجوی آنها 

۴۹۴ / ۶۳۹



ودمی‌گویند: »آیا با لشکر خ
‌شان راآمده‌ای که نقره و طلای

 وغارت کنی و گاو و گوسفند
 غنیمتدارایی آنها را به

ری؟««بب

 خداوند متعال به من ۱۴

کی، بهفرمود: »ای انسان خا

 که خداوندجوج بگو
وممی‌فرماید: در وقتی‌که ق

شور خود دربرگزیدۀ من در ک
نند، آسوده‌گی زندگی ک۱۵‏-۱۶ تو با

۴۹۵ / ۶۳۹



وارانت ازلشکر بزرگ و س
ای حملهدورترین نقاط شمال بر

 من، بنی‌اسرائیل،بر قوم برگزیدۀ
رامی‌آیی و مانند ابر روی زمین 

اهمی‌پوشانی. ای جوج، هرگ
رایوقت معین فرا رسد، تو را ب

خودجنگ به سرزمین 

تومی‌فرستم تا به‌وسیلۀ 
 برابرقدوسیت خود را در

شکارچشمان قومهای جهان آ
.«سازم و آنها مرا بشناسند

۴۹۶ / ۶۳۹



مجازات جوج

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۷

ه مدتها»تو همان کسی هستی ک

یایقبل خادمان من، انب
پیشگوییاسرائیل، دربارۀ تو 

 حمله بهکردند که تو را برای
 در آن ۱۸ فرستم. اسرائیل می‌
ئیلزمان وقتی به جنگ اسرا

وختهبروی، خشم من افر
دهمی‌شود. خداوند متعال فرمو

 من با غیرت و غضب ۱۹ ت. اس

۴۹۷ / ۶۳۹



دیدیگفته‌ام که زلزلۀ ش
ا تکانسرزمین اسرائیل ر

 در حضور من تمام ۲۰ . می‌دهد
ا،ماهیهای بحر، مرغان هو

‌گان وحیوانات صحرا، خزنده
رزههمۀ مردم روی زمین به ل

ندمی‌آیند. کوه‌ها سرنگون می‌شو

و دیوارهاو صخره‌ها 
 ای جوج، من ۲۱ یزند. فرو‌می‌ر

باکه خداوند هستم، تو را 
به وحشتهر‌گونه بلاها 

۴۹۸ / ۶۳۹



برمی‌اندازم و شمشیر هر کس 
 با ۲۲ اهد بود. ضد برادرش خو

مرض و خون‌ریزی تو را
بینمجازات می‌کنم و برای از 

تو و لشکرت بارانهایبُردن 
ش وسیل‌آسا و ژالۀ شدید و آت
 به این ۲۳  می‌فرستم. گوگرد را

ت خودترتیب عظمت و قدوسی
آشکاررا به همۀ قومهای جهان 

منمی‌سازم تا بدانند که 
اوند هستم.«خد

۴۹۹ / ۶۳۹



لشکر جوج نابود می‌شود

 »ای انسان خاکی، بر ۱

وت کن و بگو کهضد جوج نب

‌فرماید: ایخداوند متعال می
بال،جوج، پادشاه ماشِک و تو

 من تو ۲ ! من دشمن تو هستم
که می‌روی،را از راهی 

 نقطۀبر‌می‌گردانم و از دورترین

سویشمال برای حمله به‌
۳ آورم. کوه‌های اسرائیل می‌

 کمان را از دست چپ و تیرها

۵۰۰ / ۶۳۹



‌اندازم.را از دست راست تو می
 تو با عساکر و همراهانت بر ۴

 کشُتهکوه‌های اسرائیل
اکمی‌شوی. اجساد‌تان را خور

نده‌گان شکاری وهر‌نوع پر
۵ سازم. حیوانات وحشی می‌
 همۀ‌تان در صحرا می‌میرید.

رامن، خداوند متعال، این 
 بر سرزمین ماجوج ۶ ام. گفته‌

احلی کهو مردمان کشورهای س
یت زندگیدر آسوده‌گی و امن

۵۰۱ / ۶۳۹



تامی‌کنند، آتش می‌فرستم 
۷ ند هستم. بدانند که من خداو

 به این ترتیب، نام مقدس من
ده‌ام،در بین قوم برگزی

هوربنی‌اسرائیل، معروف و مش
اممی‌شود و دیگر نمی‌گذارم که ن
ردد. آنمقدس من بی‌حرمت گ

 کهوقت قومهای جهان می‌دانند
دسمن خداوند، خدای مق

 هستم.«اسرائیل

 خداوند متعال می‌فرماید: ۸

۵۰۲ / ۶۳۹



عود که دربارۀ‌اش»آن روز مو
ی‌رسد.ی کرده‌ام، فرا‌می‌رسد.

 مردم شهرهای اسرائیل از ۹

ته و تمامشهر بیرون رف

ل سپر،سلاحهای‌تان را از قبی
رایکمان، نیزه و گُرز، ب

 و ازسوختاندن جمع می‌کنند

صورتآنها مدت هفت سال به 
 و از ۱۰  می‌کنند، هیزم استفاده

می‌آورند و بهصحرا هیزم ن
 چوبجنگل برای قطع کردن

۵۰۳ / ۶۳۹



 ازنمی‌روند، زیرا آنها برای آتش
گیرند.سلاحهای شما کار می‌

رتغارتگران خود را غا
اجمی‌کنند و مال‌شان را به‌تار

.«می‌برند

لشکر جوج را به خاک می‌سپارند

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۱

 همۀ اینها، برای»بعد از وقوع

رستانی درجوج و عساکرش قب
رین« کهاسرائیل در »درۀ عاب

۵۰۴ / ۶۳۹



ق بحیرۀ مُرده واقع است،در شر
 راهتهیه می‌کنم. این قبرستان،

می‌سازد وعبور مردم را مسدود 
ج«آن دره به »درۀ لشکر جو

 ونامیده می‌شود، زیرا جوج
 را در آنجا به خاکلشکر او
 مدت هفت ماه ۱۲ . می‌سپارند

ردم اسرائیلرا در بر‌می‌گیرد تا م
 آنهمۀ آنها را دفن کنند و
۱۳ ازند. سرزمین را پاک س

 تمام مردم اسرائیل در تدفین

۵۰۵ / ۶۳۹



روز،آنها شرکت می‌کنند. آن 
نامیبرای قوم اسرائیل، روز نیک

 نام منو افتخار می‌باشد و
بد.ستایش می‌شود و جلال می‌یا

 در پایان این مدت هفت ۱۴

بهماه، عده‌یی تعیین می‌شوند تا 
ور اسرائیل بروند وسراسر کش

نوزجنازه‌های کسانی را که ه
جاباقی مانده‌اند، دفن کنند تا آن

 آنها در ۱۵ . کاملاً پاک گردد
ان یکهر جایی که استخو

۵۰۶ / ۶۳۹



ی درانسان را بیابند، نشانه‌ا
دفنکنارش می‌گذارند تا 

درۀ لشکرکننده‌گان آن را در »
 در ۱۶ ند. جوج« دفن کن

م ایننزدیک آنجا شهری به نا
 ترتیب،لشکر می‌باشد. به این

اکآن سرزمین دوباره پ

.«می‌شود

 خداوند متعال به من ۱۷

کی، بهفرمود: »ای انسان خا
ناتتمام پرنده‌گان هوا و حیوا
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ایندوحشی بگو که از همه جا بی
 شما تهیهو از قربانی‌ای که برای

شنمی‌کنم، بخورند. این ج
برپابزرگ بر کوه‌های اسرائیل 

ازمی‌شود. به آنجا بروند، 
 خونگوشت قربانی بخورند و

 گوشت ۱۸ . آن را بنوشند

خونجنگ‌آوران را بخورند و 
کهپادشاهان جهان را بنوشند 

 ومانند قوچها، بره‌ها ،بُزها
انگاوهای چاق و چلۀ باش
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 آنقدر از ۱۹ اند. کُشته شده‌
 سیرگوشت قربانی بخورند تا

 آنقدر بنوشندشوند و خون آن را
راتا نشئه گردند. این جشن 

 بر ۲۰ هم. برای آنها ترتیب می‌د
من بیایید وسر دسترخوان 
ان وگوشت اسپها و سوار

سیرجنگ‌آوران را بخورید و 
ل چنینشوید.« خداوند متعا

ه است.فرمود

بازگشت قوم اسرائیل
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 خداوند فرمود: »به این ۲۱

مهایطریق، جلال خود را به قو

نهاجهان آشکار می‌سازم و آ
منمی‌بینند که دست قدرت 

ازاتمردم را چگونه مج
 از آن روز به بعد، ۲۲ . می‌کند
انند که من،قوم اسرائیل می‌د

۲۳ ی‌شان هستم. خداوند، خدا
 همچنان ملتها خواهند دانست

اهکه قوم اسرائیل به سبب گن
، زیراخود‌شان به اسارت رفتند
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منبه من خیانت کردند. بنابران 
آنها رااز آنها روی‌گردان شدم و 

تابه‌دست دشمنان‌شان سپردم 
ند.آنها را با ضرب شمشیر بکُش

 آنها را مطابق اعمال ناپاک ۲۴

و رویو گناهان‌شان جزا دادم 
آنها پوشاندم.«خود را از 

 خداوند متعال فرمود: ۲۵

 رحم»اما حالا بر قوم اسرائیل

نجاتکرده آنها را از اسارت 
دسمی‌دهم و حرمت نام مق
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 وقتی ۲۶ ظ می‌کنم. خود را حف
دیگرآنها به وطن خود برگردند، 

د و بهاز هیچ‌کسی نمی‌ترسن
 شروعزندگی آسوده و آرام خود

 ومی‌کنند، آنگاه از خیانت
بلبی‌وفایی گذشتۀ خود در مقا
۲۷ . من، خجالت خواهند کشید

 آنها را از بین مردم و کشورهای
ردانمدشمنان به وطن‌شان بر‌می‌گ

شان بهو بدین ترتیب به‌وسیلۀ ای
که منقومها نشان می‌دهم 
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 آنگاه قوم ۲۸ تم. قدوس هس
 که من،اسرائیل می‌دانند

ان هستم و منخداوند، خدای‌ش
مهایبودم که آنها را در بین قو

 راجهان تبعید کردم و بعد همه
شانجمع نموده به وطن خود‌

باقیدوباره آوردم و هیچ‌کسی را 

 من روح خود را ۲۹ ذاشتم. نگ
دیگر ازبر آنها نازل می‌کنم و 

اوندآنها رو‌بر‌نمی‌گردانم.« خد
است.متعال چنین فرموده 
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رؤیای عبادتگاه آینده

)‌٣۵:۴۰:‌۱‌-‌۴۸(

محوطۀ عبادتگاه

 در سال بیست و پنجم ۱

ارده سالتبعید ما، یعنی چه

 وپس از تسخیر شهر اورشلیم
سال بود کهدر روز دهم ماه اول 

حضور قدرتمند خداوند را
 خوداحساس کردم و او مرا با
 آنگاه خداوند در رؤیا ۲ بُرد. 

ورده ومرا به سرزمین اسرائیل آ
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د. دربر یک کوه بلند قرار دا
عدهسمت جنوب آن یک 

 یکبناهایی را دیدم که شبیه
 وقتی مرا نزدیکتر ۳ هر بود. ش

و شدم کهبُرد، با مردی روبر
درمانند فلزِ برنجی می‌درخشید. 
 یکدست خود یک ریسمان و

یری داشتچوب برای اندازه‌گ
 ایستادهو در مقابل دروازۀ شهر

بود.

 آن مرد به من گفت: »ای ۴
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و بهانسان خاکی، نگاه کن 
 رادقت گوش بده و هر چیزی

طرکه به تو نشان می‌دهم به‌خا
ر بهبسپار، زیرا به همین منظو

تو هماینجا آورده شده‌ای. پس 
‌بینی باید بههر چیزی را که می

ئیل بگویی.«قوم اسرا

دروازۀ شرقی حویلی بیرونی

 عبادتگاه خداوند را دیدم ۵

راکه دیواری دَورا‌دَور آن 

۵۱۶ / ۶۳۹



 بااحاطه کرده بود. آن مرد
 اندازه‌گیری خود که سهچوب

ار را اندازهمتر طول داشت، دیو
 مترگرفت. ضخامت دیوار سه
۶ ر بود. و ارتفاع آن هم سه مت
 سپس به طرف تعمیر شرقی

لا شدنگهبانان رفت، از زینه با

 سه متر عرضو از دروازۀ آن که
 در پشت ۷ شت. داشت، گذ

هرآن، یک دهلیز بود که در 
ق برایطرف آن سه اتا
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ه مترنگهبانان به مساحت س
 بینمربع وجود داشت. فاصلۀ

ود. پشتدیوارها دو و نیم متر ب
 بهاتاقهای نگهبانان یک دهلیز

شت. آنطول سه متر وجود دا
که مقابلدهلیز به اتاق ورودی 
وصلعبادتگاه قرار داشت، 

. می‌‌شد۸‏-۹ او این اتاق را که
 عبادتگاهنزدیکترین قسمت به

ل آنبود، اندازه گرفت و طو
هایچهار متر و ضخامت دیوار
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یمآن در قسمت پشت، یک و ن
 اتاقهای نگهبانان ۱۰ تر بود. م

رف دهلیز یک اندازهدر دو ط
یوارهای بینبودند و ضخامت د

 سپس آن مرد ۱۱ ود. آنها یکی ب
لیز را که نزدیکعرض ده

ت. طولدروازه بود اندازه گرف

 وآن دهلیز شش و نیم متر
 متر بود.عرض دروازۀ آن پنج

 در برابر هر یک از اتاقهای ۱۲

هی بهنگهبانان، دیوار کوتا
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م مترارتفاع نیم متر و عرض نی
اق سه متروجود داشت. هر ات

اشت.مربع مساحت د

 بعد عرض آن تعمیر، ۱۳

اتاقیعنی از پشت دیوار یک 
مقابلنگهبانان تا عقب دیوار 
فهآن را اندازه کرد و این مسا

 سپس ۱۴  بود. دوازده و نیم متر
 بهاتاق آخری تعمیر را که رو

می‌شدحویلی عبادتگاه باز 
ۀ آن ده متراندازه کرد، فاصل
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 مسافۀ بین دروازۀ ۱۵ ود. ب
 وخارجی تا آخرین اتاق بیست

 تمام دیوارهای ۱۶ د. پنج متر بو
ارخارجی اتاقها و همچنان دیو

ند.بین آنها دارای کلکینها بود
عمیر بادیوارها و ستونهای ت
ئینتصاویر درختهای خُرما تز

شده بودند.

حویلی بیرونی

۱۷‏-۱۸ بعد آن شخص مرا به
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‌دَورحویلی بیرونی بُرد .به دَورا
 بود.حویلی سی اتاق بنا یافته

اده‌روپیشروی این اتاقها یک پی
کهبا سنگ، فرش شده بود 

لی را می‌پوشاند.دَورا‌دَور حوی
 ازسطح حویلی بیرونی پایینتر

رارسطح حویلی داخلی ق

 در مقابل دروازۀ ۱۹ شت. دا
وجودشرقی، دروازۀ دیگری 

 بازداشت که به حویلی داخلی
دومی‌شد. وقتی فاصله بین 
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 اندازه کرد، فاصلۀ آندروازه را
بود.پنجاه متر 

دروازۀ شمالی حویلی بیرونی

 بعد آن مرد به‌سوی ۲۰

 حویلیدروازۀ شمالی که به

 و طولبیرونی باز می‌شد، رفت
۲۱ زه کرد. و عرض آن را اندا
 در آنجا هم سه اتاق نگهبانی

 دو طرف دروازه قراردر هر
ر بهداشت. اندازۀ این اتاقها براب
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روازۀ شرقیاندازۀ اتاقهای د
حوطۀبود. مجموع طول م

 متر ودروازه، بیست و پنج
 بود.عرض آن دوازده و نیم متر

 دهلیز ورودی، کلکینها، ۲۲

ین شدهستونها و دیوارهای تزئ
ندبا تصاویر درختهای خُرما مان

دروازۀ شرقیتعمیر نگهبانی 
زینۀداشت. در اینجا هم یک 

ازههفت پله‌ای در پیشروی درو
 دهلیز درقرار داشت. این
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ف بهقسمت آخر تعمیر و مشر
 در مقابل تعمیر ۲۳ بود. حویلی 

مانندنگهبانی دروازۀ شمالی هم 
روازۀ شرقی،تعمیر نگهبانی د

ودیک تعمیر نگهبانی دیگر وج

 بازداشت که به حویلی داخلی
زهمی‌شد. مسافۀ بین دو دروا

بود.پنجاه متر 

دروازۀ جنوبی حویلی بیرونی

 سپس آن مرد مرا به ۲۴
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 نگهبانی دروازۀطرف تعمیر
دیوارجنوبی راهنمایی کرد. او 

آن راداخلی و دیگر جاهای 
د و اندازۀ آن هم ماننداندازه کر
۲۵ ای دیگر بود. اندازۀ دروازه‌ه
 مانند دروازه‌های دیگر دارای
اییک تعمیر نگهبانی و دیواره

تعمیرکلکین‌دار بود. طول این 
ضشهم بیست و پنج متر و عر

 و ۲۶ ر بود دوازده و نیم مت
له‌ایهمچنان یک زینۀ هفت پ
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اویرداشت. ستونهایش با تص
ین شدهدرختهای خُرما تزئ

 در اینجا هم یک ۲۷ بودند. 
لی بازدروازه به حویلی داخ

یرمی‌شد. مسافۀ بین این دو تعم
 بود.نگهبانی هم پنجاه متر

دروازۀ جنوبی حویلی داخلی

 بعد آن مرد مرا از راه ۲۸

 داخلیدروازۀ جنوبی به حویلی
حوطۀ این تعمیربُرد. او م
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کرد ونگهبانی را اندازه 
ندازه‌هایاندازه‌هایش برابر به ا

ی بود.ای نگهبانی بیرونی بود.
۲۹‏-۳۰ اتاقهای تعمیر نگهبانی،

وارهای داخلی آندهلیز و دی
اییک اندازه بود. اتاقها دار

ودند. طولچند کلکین ب

هبانیمحوطۀ این تعمیر نگ
ض آنبیست و پنج متر و عر

 دهلیز ۳۱  بود. دوازده و نیم متر
ی بازآن به طرف حویلی بیرون
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بامی‌شد و ستونهای تعمیر آن 
ئینتصاویر درختهای خُرما تز

زینۀ این تعمیرشده بودند. اما 
شت.هشت پله دا

دروازۀ شرقی حویلی داخلی

 سپس مرا از طریق دروازۀ ۳۲

ُرد.شرقی به حویلی داخلی ب
ی راوقتی این تعمیر نگهبان

اش برابر بهاندازه کرد، اندازه‌
۳۳ های دیگر بود. اندازۀ تعمیر
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 اندازۀ اتاقهای نگهبانی، دهلیز
ه هم فرقیو دیوارهای خان

ه نیزنداشت. طول محوطۀ درواز
ض آنبیست و پنج متر و عر

 دهلیز ۳۴  بود. دوازده و نیم متر
ی بازآن به طرف حویلی بیرون
بامی‌شد و ستونهایش همچنان 

ئینتصاویر درختهای خُرما تز
نۀ این تعمیر همشده بودند. زی

شت.هشت پله دا

دروازۀ شمالی حویلی داخلی
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 آن مرد مرا از آنجا به ۳۵

ی بُرددروازۀ شمالی حویلی داخل

ازه کرد. اندازه‌هایو آن را اند
 بهاین تعمیر نگهبانی برابر

دیگر بود.اندازه‌های تعمیرهای 
 اینجا هم دارای اتاقهای ۳۶

 شده،نگهبانی، ستونهای تزئین

نها بود. طول آندهلیز و کلکی
 متر و عرضتعمیر بیست و پنج

۳۷ . آن دوازده و نیم متر بود
 دهلیز آن مقابل حویلی بیرونی
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 آن هم باقرار داشت و ستونهای
ئینتصاویر درختهای خُرما تز

ۀ این تعمیر نیزشده بودند. زین
شت.هشت پله دا

اتاقهای مخصوص قربانی

 در حویلی بیرونی اتاقی ۳۸

هبانانبود که پهلوی تعمیر نگ
اتاق گوشتقرار داشت. در آن 

ند.انی سوختنی را می‌شستند.
 چهار میز در دو طرف این ۳۹
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نهااتاق قرار داشت. بالای آ
وختنی،حیوانات قربانی س

گناهقربانی گناه و قربانی جبران 
 بیرون اتاق ۴۰ ند. را ذبح می‌کرد

یز در دوورودی هم چهار م
ه دخول دروازۀ شمالیطرف را
 یعنی مجموعاً ۴۱ ود داشت، وج

نهاهشت میز بود که چهار عدد آ
یز دیگردر داخل و چهار م

واناتبیرون بودند و بر آنها حی
 چهار ۴۲ کردند. را قربانی می‌
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 بودند ومیز سنگی را هم ساخته
رابالای آنها ظرفها و لوازمی 

د،که برای قربانی به‌کار می‌رفتن
هامی‌گذاشتند. طول و عرض آن

لندیهفتاد و پنج سانتی متر و ب
۴۳ ود. آنها پنجاه سانتی متر ب
 دَورا‌دَور اتاق چنگکهایی به

نصب شدهطول چهار انگشت 
نی را بر آنبودند. گوشت قربا

شتند.میزها می‌گذا

اتاقهای کاهنان
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 در حویلی داخلی دو اتاق ۴۴

 طرفبود، یکی از آنها رو به

روازۀجنوب، در پهلوی د
طرفشمالی و دیگری رو به 

وبیشمال در کنار دروازۀ جن
 آن مرد به من ۴۵ ود. واقع ب
وب،گفت: »اتاق رو به جن

ست که درمربوط کاهنانی ا
 و ۴۶ ند عبادتگاه خدمت می‌کن

انیاتاق رو به شمال، برای کاهن
گاهاست که مسؤول قربان
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مهمی‌باشند. این کاهنان ه
ند .اینهااولادۀ صادوق هست

اوییگانه اعضای قبیلۀ ل
دارند درهستند که اجازه 

ایستند و او راحضور خداوند ب
ند.«خدمت کن

اتاق ورودی عبادتگاه

 آن مرد، حویلی داخلی را ۴۷

و مساحت آن پنجاهاندازه کرد 
انگاه هممتر مربع بود. یک قرب
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 داشت.در مقابل عبادتگاه قرار
 بعد مرا به اتاق ورودی ۴۸

 دوعبادتگاه بُرد و ستونهای
ه کرد.طرف آن دروازه را انداز

 آن هفت متر،عرض راهرو
 دوضخامت دیوارهای هر

۴۹  بود. طرف یک و نیم متر

 طول این اتاق ورودی ده متر و

 از یکعرض آن شش متر بود.

توانزینه‌ای که ده پله داشت می‌
دوبه این اتاق بالا رفت. در 
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دی دو ستونطرف دروازۀ ورو
رار داشت.ق

 بعد آن مرد مرا به اتاق ۱

‌مقدس،مرکزی، یعنی جایگاه

 را اندازهبُرد و راه دخول آن
۲ متر کرد. طول آن حدود سه 

 و عرض آن پنج متر بود.

و و نیمدیوارهای هر دو طرف د
ند. سپسمتر ضخامت داشت

اندازهخود جایگاهِ مقدس را 
تر وکرد، طول آن بیست م
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 او از ۳  بود. عرض آن ده متر
 راهآنجا به اتاق داخلی رفت و

فت. طولدخول آن را اندازه گر
ترآن یک متر و عرض آن سه م

 دو طرف آن سهبود و دیوارهای
۴ تند. و نیم متر ضخامت داش
 بعد مساحت آن اتاق را اندازه

آن مردکرد که ده متر مربع بود. 
ینبه من گفت: »این مقدستر

.«جایگاه است
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اتاقهایی که در دیوار عبادتگاه ساخته

شده بودند

 سپس دیوار عبادتگاه را ۵

ضخامت آن سهاندازه گرفت که 

َور قسمتمتر بود .دَورا‌د
ایخارجی آن یک سلسله اتاقه

اختهکوچک به عرض دو متر س
 این اتاقها در سه ۶ شده بودند. 
ر هرطبقه ساخته شده بودند و د

اشت.طبقه سی اتاق وجود د
ازکتر ازدیوار خارجی هر طبقه ن
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د تا دیواردیوار طبقۀ پایینتر بو
اربالایی سُبکتر بوده و بر دیو

۷ . پایین خود فشار وارد نکند
 دیوار عبادتگاه از بیرون طوری

 که گوییمعلوم می‌شد
الاضخامتش از پایین تا ب
 طرفیکسان است. در دو

رجیعبادتگاه، در قسمت خا
 بهاتاقها دو زینه برای رفتن

 شدهطبقه‌های بالا ساخته
بودند. ۸‏-۱۱ ضخامت دیوار

۵۴۱ / ۶۳۹



یکخارجی دو و نیم متر بود. 
ادتگاهدروازه از طرف شمال عب

جنوبو یک دروازه از طرف 
د.آن به این اتاقها باز می‌ش

فه بههمچنان دیدم که یک صُ
ر دَورا‌دَورعرض دو و نیم مت
 باعبادتگاه بود. این صُفه

 سهاتاقهای مجاور هم سطح و
تر بود. بینمتر از زمین بلند

ن یکصُفه و اتاقهای کاهنا
ر بهزمین خالی به وسعت ده مت
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دتگاهادامۀ اتاقهای مجاور عبا
جود داشت.و

تعمیر به طرف غرب

 یک عمارت در سمت ۱۲

اختهغربی و مقابل عبادتگاه س

ن سی و پنجشده بود که عرض آ
هل و پنج مترمتر و طول آن چ
 متربود. دیوارهایش دو و نیم

ند.ضخامت داشت

مجموع اندازه‌های عبادتگاه
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 بعد آن مرد عبادتگاه را ۱۳

و طول آناز بیرون اندازه کرد 

لی وپنجاه متر بود. حوی
اهساختمان با دیوارهایش پنج

 و عرض ۱۴ تر طول داشت م
اه وقسمت شرقی عبادتگ

۱۵ بود. حویلی آن هم پنجاه متر 

 بعد طول عمارتی را که در
ود،سمت غرب عبادتگاه واقع ب

ازه کرد و طول آن بااند
جاه متردیوارهای دو طرفش پن
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بود.

جُزییات عبادتگاه

اتاق ورودی عبادتگاه،

ینجایگاه‌مقدس و مقدستر
 همه از پایین به بالا ۱۶ ، جایگاه

ایتا کلکین‌ها، با تخته‌ه
 شدهقشنگ چوبی پوشانیده

ها نیز با چوببودند و کلکین‌

پوشیده بودند. ۱۷‏-۱۸ بر دیوارهای
بالایداخلی عبادتگاه تا حصۀ 
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وجوداتدروازه‌ها تصاویر م
ند وآسمانی حکاکی شده بود

 یکبین هر دو موجود آسمانی
. هردرخت خُرما نقش شده بود

روی داشت.موجود آسمانی دو 
۱۹‏-۲۰ یکی از آن دو روی، شبیه

درختانسان بود و رو به‌سوی 

دومینخُرما در یک سمت و 
 طرفشبیه روی شیر و رو به

دیگردرخت خُرمای سمت 
یوارداشت. تزئین دَورا‌دَور د
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 همینداخلی عبادتگاه به
 بود.ترتیب

قربانگاه چوبی

 چوکات دروازه‌های ۲۱

 وجایگاه‌مقدس مربع شکل بود

ترینچوکات دروازۀ مقدس
.ایگاه هم به همان شکل بود.

 یک قربانگاه چوبی به ۲۲

 و مساحتبلندی یک و نیم متر
اریک متر مربع در آنجا قر
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ها وداشت. کنجها، پایه‌
 بودند.دیوارهایش همه چوبی

زیآن مرد به من گفت: »این می
ونداست که در حضور خدا

.«می‌باشد

دروازه‌های جایگاه‌مقدس

 آنجا در انتهای راه ۲۳

ازه بهورودی، یک درو

زۀجایگاه‌مقدس و یک دروا
ین جایگاهدیگر برای مقدستر
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 این دروازه‌ها ۲۴ ود داشت. وج
سط بازدو پله‌ای بودند و از و

 دروازه‌های ۲۵ . می‌شدند
ندجایگاهِ مقدس هم مان

موجوداتدیوارها با تصاویر 
زئینآسمانی و درختهای خُرما ت
دند. بر حصۀ خارجیشده بو

وبیاتاق ورودی یک سایبان چ
 بر دیوارهای دو طرف ۲۶ ود. ب

ماهم تصاویر درختهای خُر
 آننقش شده بودند و دیوار
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ود. اتاقهایدارای کلکین‌ها ب
 دارای یکپهلوی عبادتگاه نیز

د.سایبان بودن

اتاقهای کاهنان

 آنگاه آن مرد، مرا به ۱

ه‌سویحویلی بیرونی، ب
متساختمانی بُرد که در قس
دیکشمال عبادتگاه و نز

 طول ۲ . ساختمان غربی بود
ارساختمانی که در شمال قر
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ض آنداشت پنجاه متر و عر
 در ۳ ود. بیست و پنج متر ب

ن،یک طرف این ساختما

درساحه‌ای با عرض ده متر، 

ه و در سمتامتداد عبادتگا
رش حویلیدیگر آن، سنگف

مان سهبیرونی بود. این ساخت

بالاطبقه داشت و اتاقهای طبقۀ 
عقب‌تراز اتاقهای طبقۀ پایین 

 در امتداد سمت ۴ بودند. 
هروشمال این ساختمان یک را
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اهبه عرض پنج متر و طول پنج
داشت. راه‌هایمتر وجود 

شمال بودند.ورودی در سمت 
 اتاقهای طبقۀ بالایی ۵

 اتاقهای طبقۀکوچکتر از
آنهاوسطی و پایینی بودند، زیرا 
ند.کمی عقب‌تر ساخته شده بود

 اتاقهای این تعمیر بر‌خلاف ۶

ونساختمانهای دیگر، ست

به همین لحاظنداشتند و 
 ازاتاقهای طبقۀ بالایی کوچکتر
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۷ د. اتاقهای طبقۀ زیرین بودن
 یک دیوار موازی به اتاقها و

اشت وحویلی بیرونی قرار د
 بود.طول آن بیست و پنج متر

 ردیف اتاقهایی که در امتداد ۸

یست وحویلی بیرونی بودند ب
طولپنج متر طول داشت اما 

 مترردیف اتاقهای دیگر پنجاه
 در زیر این اتاقها در ۹ ود. ب

آنجاقسمت شرقی ساختمان، 
د،که دیوار حویلی شروع می‌ش
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 حویلیدروازه‌ای برای ورود به
 در قسمت ۱۰ ود داشت. وج

 غربیجنوبی، نزدیک ساختمان
 باعبادتگاه، ساختمان مشابهی

ت.یک سلسله اتاقها وجود داش

 در پیشروی اتاقها، مانند ۱۱

ویساختمان شمالی یک راهر

کلبه همان طول و عرض و ش
ی خروجیو ترتیب دروازه‌ها

 در قسمت ۱۲ ار داشت. قر
ازی به دیوارورودی راهرو، مو
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دادمقابل که به طرف شرق امت
دخولداشت، یک دروازه برای 

ت.به اتاقها وجود داش

 آن مرد به من گفت: ۱۳

ی که»اتاقهای شمالی و جنوب
 عبادتگاه بنادر دو طرف

شده‌اند، مقدس هستند. در آنجا

ندکاهنانی که در حضور خداو
ستریننزدیک می‌شوند، مقد

‌هایهدیه‌ها را می‌خورند و هدیه
ه راآردی و هدیه‌های جُرم و گنا
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زیرا آندر آنجا تقدیم می‌کنند، 
 وقتی ۱۴ د. اتاقها مقدس هستن

اهکاهنان بخواهند از عبادتگ
 رفتنبیرون بروند، باید قبل از

ودبه حویلی بیرونی، لباسهای خ
 لباسهایرا تبدیل کنند و با
ی خدمتمخصوصی که برا

بیرون نروند، چونپوشیده‌اند 
قبلاین لباسها مقدس هستند. 

 که به رویاز ورود به جاهایی
یگریمردم باز‌اند، باید لباس د
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بپوشند.«

اندازۀ محوطۀ عبادتگاه

 آن مرد پس از آن که از ۱۵

یری ساحۀ داخلیاندازه‌گ
راهعبادتگاه فارغ شد، مرا از 

ا ساحۀدروازۀ شرقی بیرون بُرد ت
ن را هم اندازه‌گیریدَورا‌دوَر آ
 سمت شرقی آن را دو ۱۶ کند. 
۱۷ دازه کرد صد و پنجاه متر ان
 و سمت شمالی آن نیز دو صد
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 بعد به ۱۸  بود. و پنجاه متر
 دوسمت جنوب برگشته و آن را

زه نمود.صد و پنجاه متر اندا
 سپس سمت غربی آن را نیز ۱۹

 صد و پنجاهاندازه گرفت که دو
 به این ترتیب، ۲۰ تر بود. م

ادتگاه رادیوار چهار طرف عب

ن دیوار، محلاندازه نمود. ای
 محل عمومی جدامقدس را از

ت.می‌ساخ

حضور پُر جلال خداوند در عبادتگاه
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 بعد آن شخص مرا به ۱

ق بود،دروازه‌ای که رو به شر

 ناگهان جلال خدای ۲ بُرد. 
پدید شداسرائیل از جانب شرق 

د غُرش دریایو آواز او مانن
ین ازخروشان بود و روی زم

 این ۳ لال او روشن شد. نور ج

د کهرؤیا مانند دو رؤیایی بو
 یکی در وقتی‌کهقبلاً دیده بودم،

ی خراب کردنخداوند برا
در کناراورشلیم آمد و دیگری 

۵۵۹ / ۶۳۹



حضوردریای خابور. آنگاه در 
 نور ۴ افتادم. او رو به خاک 

 خداوند از کنار منجلال
ی کهگذشت و از راه دروازه‌ا

 داخلرو به شرق بود، به
 آن وقت ۵ ت. عبادتگاه رف

داوند مرا برداشت و بهروح خ

دم کهحویلی داخلی بُرد و دی
حضور پُر جلال خداوند

ر ک رد.عبادتگاه را پُ

 در حالی‌که آن مرد پهلوی ۶
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ندمن ایستاده بود، صدای خداو
خل عبادتگاهرا شنیدم که از دا

۷ . با من صحبت می‌کرد
 خداوند به من فرمود: »ای

گاهِانسان خاکی، اینجا جای
ایمتخت من و جای قدمه

یدۀاست. من در بین قوم برگز

شان راخود ساکن می‌شوم و ای
م.تا به ابد فرمانروایی می‌کن

‌شانمردم اسرائیل و پادشاهان
 بُت‌پرستی ودیگر هرگز با
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 خود،پرستش مقبرۀ پادشاهان
متنام مقدس مرا بی‌حر

 پادشاهان‌شان ۸ د. نمی‌سازن
 خانۀقصرهای خود را در کنار

یکمن آباد کردند که فقط 
 بود. چوندیوار بین من و آنها
 نامآنها با اعمال زشت خود

رمت ساختند،مقدس مرا بی‌ح
غضببنابران من هم با خشم و 

 حالا ۹ دم. آنها را هلاک کر
‌هایمردم باید بُتها و مقبره
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تاپادشاهان را از خود دور کنند 
انمن برای همیشه در میان ایش

.«ساکن شوم

 خداوند به کلام خود ۱۰

انسانادامه داده فرمود: »ای 
کهخاکی، همۀ چیزهایی را 
برایدربارۀ عبادتگاه دیدی، 

ه و آنها راقوم اسرائیل شرح بد
 ساز تااز نقشه و طرح آن آگاه

‌اند،از کارهای زشتی که کرده
 پس از آن ۱۱ د. خجالت بکشن
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ودکه آنها واقعاً از اعمال بد خ
نگاهاظهار پشیمانی کردند، آ

مانتمام جُزییات ساخت
شه،عبادتگاه را از قبیل نق

ول وطرح، دروازه‌ها، راه دخ
 بهتمام مقررات و قوانین مربوط

۱۲ . آن را برای‌شان تشریح کن

 این است مقررات عبادتگاه:
رازتمام ساحۀ عبادتگاه که بر ف

ت، مقدسکوه بنا شده اس
اهمی‌باشد. بلی مقررات عبادتگ
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ست.«همین ا

قربانگاه

 اندازه‌های قربانگاه به ۱۳

ایۀاین ترتیب است: بلندی پ
ارایمربع شکل آن نیم متر و د

گشتلبه‌ای به اندازۀ چهار ان
 بالای این پایه یک ۱۴ ود. ب

ی یکصُفۀ چهار کنجه به بلند

 از هرمتر ساخته شده بود که
ه فاصلهطرف نیم متر با لبۀ پای
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ن یکداشت .بالای صُفۀ زیری
قرارصُفۀ دیگر به بلندی دو متر 

ز هرداشت. این صُفه هم ا
ۀ زیرینطرف نیم متر از لبۀ صُف

 صُفۀ سوم هم به ۱۵ ور بود. د
 دومهمین ترتیب بالای صُفۀ
برساخته شده بود. قربانی‌ها را 

 خودصُفۀ بالایی که در هر کنج
ت،یک شاخ داش

 هر ضلع صُفۀ ۱۶ . می‌سوختاندند
 هر ۱۷ . بالایی شش متر بود
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طی،ضلع صُفۀ مربع شکل وس
یستهفت متر و ارتفاع لبۀ آن ب

ۀ لبۀو پنج سانتی متر بود. فاصل
رفپایه تا صُفۀ زیرین، از هر ط

رقینیم متر بود. در سمت ش
بالاقربانگاه یک زینه جهت 

بود.رفتن ساخته شده 

تقدیس قربانگاه

 خداوند متعال به من ۱۸

کی، بهفرمود: »ای انسان خا
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 گوشآنچه که می‌گویم به دقت
اختهبده. وقتی این قربانگاه س

تنی راشد، باید قربانی‌های سوخ
خون آنها رابر آن تقدیم کنید و 

 تنها ۱۹ پاشید. بر قربانگاه ب
ازکاهنانی که اولادۀ صادوق و 
ند بهقبیلۀ لاوی باشند، می‌توان

 و خدمتحضور من بیایند
ند متعالکنند. من که خداو

ه یکهستم، امر می‌کنم ک
گناهگوساله را به عنوان قربانی 
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 بعد کمی از ۲۰  کن. تقدیم
 شاخخونش را گرفته بر چهار

صُفۀقربانگاه و چهار کنج 
 اینوسطی و لبۀ آن بپاش. به

نمودهترتیب قربانگاه را پاک 
 سپس ۲۱ ی‌کنی. و تقدیس م
نوانگوساله‌ای را که به ع

یر وقربانی گناه تقدیم شده بگ
بیروندر جای معینی در 

ان.عبادتگاه بسوز

 در روز دوم یک بُز نر و ۲۲
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اهبی‌عیب را به عنوان قربانی گن
ا خونتقدیم کن تا قربانگاه ب

ورآن از گناه پاک شود، همان‌ط
دهکه با خون گوساله پاک ش

 بعد از ختم این مراسم، ۲۳ ود. ب
 ویک گوساله و قوچ سالم

رابی‌عیب را از گله بگیر و آنها 

 بعد آنها را به ۲۴ کن. قربانی 
هنان برحضور من بیاور تا کا

نوانآنها نمک بپاشند و به ع
قدیمقربانی سوختنی برای من ت
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 تا یک هفته، هر روز ۲۵ کنند. 
یکیک بُز نر، یک گوساله و 

 و بی‌عیبقوچ را که سالم
بهباشند، از بین گله بیاور و 

 کن.عنوان قربانی گناه تقدیم
 به مدت هفت روز، کاهنان ۲۶

تاباید قربانگاه را تقدیس کنند 

 در پایان هفت ۲۷ د. آماده گرد
 روز هشتم به بعد،روز و از

ایکاهنان باید قربانی‌ه
سلامتیسوختنی و قربانی‌های 

۵۷۱ / ۶۳۹



انگاهرا که مردم می‌آورند بر قرب
وشنودتقدیم کنند. آنگاه من خ

خداوندو راضی می‌شوم.« 
است.متعال چنین فرموده 

دروازۀ مخصوص برای پادشاه

 بعد آن مرد مرا دوباره به ۱

 حویلیدروازۀ شرقی سمت
د و آنبیرونی عبادتگاه بُر

 خداوند به ۲  بود. دروازه بسته
یدمن فرمود: »این دروازه با
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چ‌کسیهمیشه بسته باشد و هی
ند،اجازه ندارد که آن را باز ک

که خدایزیرا من، خداوند 
آن داخلاسرائیل هستم از 

 همیشهشده‌ام، بنابران آن دروازه
 تنها پادشاه ۳ ند. بسته بما
یرمی‌تواند در داخل آن تعم

یند و در حضور من ازبنش
اک مقدس بخورد اما اوخور

ودیفقط از طریق اتاق ور
یرونداخل شود و از همان راه ب

۵۷۳ / ۶۳۹



برود.«

قوانین داخل شدن به عبادتگاه

 بعد مرا از آنجا از راه ۴

ه‌ رویدروازۀ شمالی به رو‌ب
 کهعبادتگاه آورد. در آنجا دیدم

جلال حضور خداوند،
 منعبادتگاه را پُر ساخته بود.
 سجدهرو به خاک افتادم و

 خداوند به من فرمود: ۵ دم. کر
 آنچه که»ای انسان خاکی، به
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قتمی‌بینی و می‌شنوی به د
رراتتوجه کن و قوانین و مق

ایدعبادتگاه مرا بجا آور و ب
 داخلبدانی که چه اشخاصی

 چهعبادتگاه شده می‌توانند و
 به قوم ۶ د. کسانی نمی‌توانن

کهنافرمان اسرائیل بگو 

‌فرماید: ایخداوند متعال می
 بهبنی‌اسرائیل، شما باید

مهکارهای زشت و پلید‌تان خات
 زیرا وقتی برای من ۷ بدهید، 
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قدیمگوشت و خون قربانی را ت
 ومی‌کنید، به مردم بیگانه

و چهختنه‌نشده، چه در جسم 
 که بهدر قلب، اجازه می‌دهید

 راعبادتگاه بیایند و آن
البی‌حرمت سازند. با این اعم

مراگناه‌آلود‌تان پیمان 

 وظایف مقدسی ۸ اید. شکسته‌
 اجرارا که به شما سپرده بودم

ر عوضنکرده‌اید بلکه د
أموراشخاص بیگانه را م
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راساخته‌اید تا امور عبادتگاه م
 نمایند.«اداره

 خداوند متعال می‌فرماید: ۹

نشده،»اشخاص بیگانه و ختنه‌

 وچه در جسم و چه در قلب،
قومحتی بیگانه‌گانی که در بین 
، اجازۀاسرائیل زندگی می‌کنند

مقدسداخل شدن به عبادتگاه 
مرا ندارند.

پس گرفتن صلاحیت یک عده از

اویانل

۵۷۷ / ۶۳۹



 من آن لاویانی را که ۱۰

ا ترکهمراه با سایر مردم، مر

تها رفتند،کردند و به دنبال بُ
 آنها می‌توانند ۱۱ ‌دهم. جزا می

اه مراقبتاز دروازه‌های عبادتگ
ن را اجراکنند و کارهای آ

اتینمایند. آنها می‌توانند حیوان

ربانیرا که مردم جهت ق
کنند وسوختنی می‌آورند، ذبح 

 اما ۱۲ باشند. در خدمت مردم 
رابه‌خاطری‌که آنها قوم اسرائیل 
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 وبه بُت‌پرستی تشویق کردند
انبه‌سوی گناه کشاندند، بنابر

اممن، خداوند، سوگند خورده‌
انکه آنها را به سزای اعمال‌ش

 پس آن لاویان دیگر ۱۳ نم. برسا
ند،نمی‌توانند به من نزدیک شو
ندبه عنوان کاهن مرا خدمت کن

مقدسو یا به چیزهایی که 
د. پس آنهاهستند، دست بزنن

کهباید جزای گناهانی را 
 با ۱۴ نند. مرتکب شده‌اند، ببی
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اه مناینهم می‌توانند در عبادتگ
ند، وظایفیمشغول خدمت باش

مایندرا که بدوش دارند اجرا ن
ر آنو به همه کارهای دیگ

ی کنند.«رسیده‌گ

مسؤولیت کاهنان

 خداوند متعال فرمود: ۱۵

ل مرا»وقتی سایر قوم اسرائی

 و گمراه شدند، ازترک کردند
صادوققبیلۀ لاوی تنها اولادۀ 
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مهبه وظیفۀ کاهنی خود ادا
آنها اجازهدادند. بنابرین فقط 

 بیایند،دارند که به حضور من
نی‌ها رامرا خدمت کنند و قربا

 تنها آنها ۱۶ یند. تقدیم نما
اهمی‌توانند که به داخل عبادتگ

منمن بیایند، به قربانگاه 

عبادتنزدیک شوند و مراسم 
 وقتی به ۱۷ کنند. را نظارت 

شوند،حویلی داخلی وارد می‌
امباید لباس کتان بپوشند و هنگ
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 هیچخدمت در آنجا نباید
ند.لباسی پشمی به تن داشته باش

 برای این که عرق نکنند، ۱۸

یرباید یک دستار و یک ز

کمربندپیراهن از کتان بدون 
 قبل از آن که به ۱۹ بپوشند. 

روند،حویلی بیرونی نزد مردم ب

رونلباس خدمت را از تن بی
 اتاقهای مقدسکنند و در

 عادی بپوشند،بگذارند و لباس
باسمبادا مردم با تماس به ل
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ه ببینند.مقدس آنها صدم

 کاهنان نباید موی سر ۲۰

راشند و یا موی درازخود را بت
 بایدداشته باشند بلکه آن را

 هیچ کاهنی ۲۱ ند. کوتاه کن
 بهنباید قبل از داخل شدن

وشد.حویلی داخلی، شراب بن

 او نباید با زن بیوه یا طلاق ۲۲

ند بلکه یکشده ازدواج ک

بیوه‌ایدختر باکرۀ اسرائیلی یا 
 باشدرا که شوهرش کاهن بوده
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د.به همسری خود انتخاب نمای

 کاهنان باید فرق بین ۲۳

یزهایچیزهای مقدس و چ
منعادی را به قوم برگزیدۀ 

ند کهتعلیم بدهند و به آنها بگوی
اکچه چیزی مطابق شریعت پ
ت.ت و چه چیزی نجس است.

 وقتی یک اختلاف حقوقی ۲۴

 بهپیش می‌آید، کاهنان باید

ه، برعنوان قاضی عمل کرد
اوتاساس قانون، داوری و قض
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ارینمایند. در مراسم برگز
ا بجاعیدها احکام و فرایض مر

وز سَبَت مراآورند و حرمت ر
نگهدارند.

 هیچ کاهنی نباید با ۲۵

، خودنزدیک شدن به جنازه‌ای
این کهرا نجس سازد، مگر 

تر،جنازۀ پدر، مادر، پسر، دخ
جرد و یا برادرشخواهر م

 بعد از مراسم پاک ۲۶ . باشد
 کندشدن، باید هفت روز صبر

۵۸۵ / ۶۳۹



به وظایفو بعد می‌تواند دوباره 
ردازد. من،خود در عبادتگاه بپ

ا گفته‌ام.«خداوند متعال، این ر

 خداوند متعال می‌فرماید: ۲۷

ن برای»در آن روز وقتی کاه
اخلیخدمت به حویلی د

ایدعبادتگاه وارد می‌شود، ب

قدیمبرای خود قربانی گناه ت
کند.

 کاهنان نباید در بین قوم ۲۸
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ی داشتهاسرائیل مِلک و میراث
اثباشند، زیرا من مِلک و میر

 آنها می‌توانند از ۲۹ تم. آنها هس
‌هایهدیه‌های آردی و قربانی

یگریجُرم و گناه و هر چیز د
د،که مردم وقف من می‌کنن
فادهبرای خوراک خود است

 اولین محصولات ۳۰ د. نماین
ایباغ و زمین و تمام هدیه‌ه

من تقدیمدیگری که به 
لقمی‌شوند، به کاهنان تع
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دممی‌گیرند تا من خانه‌های مر
 کاهنان نباید ۳۱  بدهم. را برکت

ا کهگوشت پرنده و حیوانی ر
ری دریدهمُرده یا به‌وسیلۀ جانو

ورند.«شده باشد، بخ

تقسیم کردن زمین

 وقتی زمین را بین قبایل ۱

د، بایداسرائیل تقسیم می‌کنی

دهیک حصۀ آن که طولش دواز

ضش دهو نیم کیلومتر و عر
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رای خداوندکیلومتر باشد، ب
احهوقف کنید. تمام این س

ی‌رود. مقدس به شمار م۲‏-۳ این
صۀساحۀ مقدس باید به دو ح

طولمساوی تقسیم گردد، یعنی 
 و نیمهر حصۀ آن دوازده
متر و عرض آن پنجکیلو

یکی از اینکیلومتر باشد. در 
خداونددو حصه باید عبادتگاه 

شود.و جایگاه‌مقدس ساخته 
 صدمساحت عبادتگاه باید دو
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ن خالیو پنجاه متر مربع و زمی
آن به عرض بیست ودَورا‌دَور 

 این قسمت ۴ د. پنج متر باش
ود وزمین، مقدس خواهد ب

حضوربرای کاهنانی که در 
عبادتگاه خدمتخداوند در 

درمی‌کنند، در نظر گرفته شود. 

ن واین زمین خانه‌های ایشا
د.عبادتگاه مقدس خواهد بو

 حصۀ دیگر آن هم که طول ۵

 و عرضدوازده و نیم کیلومتر
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 وآن پنج کیلومتر است ملکیت
 درمنازل لاویانی باشد که

یفهعبادتگاه خداوند اجرای وظ
د.می‌کنن

 در پهلوی این ساحۀ ۶

 دیگرمقدس، یک حصه زمین
ترهم به طول دوازده و نیم کیلوم

م کیلومتر بایدو عرض دو و نی
 برایتعیین گردد تا شهری

وده وسکونت مردم اسرائیل ب
شند.آنها مالک آن با
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املاک برای پادشاه اسرائیل

 در دو سمت ساحۀ ۷

ادشاهمقدس، زمینی برای پ

 داده شود.کشور اختصاص
گرییکی در قسمت غربی و دی

 هر یکدر حصۀ شرقی که طول
اوی بهاز این دو قطعه زمین مس
مقدس ومجموعِ عرض ساحۀ 

ین زمین ازعرض شهر باشد. ا
 غرب موازی به سرحدشرق و

۸ د. یکی از قبایل اسرائیل باش
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 این دو قطعه زمین سهم پادشاه
تیب آنهاکشور است. به این تر

 ظلم نمی‌کنند ودیگر بر قوم
ائیلبقیۀ زمین را به قبایل اسر

د.می‌دهن

قوانین برای پادشاهان اسرائیل

 خداوند متعال می‌فرماید: ۹

از ظلم»ای پادشاهان اسرائیل، 

شید وو ستم به مردم دست بک
ۀ خودعدالت و انصاف را پیش
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دمسازید و دیگر هرگز نباید مر
نه‌های‌شانرا از مُلک و خا

داوندبیرون برانید. من، خ
ویم.متعال، این را به شما می‌گ

 همه باید از وزن و ۱۰

۱۱ ید. مقیاسهای دقیق کار بگیر
 ایفه که معیار اندازه‌گیری مواد

ت که مع یارخشک و بَ
گیری مواد مایع است،اندازه‌

نیباید به یک اندازه باشد. یع
حومِرهر یک، دهم حصۀ یک 
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۱۲ . که واحد وزن است باشد
 یک مثقال باید مساوی به

ر بهبیست جیره و یک منا براب
شد.شصت مثقال با

۱۳‏-۱۵ مقدار هدیه‌هایی که

ترتیبتقدیم می‌کنید به این 
ست:ا

یک شصتم حصۀ

ول جَو و گندمی رامحص

د.که برداشت می‌کنی
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دم روغنی که ازیکص
حصول درختهایم

ی‌آورید.زیتون به‌دست م
از هر دو صد گوسفند

ازیک گوسفند 

ائیل.چراگاه‌های اسر

اینها هدیه‌های آردی و

امتیقربانی‌های سوختنی و سل
ئیل بایدهستند که مردم اسرا

 خودبرای کَفارۀ گناهان
وندبیاورند. این امر من، خدا
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 تمام مردم ۱۶ ست. متعال ا
 خود رااسرائیل باید هدیه‌های

 و ۱۷ د به حکمران قوم بدهن
 است کهمسؤولیت پادشاه این

اه‌هایدر ایام عید، روز اول م
بَت وقمری، روزهای سَ

راسم دینی،برگزاری سایر م

‌هایقربانی سوختنی، هدیه
ی راآردی و هدیه‌های نوشیدن

تهیهبرای کَفارۀ گناهان مردم 
کند.«
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عید‌فِصَح و عید خیمه‌ها

)همچنان در خروج ۱٢‏:‌‌۱‏-‌٢۰ و لاویان ٢٣‏:‌‌٣٣‏-‌۴٣(

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۸

ل ماه اول سال،»در روز او

اختنبرای مراسم پاک س
گاوعبادتگاه خداوند، یک 

۱۹ کن. جوان بی‌عیب را قربانی 
 کاهن کمی از خون این قربانی

بر چوکاترا گرفته آن را 

ر چهاردروازۀ عبادتگاه، ب
وکاتگوشۀ قربانگاه و چ
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۲۰ پاشد. دروازۀ حویلی داخلی ب
 همچنان در روز هفتم ماه،

ا ازبرای هر‌کسی که نا‌خواسته ی
ناهی کردهاز روی نادانی گ

ه.باشد، همین کار را انجام بد
ندبه این ترتیب عبادتگاه خداو

د.پاک می‌شو

 در روز چهاردهم ماه اول ۲۱

ایسال، مراسم عید‌فِصَح را بر

 درهفت روز برگزار کنید.
ید تنهاظرف این هفت روز با
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دهنان بدون خمیرمایه خور
 در روز اول عید، ۲۲ ود. ش

فار ۀ گناهحکمران باید برای کَ
م اسرائیلخود و گناه تمام قو

 در هر ۲۳ . یک گاو قربانی کند

هفتهفت روز عید، او باید 
 وگاو و هفت قوچ را که سالم

نیبی‌عیب باشند به عنوان قربا
 تقدیمسوختنی به حضور من

 یک بُز نرکند. همچنان هر روز
نماید.را برای رفع گناه قربانی 
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 با هر گاو و هر قوچ چهارده ۲۴

یتر روغنکیلوگرام آرد و چهار ل

ماید.تقدیم ن

 در روز پانزدهم ماه هفتم ۲۵

ایسال، عید خیمه‌ها را بر
 درهفت روز جشن بگیرید.
ین عید،مدت هفت روز ا

 گناه،حکمران باید قربانی
‌هایقربانی سوختنی، هدیه

ند.«آردی و روغن تقدیم ک
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پادشاه و مراسم عیدها

 خداوند متعال می‌فرماید: ۱

 حویلی داخلی»دروازۀ شرقی

تهباید در شش روز هفته بس
وزباشد اما در روز سَبَت و ر

 پادشاه ۲ د. جشن ماه نو باز شو
یرونی از راهقوم از حویلی ب

دی شدهدروازه، داخل اتاق ورو

ستادهو کنار چوکات دروازه ای
بانیشود، در حالی‌که کاهن قر

 او راسوختنی و قربانی سلامتی
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چوکاتتقدیم می‌کند، نزد 
 انجامدروازه مراسم ستایش را

ازه بیروندهد و سپس از درو
 شام بازبرود اما دروازه باید تا

 در روزهای سَبَت و ۳ د. بمان
 درجشن ماه نو، همۀ مردم باید
 منمقابل این دروازه به حضور

 قربانی‌های ۴ سجده کنند. 
قوم درسوختنی را که حکمران 

تقدیمروزهای سَبَت به من 
 ومی‌کند، شش برۀ بی‌عیب

۶۰۳ / ۶۳۹



۵ . یک قوچ بی‌عیب باشند

 مقدار هدیۀ آردی که با قوچ

هاردهتقدیم می‌شود باید چ
یتر روغنکیلوگرام همراه با سه ل

 در جشن ماه ۶ ن باشد. زیتو
ی‌عیب،نو، یک گاو جوانِ ب
یبشش بره و یک قوچ بی‌ع

 هدیۀ آردی که با هر ۷ د. بیاور
د،گاو و هر قوچ تقدیم می‌کن

 وباید چهارده کیلوگرام باشد
ی کهبرای بره‌ها هر اندازه‌ا

۶۰۴ / ۶۳۹



باحاکم بخواهد می‌تواند بدهد. 
رد، سههر چهارده کیلوگرام آ

 هم تقدیملیتر روغن زیتون
 حکمران باید از راه ۸ ود. ش

شوداتاق ورودی دروازه داخل 
ون برود.و از همان راه هم بیر

 وقتی مردم در روزهای ۹

می‌آیند،عید برای عبادت من 
اردکسانی که از دروازۀ شمالی و

 ازعبادتگاه می‌شوند باید
روند ودروازۀ جنوبی بیرون ب

۶۰۵ / ۶۳۹



نوبیاشخاصی که از دروازۀ ج
وازۀداخل می‌شوند باید از در

کسیشمالی بیرون بروند. هیچ‌
ارداجازه ندارد از راهی که و

بلکه ازشده است خارج شود 
۱۰ رون برود. دروازۀ مقابل بی
 حکمران باید از راه اتاق

اخل شود و ازورودی دروازه د
 در ۱۱ د. همان راه هم بیرون برو

 باایام عید و جشنهای مذهبی،
 قوچ،هر گاو جوان و هر

۶۰۶ / ۶۳۹



شودچهارده کیلوگرام آرد تقدیم 
 کهاما برای بره‌ها هر مقداری

هند. با هربخواهند می‌توانند بد
 سهچهارده کیلوگرام هدیۀ آرد

 هم تقدیملیتر روغن زیتون
شود.

 وقتی حکمران بخواهد ۱۲

قدیمهدیۀ دلخواه و داوطلبانه ت
اش قربانیکند، خواه هدیه‌

قربانیسوختنی باشد خواه 
ۀ شرقیسلامتی، باید درواز

۶۰۷ / ۶۳۹



ود تاحویلی داخلی برایش باز ش
ود را مانندبتواند قربانی‌های خ

قدیمقربانی‌های روز سَبَت ت
 از همانکند. سپس او باید

برودراهی که آمده است بیرون 
 سرش بستهو دروازه، پشت

شود.

قانون دائمی قربانی روزانه

 هر روز صبح، باید یک ۱۳

 عنوانبرۀ یک سالۀ بی‌عیب به

۶۰۸ / ۶۳۹



قدیمقربانی سوختنی به من ت
 همچنان هر روز صبح ۱۴ ود. ش

 وباید دو کیلوگرام هدیۀ آردی
یمیک لیتر روغن زیتون تقد

 پس یک بره، هدیۀ ۱۵ ود. ش
نوانآردی با روغن زیتون به ع

انونقربانی روزمره، یک ق

ر روزدائمی است که باید ه
د.«صبح اجرا شو

املاک پادشاه

۶۰۹ / ۶۳۹



 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۶

زمینی»هرگاه یک پادشاه قطعه 

ه یکی ازاز ملکیت خود را ب
میراثپسران خود به عنوان 

همیشه بهبدهد، آن زمین برای 
۱۷ . آن پسر تعلق خواهد داشت
 اما اگر پادشاه از زمین خود

کی ازقسمتی را به ی
هد، آنخدمتگاران خود بد

تا سالخدمتگار می‌تواند آن را 
برایپنجاهم یعنی سال آزادی، 

۶۱۰ / ۶۳۹



ارد و سپس باید آنخود نگهد
م بدهد.را دوباره به حاک

نها بهدارایی حاکم بعد از او ت
۱۸ ‌رسد. پسرانش به ارث می

 حاکم اجازه ندارد که مُلک و

به زوردارایی مردم را از آنها 
نها را تلفبگیرد و یا حق آ

خواهد به پسران خودکند. اگر ب
باید از داراییچیزی ببخشد، 

بدهد.«خود به آنها 

آشپزخانه‌های عبادتگاه

۶۱۱ / ۶۳۹



 بعد آن مرد مرا از راه ۱۹

شمال، دردخول اتاقهای رو به 

وبیکنار دروازه در قسمت جن
نتهایحویلی داخلی بُرد. در ا

ه منقسمت غربی جایی را ب
 گفت: »در اینجا ۲۰ ده نشان دا
انکاهنان گوشت قربانی جبر

ختهگناه و قربانی خطا را پُ
ی،می‌کنند و با هدیه‌های آرد

رانان می‌پزند. همۀ این کارها 
‌دهند تادر اینجا انجام می

۶۱۲ / ۶۳۹



نی‌های مقدسچیزی از این قربا
بهبه حویلی بیرونی بُرده نشود و 

سد.«مردم صدمه‌ای نر

 سپس آن مرد مرا به ۲۱

 چهارحویلی بیرونی آورد و به
 در هر کنج ۲۲ د. کنج حویلی بُر
تر بهحویلی یک حویلی کوچک

ض پانزدهطول بیست متر و عر
 به دَورا‌دَور داخل ۲۳ تر بود. م

اختهآنها یک طاقچۀ سنگی س
 یک جای برایشده بود و

۶۱۳ / ۶۳۹



 قرارپُختن غذا در زیر آن
 او به من گفت: ۲۴ شت. دا

است که»اینجا آشپزخانه‌هایی 
شتخادمان عبادتگاه گو

مردمقربانی‌هایی را که 
.«می‌آورند، می‌پزند

دریایی که از عبادتگاه جاریست

 آن مرد مرا دوباره به راه ۱

 دیدم کهدخول عبادتگاه آورد.
وبیک مقدار آب از جن

۶۱۴ / ۶۳۹



ودیعبادتگاه از زیر راه ور
شرقعبادتگاه به طرف 

بیجاریست و از قسمت جنو
 بعد مرا از ۲ رد. قربانگاه می‌گذ

د وراه دروازۀ شمالی بیرون آور
 دروازۀاز آنجا دَور زده به

ت شرقحویلی بیرونی که در سم

 کهاست، رفتیم. در آنجا دیدم
زۀآن آب از قسمت جنوبی دروا

 آن مرد با ۳ ود. شرقی جاری ب
د مترریسمان اندازه‌گیری پنجص

۶۱۵ / ۶۳۹



ازبه طرف شرق را اندازه کرد و 
آب عبورآن نقطه مرا از میان 

۴ ود. داد. آب تا بند پای من ب
 بعد پنجصد متر دیگر را اندازه

ا ازگرفت و به من کمک کرد ت
اینمیان آب عبور کنم. در 

سید.نقطه، آب تا زانوهایم می‌ر

د متر دورتر از آنجا عمقپنجص
۵ . آب دریا تا به کمر من بود

 بعد پنجصد متر دیگر پیش
قدررفت و در اینجا دریا آن

۶۱۶ / ۶۳۹



کنانعمیق بود که فقط شنا‌
ت،می‌شد به آن طرف دریا رف

آنپس کسی نمی‌توانست از 
 آن مرد به من ۶ عبور کند. 

 بهگفت: »ای انسان خاکی،
توجهآنچه که دیدی به دقت 

.«کن

سپس او مرا دوباره به کنار
 در هنگام ۷ رد. دریا آو

ایبازگشت دیدم که درخته
سبززیادی در دو طرف دریا 

۶۱۷ / ۶۳۹



 او به من گفت: ۸ شده‌اند. 
ن و درۀ»آب این دریا از بیابا

جاریست واُردن به طرف شرق 
ازیروقتی‌که به بحیرۀ مُرده سر

 ومی‌شود، آب شور آن را پاک
 در هر جایی ۹ ی‌سازد. گوارا م
د،که آب این دریا جاری گرد

 و ماهیدر آنجا هرگونه حیوان
ا،به وجود می‌آید. آب این دری

ه را شیرین می‌سازد وبحیرۀ مُرد
 شود، دردر هر جا که جاری

۶۱۸ / ۶۳۹



رد.آنجا زندگی به وجود می‌آو
 ماهیگیران در ساحل آن ۱۰

یِن‌جِ دیمی‌ایستند و از چشمۀ ع
یِن‌عِجلایم ما هیتا چشمۀ ع

ایمی‌گیرند. تورهای خود را بر
پهنخشک کردن در آنجا 

رۀمی‌کنند. بحیرۀ مُرده مانند بحی

اع مختلفمدیترانه پُر از انو
 اما آب ۱۱ . ماهی می‌شود

رینجبه‌زارها و نیزارها شی
نمکنمی‌شود و آنجا منبع 

۶۱۹ / ۶۳۹



 در هر دو طرف ۱۲ . می‌گردد
د کهدریا اقسام درختها می‌روین

ژمردهبرگهای‌شان هرگز پ
ودهنمی‌شوند و همیشه میوه‌دار ب

ورند.هر ماه میوۀ تازه بار می‌آ
از مکانزیرا با آب دریایی که 

خداوند جاریست،مقدس 

‌شانآبیاری می‌شوند و میوه‌های
‌شانبرای خوراک و برگهای

ند.«برای شِفا استفاده می‌شو

سرحدات سرزمین اسرائیل

۶۲۰ / ۶۳۹



 خداوند متعال می‌فرماید: ۱۳

اید بین»سرزمین اسرائیل ب

 تقسیمدوازده قبیلۀ اسرائیل
 یوسف دوگردد اما به قبیلۀ

 حالا این ۱۴ د. حصه داده شو
 بینزمین را به طور مساوی
یرا من بهخود تقسیم کنید ز

م که ایناجداد‌تان سوگند خورد
 اینزمین را به آنها بدهم. پس

 شمازمین به عنوان میراث به
ارد.تعلق د

۶۲۱ / ۶۳۹



 سرحد شمالی از بحیرۀ ۱۵

لون و ازمدیترانه تا شهر حِت

 شهرآنجا تا گذرگاه حمات و تا
 بعد ۱۶ ه می‌یابد. صِداد ادام

ینجانب بِروته و سبرایم که ب
واقع‌اند،سرحد دمشق و حمات 

شهرپیش می‌رود و به 

در سرحدحصِر‌حاتکان که 
۱۷  می‌رسد. حوران است،

 بنابران سرحد شمالی از بحیرۀ
ق تا شهرمدیترانه به سمت شر

۶۲۲ / ۶۳۹



قۀ دمشق وحصِر‌عینان و منط
مالحمات که در سمت ش

رد.است، ادامه دا

 سرحد شرقی، از شهر ۱۸

می‌یابد.حوران تا دمشق ادامه 
رب دَوراز آنجا به طرف غ
 جنوب درخورده به دماغۀ

حیرۀجلعاد که در منطقۀ ب
ُردنجلیل است، به دریای ا

ادمی‌رسد. از آن نقطه در امتد
و ازدریای اُردن پیش می‌رود 

۶۲۳ / ۶۳۹



مارکنار بحیرۀ مُرده گذشته به تا
 راختم می‌شود و کشور اسرائیل

 می‌کند.از جِلعاد جدا

 سرحد جنوبی، از شهر ۱۹

وتتامار تا چشمه‌های مریب
درقادِش می‌رسد و از آنجا 
سرحدی مصرمسیر دریای 

انهپیش رفته به بحیرۀ مدیتر
ود.ختم می‌ش

 سرحد غربی، در امتداد ۲۰

۶۲۴ / ۶۳۹



 پیش رفته و بهبحیرۀ مدیترانه
طۀ غربیطرف شمال تا نق

یابد.گذرگاه حمات ادامه می‌

 این زمین را بین قبایل ۲۱

 و آن را ۲۲ سیم کن اسرائیل تق
یتبه عنوان میراث و ملک

ارید.دائمی برای خود نگهد

 بینبیگانه‌گان و فرزندان‌شان که
 ازشما زندگی می‌کنند هم باید

هاآن سهمی داشته باشند. آن
ارمانند شما تبعۀ اسرائیل به شم

۶۲۵ / ۶۳۹



کهمی‌روند و همان حقی را 
 به ۲۳ د. شما دارید، آنها نیز دارن

نهایبیگانه‌گان باید از زمی
زندگیقبیله‌ای که در آن 

.«می‌کنند، سهمی داده شود
 می‌فرماید.خداوند متعال چنین

تقسیم کردن زمین بین قبایل شمالی

اسرائیل

۱‏-۷ سرحد شمالی کشور از

ا شهر حِتلون وبحیرۀ مدیترانه ت
ات، شهراز آنجا تا گذرگاه حم

۶۲۶ / ۶۳۹



 بین دمشقحصِر‌عینان و سرحد
بایلیو حمات می‌باشد. سهم ق

رۀکه بین سرحد شرقی و بحی
‌اند، بهمدیترانه در غرب واقع

 قرارترتیب، از شمال به جنوب
یر است:ز

دان

اَشیر
نفتالی

مَنَسی
اِفرایِم

۶۲۷ / ۶۳۹



رئوبین
یهودا

زمین خاص در وسط کشور

 یک قسمت دیگر این ۸

واقعزمین که در جنوب یهودا 

ییناست، به منظور خاصی تع
 طول آن ازگردیده است که
نیمشمال به جنوب دوازده و 

عرض آن از شرق بهکیلومتر و 
ض هر یکغرب مساوی به عر

۶۲۸ / ۶۳۹



ل اسرائیلاز زمینهای قبای
سطمی‌باشد. مکان مقدس در و

شد.این قسمت می‌با

 در مرکز این زمین، ۹

یمساحه‌ای به طول دوازده و ن
و عرض ده کیلومترکیلومتر 
یصباید برای خداوند تخص

 سهم کاهنان هم ۱۰ ود. داده ش
د که ازدر همین ساحه می‌باش

 و نیمشرق به غرب دوازده
 از شمال به جنوبکیلومتر و

۶۲۹ / ۶۳۹



گاهپنج کیلومتر است. عبادت
ط زمین کاهنانخداوند در وس

 این ساحۀ ۱۱ ست. واقع ا
نِ اولادۀمقدس برای کاهنا

هاصادوق تعیین شده است. آن
ندبا وفاداری در خدمت من بود
یل وو مانند سایر مردم اسرائ

تند.لاویان دیگر به راه گناه نرف
 پس برای آنها مقدسترین ۱۲

ید وقسمت آن ساحه تعیین گرد
 سکونتدر کنار زمینی که محل

۶۳۰ / ۶۳۹



.سایر لاویان است، قرار دارد
 لاویان هم سهمی در جنوب ۱۳

ل آنزمین کاهنان دارند که طو
 و عرضدوازده و نیم کیلومتر

 این ۱۴ . آن پنج کیلومتر می‌باشد
قدسحصۀ زمین که مُلک م
 فروخته یاخداوند است نباید

ادهتبادله و یا به کس دیگری د
شود.

 حصۀ باقیماندۀ ساحۀ ۱۵

ه و نیممقدس به طول دوازد

۶۳۱ / ۶۳۹



کیلومتر و عرض دو و نیم
 استفادۀ عامکیلومتر برای

 آناست. مردم می‌توانند در
 آنحصه سکونت کنند و از

ید دراستفاده نمایند. شهر با
۱۶ د. وسط آن زمین تعیین شو
 مساحت این شهر دو هزار و

 مربع باشد.دو‌صد و پنجاه متر
 به اطراف شهر یک زمین ۱۷

 وخالی به عرض یک‌صد
اگاهبیست و پنج متر برای چر

۶۳۲ / ۶۳۹



 بقیۀ ۱۸ شود. تخصیص داده 
 غربزمین که در سمت شرق و

ر امتداد ساحۀ مقدسشهر و د
رند و هر یک به طولقرار دا

نیمپنج کیلومتر و عرض دو و 
برای زراعتکیلومتر می‌باشد، 

ر تعیینو استفادۀ مردم شه

 هر‌کسی که در شهر ۱۹ گردد. 
له‌ایزندگی می‌کند و از هر قبی

آنکه باشد، حق دارد از 
 تمام این ۲۰ کند. استفاده 

۶۳۳ / ۶۳۹



قدس ومنطقه به شمول ساحۀ م
وازده وشهر، یک مساحت د

کیلنیم کیلومتر مربع را تش
د.می‌ده

۲۱‏-۲۲ زمینهای باقیماندۀ دو

مل ساحۀطرف این منطقه که شا
ینهایمقدس، عبادتگاه و زم

بهکاهنان و لاویان است، 
بهپادشاه تعلق دارد. از شرق 

از غرب بهسرحد شرقی و 
و دردریای مدیترانه می‌رسد، 

۶۳۴ / ۶۳۹



 درشمال با زمین یهودا و
امین همجنوب با زمین بنی

رحد است.س

تقسیم کردن زمین برای قبایل جنوبی

اسرائیل

۲۳‏-۲۷ در جنوب این ساحۀ

 قبایلمخصوص، هر یک از
ینباقیمانده، قسمتی از ا

رقی بهسرزمین را از سرحد ش

انهسمت غرب تا بحیرۀ مدیتر
وببه این ترتیب از شمال به جن

۶۳۵ / ۶۳۹



نند:دریافت می‌ک

بنیامین

شمعون
یِساکار

زبولون
جاد

 سرحد جنوبی جاد از ۲۸

وتتامار تا چشمه‌های مریب
درقادِش امتداد دارد و از آنجا 

سرحدی مصرمسیر دریای 

۶۳۶ / ۶۳۹



انهپیش رفته به بحیرۀ مدیتر
ود.ختم می‌ش

 خداوند متعال می‌فرماید: ۲۹

الا»به همان ترتیبی که در ب

هذکر شد، آن زمین بین دوازد
شود.«قبیلۀ اسرائیل تقسیم 

دروازه‌های شهر اورشلیم

۳۰‏-۳۴ شهر اورشلیم دارای

طول هردوازده دروازه می‌باشد. 
اریک از دیوارهای شهر دو هز

۶۳۷ / ۶۳۹



اه متر است. هرو دو‌صد و پنج
 از قبایلدروازه به نام یکی

ازه‌هایاسرائیل یاد می‌شود. درو
م رئوبین،دیوار شمالی به نا

، دروازه‌هاییهودا و لاوی
 نام یوسف،دیوار شرقی به
‌هایبنیامین و دان، دروازه

 نام شمعون،دیوار جنوبی به
‌هاییِساکار و زبولون و دروازه

د، اَشیر ودیوار غربی به نام جا
 محیط ۳۵ ند. نفتالی یاد می‌شو

۶۳۸ / ۶۳۹



شهر نُه کیلومتر خواهد بود.

از آن به بعد آن شهر به نام

ند در آنجا است«»خداو

خوانده خواهد شد.
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